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  پيشگفتار
  

آموزش زبان انگليسي و نه انگليسي مĤبي يا آمريكايي مĤبي ، يكي از مهمترين عوامل 
پيشرفت در زمينه هاي گوناگون زندگي به شمار ميرود، چه اين زبان پيشتاز مسلم انتقال علوم 

و  يگفرهن-سياسي ، اجتماعي-آشنايي با زمينه هاي گوناگون اجتماعيمحورو فنون و 
  مار ميرود.اقتصادي به ش-اجتماعي

نگارنده سالهاي متمادي به تدريس زبان انگليسي در ايران مشغول بود و در اين ميان با 
بسياري از مشكلات افراد در فراگيري صحيح زبان انگليسي آشنايي پيدا كرد. براي آموزش 
اين زبان تسلط به ويژگي هاي زبانهاي فارسي و انگليسي از ديدگاه شكل و محتوا و قواعد و 

  ات عديده ضرورت دارد.نك
نگارنده بنا به در خواست بسياري از شاگردان پيشين و دوستان و آشنايان مبادرت به 

  تهيه اين اثر نمود. باشد كه اين تلاش به علاقمندان فراگيري اين زبان كمك نمايد.
  

  اديك باغداساريان
  تورونتو 2015ماه مه  5
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  1بخش 

  الفباي زبان انگليسي
  

  حرف است كه بصورت بزرگ و كوچك نوشته ميشوند: 26انگليسي شامل الفباي 
Aa, Bb, Cc,…..Zz 

  حروف انگليسي دو دسته اند:
  a, e, I, o, u) شامل vowels( صدادار .1
 گاهي صدادار و گاهي بي صدا است. yحرف 

حروف صدادار داراي يك نوع موسيقي هستند در حاليكه حرف بي صدا از تركيب 
مي شوند. حروف صدادار داراي دو نوع تلفظ هستند در حاليكه حروف بي دو صدا تشكيل 

 صدا غالباً به يك شكل تلفظ مي گردند.

): آنها بدون دخالت حروف صدا دار consonants( صدا حروف بي .2
 قابل تلفظ نيستند.

در زبان انگليسي حروف مي توانند جداگانه و يا چسبيده نوشته شوند. (بر خلاف 
  وف يك كلمه در صورت امكان بايد به هم چسبيده باشند).فارسي) كه حر

  )e, I, y, a, o, uحفظ شود  از چپ به راست تلفظ حروف صدادار (با اين ترتيب
  

  صداي بزرگ    صداي كوچك
  ي      اَ، آ، ع()،اا    a  
  e    اي    ا، ع، تلفظ نمي شود  
  i    آي      اي  
 o  اوُ (كشيده)  اُ (كوتاه)، آ، بين اُ و آ  
  u    يو      اوآ، ع،   
  y    آي      اي، ي  
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رف صداداري ميان دو حرف بي صدا قرار گيرد با صداي كوچك حاگر  :1نكته 
  (بت). bat(بد)،  bad(هات)،  hot(كات)،  cutخود تلفظ مي شود: مانند 

: اگر صداداري ميان دو حرف بي صدا قرار گيرد ولي بعد از حرف بي صداي 2نكته 
دوم يك حرف صدادار ديگر بيايد در اين صورت صدادار اول يا صداي بزرگ خود تلفظ مي 

  cakeشود. نمونه: (كيك) 
: اگر صداداري ميان دو بيصدا قرار گيرد و پس از حرف بيصداي دوم يك 3نكته 

حرف بي صدا بيايد، صدادار اول با صداي بزرگ و صدادار دوم با  صدادار ديگر و سپس يك
  musicصداي كوچك بلفظ مي شود. نمونه: ميوزيك 

اگر صداداري ميان دو بيصدا قرار گيرد و سپس يك صدادار و آنگاه بي  :4نكته 
ه صدادار توسط سه بي صدا احاطه شده سدر اين صورت قرار گيرد صدا و سپس يك صدادار 

است و اغلب صدادار اول با صداي كوچك و صدادار دوم با صداي بزرگ و صدادار سوم با 
  potatoپوتيتو  tomatoصداي كوچك تلفظ مي شود. نمونه: توميتو 

  نمونه هايي براي حروف صدادار
A 

 art   آرت
  mart  مارت
  about  عباوت
  want  وانت
  date  ديت
  fare                فر
E   
  در آخر كلمات بيش از دو سيلابي تلفظ نمي شود. 

 be  بي
  bed  بدِ
  her  هر
  here             هيِر

بيايد اين حرفها گاهي صداي ش، ج، چ  cو dو  sو  tاگر اين حرف پس از حرفهاي 
  پيدا مي كند:
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  ocean  اشُن
  righteous  رايچِس

 e   بعد ازz ،x ،s ،sh  وch  :تلفظ مي شود  
 churches-  church    چِرچِز
 fox- foxes    فاكسز

  خص مفرد زمان حال ساده و در جمع اسامي) تلفظ نمي شود.شدر ساير موارد ( سوم 
  goes  گوٌوز
  dates  ديتس

I  
 line    لاين

  iron  آيرون
  sir  سر
O 

  lot  لات
  got  گات
   botton  باتن

  work               ورك         
 note  نوُوت

U  
 use  يوز

  uncle  آنكل
  assume  عسيوم
  push  پوش
  rude  رود
  rub  راب
  hurt  هرت

Y 
  yes  يِس
  yard  يارد
  any  اني
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 try  تراي
  )Diphthongsحروف صدادار تركيبي(

 ae  ئي  aerial  اَئريال 
 ai  اي    aim  ايم
 ai  آي  aisle آيل
 ai  اair    ار

 au  آو،آ  fraud  فراد  aunt آنت
 aw آو، آ    paw  پاو  lawn لان

 ea  اي، ا، آ teaتي         و      dead  و دد       heart هارت
 ea  اي    great  گريِت

 ea اي  ear  اير
 ee  يه، اي     seek  سيك    deer دير

 ei  اي  ceiling  سيلينگ
 ei  آي    neither  نايدر    height هايت
 ei  اي  neighbor نيبر
  ei  اtheir      در

      eo  اي، ئي    people  (مردم) پي پل
 eo  اleopard      (پلنگ) لوپرد
   eu  يو  Europe  (اروپا) يوروپ
 ia  آي diamond  (الماس) دايموند

 ia  ئي اَ  piano    پيانو
  ie  ئي  Piece    (تكه، قطعه)

  ie  آي  tie    بستن
 ie  ايه  fierce  (درنوره) فيرس

 io  آي  lion    (شير) لاين
 oa  اوُ  coat    كت

 oe  اوُ  toe  (انگشت پا) توُو
  oi  ايُ  noise  (سر و صدا) نويز
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 oo  او(كوتاه)  book  (كتاب) بوك
 oo  آ  flood    (سيل) فلاد

 oo  اوُ  door      در
   ouئو(كشيده)  soup    سوپ

 ou  اُ  court  (دادگاه)كُرت
  ou  اوَ  out    (بيرون)آوت

 ou اوَ   cousinپسردايي)كازين(پسرعمو، 
(كشيده)  soul    سول (روح)     ou اُ

  
  تلفظ حروف بي صدا

 Bب  
) باشد، تلفظ Rو  Lاگر در آغاز كلمه بيايد و بعد از آن يك حرف بي صدا(غير از 

  bdellium(deljum)نمي شود. مانند: مرواريد
  كه تلفظ نمي شود. اما در بقيه موارد تلفظ مي شود. مانند:

  black بلكَ  سياه
 brown بروَن  قهوه اي

  بيايد و هر دو در يك سيلاب باشند، تلفظ نمي شود: mحرف  bاگر بعد از 
  comb  كام   شانه
  dumb  دام   كر

  tomb  توم   گور 
  lamb  لمَ   بره 

  plumb  پلام   شاقول
 numb  نام   بي حس

  تلفظ مي شود: bدر دو سيلاب مختلف باشند، حرف  mو  bاگر 
 symbol(sym-bol)  سيمبل   مظهر 

B  در برخي كلمات قبل ازt :تلفظ نمي شود  
  doubt  دات   شك

  debt  دت   قرض 
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C 

  تلفظ مي شود: كو در بقيه موارد  سبيايد،   y ،i ،eاگر بعد از  يكي از حروف  
  cinema   سينما

 ceiling سيلينگ   سقف 
  car كار   اتومبيل 

  
C  در وسط كلمات پيش از حروفi  وe  ًتلفظ مي شود: شمعمولا  

  ocean اشُن   اقيانوس
  precious پرشِس   گرانبها

  
D  

  همواره (د) تلفظ مي شود غير از چند استثناء:
  در برخي كلمات تلفظ نمي شود:

  wednesday ونزدي  چهارشنبه
  edge اج   لبه، حاشيه
    handsome مهن س   خوش تيپ

 در برخي كلمات (ج) تلفظ مي شود:
 soldier  سولجر   سرباز 

 

F 
  تلفظ مي شود. v(تلفظ بريتانيايي)  ofهمواره (ف) تلفظ مي شود تنها در 

  
G 

  (ج) تلفظ مي شود. yقبل از
 gymnasticجيمنَستيك   ژيمناستيك 

  تلفظ نمي شود: mو  nپيش از 
 sign  ساين   علامت 

 campaign  نكمپيِ  عمليات جنگي 
  در آغاز كلمه تلفظ نمي شود: nپيش از 

 gnome  نوم  زيرزمينيجن 
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  در واژه هاي خارجي دخيل در انگليسي گاهي (ژ) تلفظ مي شود:
 garage  گراژ  (از فرانسه) گاراژ
    montage  مونتاژ  (از فرانسه) مونتاژ

  گاهي (گ) گاهي (ج) تلفظ مي شود: eو  iپيش از حروف 
 girl  گرل   دختر

 general  جنرال   عمومي
    get  گت  به دست آوردن

  
H 

همواره (ه) تلفظ مي شود. در برخي كلمات پيش از برخي حروف صدا دار تلفظ نمي 
 شود:

 hour  ائور   ساعت
 honest  آنست   درستكار

 rhyme  رايم   وزن و قافيه
  
J    

  همواره (ج) تلفظ مي شود.
  
K 

  تلفظ نمي شود: nهمواره ك تلفظ مي شود اما اول كلمات و پيش از 
 know  نوُ   دانستن
 knock  ناك   زدن

 knife  نايف   چاقو، كارد
  
L 

  همواره (ل) تلفظ مي شود اما در برخي كلمات تلفظ نمي شود. مانند:
 walk  واك   قدم زدن

 talk  تاك   حرف زدن
 palm  پام   نخل
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M  
  لفظ مي شود.تهمواره (م)

  پيش از ذ اگر بيايد و در يك سيلاب باشند تلفظ نمي شود.
  climb  كلايم  بالا رفتن، صعود كردن

  
N 

 (ن) تلفظ مي شود.
  در آخر كلمات تلفظ نمي شود: mپس از -

 condemn  گندم  محكوم كردن
  damn  دم  لعنت كردن

 تلفظ مي شود:  nحرف صدادار بيايد،  nاما اگر در همين كلمات بعد از 
 damnable  دمنبل  لعنتي

  
P 

  (پ) تلفظ مي شود.
  گيرد تلفظ نمي گردد: در آغاز برخي كلمات اگر پيش از حرف بي صدا قرار -

 psaltery  سالتري   سرور
 psychology سايكالاجي  روان شناسي

  در برخي كلمات تلفظ نمي شود:-
 raspberry رس بري   تمشك
 receipt  رسيت   رسيد

 
q(Q)    

  (ك) تلفظ مي شود.
 question  كواسشن   پرسش
 quite  كوايت   كاملاً

  
R 

  همواره (ر) تلفظ مي شود.
  tar  تار   قير
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  البته در آخر كلمات در جنوب انگلستان، تلفظ نمي شود:
 poor  پو   فقير

 
S 

  (س يا ز) تلفظ مي شود.
  معمولاً صداي (س) دارد.  k ،p ،f  ،tدر انتهاي كلمات بعد از حروف -

 cats  كتس   گربه ها
  بعد از بقيه حروف (ز) تلفظ مي شود:-

 doors  درز   درها
 trees  تريز   درخت ها

  مات تلفظ نمي شود:در برخي كل-
 island  آيلند  جزيره 
 corps  كاپ  گروه
 aisle  آيل  راهرو

 
-s :در افعال (ز) و در اسم و صفت (س) تلفظ مي شود  

 close  گلوز   (فعل) بستن
   close  كلوس  (صفت) نزديك، صميمي

  ) صداي (ش) و گاهي (ژ) مي دهد: u ،i ،eپيش لز (- 
  version  ورژن   ويرايش، نسخه 

 treasure  ترِژر      گنج
 
 
T 

  گاهي (چ) تلفظ مي شود: u ،i ،eپيش از 
 nature    نيچر  طبيعت 
 opportunity  آپورتيونيتي-آپورچونيتي  فرصت

  تلفظ نمي شود: tدر برخي كلمات 
 wrestle   رسِل  كشتي گرفتن

  castle   كَسل   دژ
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  often آفن(بريتانيايي)  اغلب
 oftenآفتن(آمريكاي شمالي)   اغلب

 
V 

 همواره (و) تلفظ مي شود.           
 

W 
  تلفظ نمي شود: wآغاز مي شوند  wrدر كلماتي كه با 

  wrist  ريست      مچ
  wrestle  رسِل    كشتي گرفتن

  wrong  رانگ    اشتباه
  

wh :تلفظي بين (و) و (او) دارد  
 which اويچ  كدام

  
X 

    تلفظ (اكس) يا (اگز) (ش)، (ز) دارد.
    express اكس پرس    بيان كردن

  exam   اگزم    امتحان
  anxious   شسانگ    نگران

 xenon   زننُ    نوعي گاز
  
 
Y  
 

 yes  يس   بلي  صداي (ي)
 my  ماي    مال من   صداي (آي)
 party  پارتي   دسته، حزب  صداي (ئي)

 
Z 

  اغلب صداي (ز) اما گاهي (س) و (ژ) مي دهد.
   zoo  زو    باغ وحش 
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  zeizure  سي ژر    تصرف 
 waltz  والس  موسيقي والس

 
Z فباي بريتانيايي (زد) و در الفباي آمريكاي شمالي (زي) ناميده مي شود.لدر ا  

  حروف مركب:
  ch  (چ)   chair  چر   صندلي

  sh  (ش)   she  شي     او
  ph  (ف)   phone  فنُ   تلفن
 ture  (چر)   picture  پيكچر   عكس

    cial  (شيال)  commercial  كومرشال   تجاري 
 tious  (شس)  ambitious  اَمبيشس   جاه طلب

  
gh 

  گاهي صداي (گ) گاهي (ف) مي دهد. 
مي نويسند ليكن انگليسي زبانان در اينگونه  ghايرانيان براي نوشتن (غ) يا (ق) معمولاً 

  كلمات آنرا (گ) تلفظ مي كنند.
  enough  ايناف  كافي 
 ghost  گوست  روح

  :و گاهي هم تلفظ نمي شود
    eight  ايت    هشت 
    though دو   اگرچه

    sigh ساي    آه كشيدن
  night نايت   شب

  استفاده مي كنند. khايرانيان براي نوشتن (خ) در انگليسي از 
 khark  خارك

 
th 

  مانند (ث) يا (ط) تلفظ مي شود.
 path    پت، پث  راه
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 three  تري، طري    سه

  rather   ردر  نسبتاً
  then   ذن، دن  سپس

  that   ذتَ، دت  ، آنهك
  

ck 
  دارد: تلفظ (ك)

  pack  پك  بسته
 

) اهميت فراواني دارد. گاهي intonationآواي موسيقايي، زير و بم جملات ( نكته:
ست به درستي كلمات و جملات را تلفظ مي كند اما ييك نفر كه انگليسي زبان اصلي او ن

علت زير و بمهايي  هممكن است يك انگليسي زبان بخوبي متوجه نظر اين گوينده نشود و آن ب
 است كه به درستي ادا نشده اند.
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  2بخش 
  

  )Spelling rules( شيوه نگارش
  
اگر كلمه يك سيلابي به يك حرف بي صدا ختم شود و قبل از آن فقط ك  -1

حرف صدادار آمده باشد هنگام افزوده شدن پسوندهاي زير، حرف بي صداي 
  مانند:     ing, er, or, ar, ance, est, able, ed, enآخر تكرار مي شود:

  get+ing=getting    بدست آوردن
  big+er=bigger    بزرگتر

    stop+ed=stopped    توقف كردن
  sad+en=sadden    غمگين شدن

  )دوم اما: (به علت حرف صدادار
meet+ing=meeting     
read+ing=reading 

 
تاكيد روي سيلاب ) قابل اجرا است كه 1ماني قانون (زدر كلمات چند سيلابي  -2

 آخر باشد:
  prefer+ed=preferred  ترجيح دادن
  omit+ed=omitted  حذف كردن
 begub+er=beginner  آغاز كردن

  اگر تاكيد روي سيلاب آخر نباشد حرف بي صداي آخر تكرار نمي شود.
  مانند:

    open+ed=opened    بازكردن
 edit+ing=editing  ويرايش كردن
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ختم مي شوند و قبل از آن يك حرف بي صدا باشد، هنگام  yدر كلماتي كه به  -3
 sتبديل مي شود و اگر پسوند i به  y) حرف ingافزوده شدن پسوند ها (غير از 

 دگرگون مي گردد: iesبه  yباشد، 
     beauty  + full = beautiful  زيبا

 happy + er = happier       شادتر
 مي گردد: fulود تبديل به هر گاه به كلمه اي اضافه ش fullپسوند  -4

Beauty + full = beautiful 
 آخر كلمه تغييري نمي دهند: yدر حرف  likeو  shipپسوندهاي  -5

City + like = city like 
با هيچ پسوند ديگري تغيير  sبجز با پسوند  yحرف  babyو  ladyدر كلمات  -6

 نمي كند:
Babyhood

  Babies 
 ) تغيير نمي كند: s‘در اضافه ملكي ( yحرف  -7

Somebody’s 
يك حرف صدا دار باشد در زمان افزوده شدن پسوند تغييري در  yاگر قبل از  -8

 كلمه ايجاد نمي شود:
Day + s = days 
Buy + s = buys 
Buy + er = buyer 

 در مورد كلمات زير مصداق ندارد: 8و  3قانون  -9
Shy, gay, say, pay, lay, day, gluey 

 در آخر اسامي خاص هنگام جمع بسته شدن تغيير نمي كند: yحرف  -10
 Henry + s = Henrys 

 همه اسامي خاص با حروف بزرگ شروع مي شوند. -11
در آخر كلماتي كه ما قبل آن يك حرف با صدا باشد، هنگام افزوده  Lحرف -12

 تكرار مي شود: Lشدن پسوند، حرف 
Travel + ed = travelled 
Travel + ing = travelling 

  اين قانون در آمريكاي شمالي هميشه رعايت نمي شود.
تبديل و سپس  yبه  ieاضافه شود، ابتدا  ingپسوند  ieاگر به كلمات مختوم به -13

ing :اضافه مي شود 
 Tie + ing = tying    بستن 
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 Die + ing = dying    مردن 
 Lie + ing = lying    دراز كشيدن

) يا c) يا (sنوشته مي شود مگر زماني كه پس از حروف ( ieدر كلمات همواره -14
 (با صداي اي) قرار گيرند: ghپيش از 

 believe   باور كردن
  chief  رئيس
  grief    غصه
  eight    هشت
  ceiling    سقف

  receive  دريافت كردن
  seize    گرفتن

 مستثني هستند: 14كلمات زير از قانون  -15
Leisre, foreign, society, science, neither, either, their, veil, reign, 
vein, forfeit…  

  و چند كلمه ديگر.
 eختم مي شوند، اگر پسوند صدا دار به آنها اضافه شود، حرف  eكلماتي كه به -16

 از آخر آنها حذف مي شود:
Arrive + ing = arriving 

 بود:جاري نخواهد  16وع شود قانون راگر پسوند با حرف بي صدا ش-17
Move + ment = movement 

 مستثني هستند: 17كلمات زير از قانون -18
True, due, whole, argue, wise, awe 

) داده نمي eبيايد هنگام افزودن  ، تغييري در ( oeو  eeو  yeاگر آخر كلمه -19
  شود:

Shoe + ing = shoeing 
See + ing = seeing 

تبديل  kز آن فقط يك حرف صدادار باشد ختم شود و قبل ا kاگر كلمه اي به -20
 مي شود: ckبه 

Back, sick, stick 
Book, took, look 

اگر قبل از آن فقط يك حرف صدادار بيايد،  Lدر كلمات يك سيلابي مختوم به -21
L :تكرار مي شود. مانند 
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All, ball, wall, well 
 تكرار نمي شود. مانند:  Lاما اگر دو حرف صدادار باشد، 

Meal, trail, coal 
ختم مي  cبه كار نمي رود بلكه فقط به  ckدر پايان كلمات چند سيلابي معمولاً -22

 شود:
Music, plastic, picnic   

اگر پيش از آن فقط يك حرف صدادار باشد،  sدر كلمات يك سيلابي مختوم به -23
s  تبديل بهss :مي شود 

  Miss, less, grass, pass, dress, guess 
 ) مستثني هستند:23كلمات زير از قانون (-24

Was, bus, his, thus, as, yes, has, gas, us, is, this 
ختم مي شوند اگر پيش از آن فقط يك حرف بي صدا  Lكلماتي كه به حرف -25

 ختم مي شود: eبيايد، كلمه به 
Little, table, apple, people   

 ند:) مستثني هست25كلمات زير از قانون (-26
Hurl, curl, pearl, girl 

تكرار مي شود اگر دو حرف  fآخر كلمه يك حرف صدادار باشد  fاگر قبل از -27
 نوشته مي شود: fصدادار باشد فقط 

Off, cliff, staff, chief, loaf 
حرف  كوچك (كوتاه) قرار گيرند با صداي اگر حروف بي صدا ميان دو حرف-28

 بي صدا تكرار مي شود:
Little, butter, better, tennis 

 ,ing, yختم شود در صورت اضافه شدن پسوندهاي  cاگر كلمه اي به حرف -29
er, ed  حرفc  تبديل بهck  تلفظ نگردد). سمي شود (براي اينكه  

Panic + y = panicky 
Picnic + ing = picnicking 

 برخي كلمات را مي توان با دو شيوه نوشت:-30
  to embed = imbed  فرو كردن
  to endorse = indorse  تاييد كردن

 to ensure = insure  بيمه كردن
 چند اختلاف ميان نگارش انگليسي و آمريكايي وجود دارد:-31

  انگليسي  آمريكايي
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 in case  encase    در جعبه قرار دادن    
  infold  enfold   تا كردن   
  color  colour   رنگ   
  honor  honour   احترام     

 mold  mould   قالب  
  smolder  smoulder  سوختن         

 offense  offence        گناه، تخلف
   defense  defence   دفاع  
  pretense pretence   تظاهر   

  license  licence   گواهينامه
  center  centre   مركز 

  theater  theatre   تئاتر 
  meter  metre   متر

  apologize apologise  عذرخواهي كردن     
  realize  realise  تشخيص دادن

  چند استثناء:
Surprise, supervise, despise, advertise, advise, exercise, regularize, 
revolutionize, nationalize, pasteurize, standardize.  

32-ce  در آخر كلماتي كه تبديل به فعل مي شود بهse  د:گردتبديل مي 

  آمريكايي        انگليسي
to 23ractice    practice  

to license  licence  
 ت بايد با حرف بزرگ شروع شود.ااولين كلمه جملات يا عبار-33
 اسامي خاص همواره با حروف بزرگ شروع مي شوند.-34
 عبارات اختصاري با حروف بزرگ شروع مي شوند.-35
  
  

  كاربرد حروف بزرگ
  زير با حروف بزرگ شروع مي شود:د رموا
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  اولين حرف اولين كلمه در جمله.-
  اسامي خاص.-
  اسم مليت، زبان، كشور و ...-
  اولين كلمه در جمله نقل قول.-
  اول هر مصرع شعر.-
  كلمه هاي با اهميت و مورد تاكيد:-

is the best food for billions of people. Cheeseand  Bread 
  موقع سلام:آغاز نامه در -

My Dear Friend, 
  ) به معني (من) همواره بزرگ است.Iكلمه (-
  و غيره.  .Dr., Mrكلمات مخفف يا كوتاه شده يا مختصر شده: -
   GreatCyrus theو   MinisterPrime ،القاب -
  بعد از (نقطه)، (علامت تعجب و سؤال)-
  اسامي مقدس-
  ستارگان و سيارات-
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  3بخش 
اسم -(اقسام كلمه)گونه واژه ها   

)noun) (The parts of speech(  
  

 در انگليسي هشت گونه واژه وجود دارد:
 noun اسم -1
   pronoun ضمير -2
  adjective صفت -3
 verb فعل -4
 adverb قيد -5
 prepositions حروف اضافه -6
 conjunctions حروف ربط -7
 interjections  حروف تعجب  -8
  

  اسامي دو نوع هستند:
) كه وجود خارجي دارد و قابل ديدن و لمس concrete nounاسم ذات( -1

 كردن است. اسم ذات خود چند نوع است:
  ) مانند:common nounاسم عام ( 1-1

Book, man , door 
  ) مانند:Proper nounاسم خاص ( 2-1

England, Obama, Iran  
اگر در اول جمله نباشد با حروف كوچك شروع مي شود اما همه  -اسم عام -1نكته 
  ف بزرگ شروع شود.وبايد با حراسامي خاص 
  قرار نمي گيرد. )a, an, the( رف تعريفحپيش از اسامي خاص  -2نكته 
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 حرف باشند،با حرف كوچك شروع شده كه قبل از برخي اسامي خاص  -3نكته 
  قرار مي گيرد: theتعريف 

The sun, the moon, the earth 
  دسته دلالت مي كند:) بر يك گروه يا collective nounاسم جمع ( -3-1

   committee  كميتهfamilyخانواده  cattleگله 
The committee is having a meeting  

  مي رود) به كاركميته جلسه دارد (اسم جمع گروهي است و با فعل مفرد 
The committee are having tea. 

اعضاء آن گروه دلالت دارد  هستند (اسم جمع و بهاعضاي كميته در حال صرف چاي 
  مي رود).  به كارلذا با فعل جمع 

 ت دارد مانند:ل)، به ماده يا جنس دلاmaterial nounاسم جنس ( -4-1
Book, wood 

  book) كه از يك كلمه تشكيل مي شود. مانند: simple nounاسم ساده ( -5-1
ساده تشكيل  ) كه از تركيب دو يا چند كلمهcompound nounاسم مركب ( -6-1
 مي شود.

linving-room, classroom   
  به آخر آن اضافه شود: sبراي جمع بستن اسم كافي است 

 book + s = booksكتاب ها 
) اسمي است كه بر حالت يا كيفيت دلالت دارد. abstract nounاسم معني ( -2

  (عدالت).  justice(عقل)،  wisdom(آزادي)،  Libertyمانند: 
  

  )Genderجنس اسم (
   King ) مانند: پادشاهmasculine genderاسامي مذكر( -1
 Queen  ) مانند: ملكهfeminine genderاسامي مؤنث( -2
) به هر دو اسم مذكر و مؤنث دلالت مي كند common genderجنس عام( -3

 student(مذكر يا مؤنث) دانش آموز 
 ,table) اينها نه مذكرند و نه مونث: neuter genderجنس خنثي( -4

house, heart  
 به آخر آن مي افزاييم: essبراي تبديل برخي اسامي مذكر به مؤنث پسوند  -1نكته 

  actor + ess = actoress  هنرپيشه زن
 god + ess = goddess    الهه



                                       اديك باغداساريان                                ٢٧ انگليسي بياموزيم                                             

  host + ess = hostess  ميزبان زن
و غيره كلمات را از  female, male, she, heگاهي با افزودن كلماتي مثل  -2نكته 

  ذكر به مؤنث و بالعكس تبديل مي كنيم.م
  he-ass  الاغ نر

  she-ass  الاغ ماده
  male-elephant  فيل نر

  female-elephant  فيل ماده
  man-kind  انسان مرد
  woman-kind  انسان زن

  
  )number( تعداد اسم

  ).plural) و يا جمع (singularاسامي يا مفرد هستند(
  a book  يك كتاب(مفرد)

  books  ها(جمع)كتاب 
) است كه در پايان اسم اضافه sهمانگونه كه پيشتر گفتيم علامت جمع در انگليسي (

مي شود. در فارسي علامت جمع (ها) براي اشياء و (ان) براي انسان و موجودات و گياهان 
  است.

  در جمع (س) تلفظ مي شود. s :1نكته 
) sختم شود ( d, g, k, l, m, n, ng, r, vصداي اگر اسمي به حروف بي  :2نكته 

  جمع (ز) تلفظ مي شود:
 doors  درها (درز)

  
تبديل          )es) به (sختم شود در جمع ( ch, sh, s, ss, z, xاگر اسم به  :3نكته 

  مي شود.
 churches church  هاكليسا

  
ختم شود و قبل از آن يك حرف بي صدا باشد، در جمع از  oاگر اسمي به  :4نكته 

)es (:استفاده مي كنيم  
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Potato + es = potatoes 
Hero + es = heroes  

  ) مستثني هستند:4: كلمات زير از نكته (5نكته 
Photo, solo, piano, zero, bravo, halo, dynamo, kilo, cello, magneto, 
embryo, silo, credo, tyro, canto  

  ) جمع بست:es) و هم با (sبرخي كلمات را مي توان هم با ( :6نكته 
Avocado(e)s, banjo(e)s, zero(e)s, cargo(e)s, buffalo(e)s, motto(e)s   

) جمع بسته sدر آخر كلمه يك حرف صدا دار باشد آن اسم با ( oاگر قبل از  :7نكته 
 :مي شود

Zoo + s = zoos 
) esختم شود و قبل از آن حرف بي صدا باشد، آن اسم با ( yاگر اسم مفرد به  :8نكته 

 تبديل مي شود: iنيز به  yجمع بسته مي شود و 
Party   ->   parties 

) sقبل از آن حرف صدادار باشد، آن اسم با ( و  ختم شود yاگر اسمي به  :9نكته 
  جمع بسته مي شود:

Day    ->    days 
Key    ->    keys 

  جمع بسته مي شوند: s: اسامي خاص همواره با 10نكته 
Kathy  ->  kathys 

  تبديل مي شود: vesدر جمع به  feيا  fختم مي شود نه  feيا  fكلماتي كه به  :11نكته 
Wife     ->       wives 
 Knife   ->      knives 
 Loaf     ->     loaves 

  ) مستثني هستند:11كلمات زير از نكته ( :12نكته 
Proof, roof, chief, reef, belief, fife, golf, handkerchief, cliff, cuff, 
safe, grief, strife, coif, plainliff, serf 

  جمع بسته مي شوند: sهم با  vesكلمات زير به دو صورت هم با  :13نكته 
Hoof (hooves, hoofs) 
Wharf (wharves, wharfs) 
Scarf (scarves, scarfs) 
Beef (beeves, beefs) 
Turf (turves, turfs) 

  
  اسم جمع بي قاعده: برخي كلمات خود اسم جمع هستند: :14نكته 

Man           men 
Mouse        mice 
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Goose        geese 
Foot          feet 
Louse        lice 
Tooth        teeth 
Child        children 
Ox            oxen 
Cow         cows/kine 

  ات يكي است مانند:اسم مفرد جمع برخي كلم :15نكته 
 sheep    گوسفند، گوسفندان

Deer, dozen, gross, species, heathen, foot, couple, swine, trout, 
series, salmon, cannou, head 

مي روند: اهم آنها بقرار زير  به كاربرخي كلمات همواره بصورت جمع : 16نكته 
  است:

Manners, customs, morals, tongs, compasses, scissors, spectacles, 
stairs, colours, annals, barracks, remains, spirits, headquarters, riches, 
clothes, goods, measles, cats, ashes, trousers, wages, contents, intestines, 
means, thanks, premises, arms 

  در برخي كلمات مركب جمع بصورت زير است: :17نكته 
Court-martial  courts-martial 
Attorney-general  attorneys-general 
Step-son   step-sons 
Maid-servant  maid-servants 

) جمع به آخر اسم اول sدر اسامي مركب كه داراي حرف اضافه هستند، ( :18نكته 
  اضافه مي شود:

Mother-in-law    ->  Mothers-in-law 
تركيب شده اند به هنگام جمع بستن  man, woman, lordكلماتي كه با  :19نكته 

  هر دو جزء آنها جمع بسته مي شود:
Woman-teacher     ->   Women-teachers 

  : برخي از اسامي در حال مفرد از نظر معني با حالت جمع متفاوتند. مانند:20نكته 
Beef, beefs 
Copper, coppers 

انگليسي با قواعد مربوط به خود جمع بسته مي : كلمات خارجي دخيل در 21نكته 
  شوند:

Basis  ->  bases  
Crisis -> crises 
Index -> indexes, indices 

 ) استفاده مي شود:s‘: براي جمع بستن حروف الفبا (22نكته 
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A’s, b’s 
: اسامي معني و جنس جمع بسته نمي شوند اما برخي از آنها با تغيير معني 23نكته 

  مي شوند: جمع بسته
Iron    -> irons 
Water  ->  waters 

است اما اگر جمع بسته شود معني (مردمان) يا  personجمع كلمه  people :24نكته 
  (ملل) مي دهد: 

  The peoples of the world    ملل جهان

مي  به كارجمع نمي گيرند و همواره با فعل مفرد  sبرخي اسامي هرگز  :25نكته 
  روند. مانند:

Advice, knowledge, luggage, shipping, baggage, information, 
dancing, fighting, scenery, furniture, hunting, nonsense 

در اسامي مركب كه بدون خط تيره متصل هستند بخش آخر جمع بسته مي   :26نكته 
  شود:

Horsemen, school rooms 
   dearمي توان آن را جمع بست. مانند: اگر صفتي به جاي اسم به كار رود  :27نكته 

  ختم م يشوند دو نوع جمع دارند: sh, ch, tehاسامي ملل كه به  :28نكته 
Dutchman 
The dutch/Dutchmen 
Frenchman 
The French/Frenchmen 

  )case of nounحالات اسم (
  اسامي داراي چهار حالت هستند:

 )nominative caseحالت فاعلي ( -1
is coming The man 

  )objective caseحالت مفعولي( -2
  نمي رود). به كارحالت مفعولي بي واسطه: (حرف اضافه قبل از مفعول 

.himI saw  
  مي رود). به كارحالت مفعولي باواسطه: (حرف اضافه قبل از مفهول 

.to himI said  
 )، اسم مورد نظر خطاب قرار مي گيرند.vocative caseحالت ندايي( -3

Tom what are you eating?  
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) در اين حالت يك اسم به اسم ديگر با معني Genitive caseحالت ملكي( -4
 تعلق اضافه مي شود. در فارسي به دو اسم مضاف و مضاف اليه (مالك) مي گوييم: 

استفاده مي كنيم در غير  s‘اگر مضاف اليه موجود زنده، انسان يا زمان باشد از 
   :به هم پيوند مي دهيم ofاينصورت دو كلمه را با 

Boy’s book 
Tom’s pen 
The color of the wall 

 A roll of paper 
  استفاده مي كنيم.  ofدر مورد تاريخ از 

The month of November 
The tenth of September 
Season’s greeting 
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  4بخش 
  )pronounsضماير(

  ضمير كلمه اي است كه جانشين اسم مي شود.
  نمونه:براي 

is coming. John 
is coming. He 

 آمده است.  Johnضمير فاعلي است كه بجاي  Heدر اينجا 
  

  انواع ضمير
 )Nominative subjective pronounsضماير فاعلي( -1

  I      من    We                        ما 
  You تو            You    شما

  Heاو(مذكر)         They    آنها                                 
  Sheاو(مؤنث)      

  Itآن(خنثي)      
 He is going to school          نمونه:

كار ه دا بـــــاكنون تنها براي خ .به معني (تو) به كار مي رفت thouدر قديم  نكته:
  مي رود.

 )objective pronounsضماير مفعولي( -2
  Me     به من، مرا  Us        به ما، ما را

You     به تو، ترا    You  شما را به شما،

  Him   به او، او را (متذكر)     Them    به آنها، آنها را 
  Her   به او، او را (مؤنث)        

 It    به آن (حنثي)        
 I see them  نمونه: من آنها را مي بينم

 )Prossessive Pronounsضماير ملكي ( -3
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    Mine  مال من  Ours  مال ما
         Yours  مال تو    Yours  مال شما
  His  ما او(مذكر)    Theirs    ما آنها 

   Its    مال آن    Hers   مال او(مؤنث)  
 This car is mine  نمونه: اين اتومبيل مال من است

  صفات ملكي:
  My  مال من  Our  مال ما

  Your  مال تو    Your  مال شما
  His مال او(مذكر)    Their    مال آنها

 Her مال او(مؤنث)        
 Its    مال آن       

 It is my carنمونه: 
That car is mine. 

 )Reflexive and emphatic pronounsضماير انعكاسي و تاكيدي( -4
 Myself  خودم  ourselves  خودمان
  Yourself خودت  Yourselves خودتان
  Himself خودش  Themselves  خودشان
  Herself خودش
 Itself  خودش

شيء باشند در اين حالت ضماير را اگر فاعل و معفول جمله هر دو يك شخصي يا  -
 انعكاسي مي نامند.

  He cut himself with a blade  او صورت خود را با تيغ بريد
 He killed himself    او خودش را كشت

 حالت تاكيدي براي تاكيد فاعل يا مفعول به كار مي رود. -
  saw him. myselfI  من خودم او را ديدم.

  استفاده شود به معني (به تنهايي) است: byاگر با 
 .I finished the work by myself  من به تنهايي كار را تمام كرده.

  رود به معني (تك و تنها) است. به كار all byاگر با 
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                                                         .I finished the work all by myself   من خودم تك و تنها كار را تمام كردم.
 رود. به كارضمير تاكيدي مي تواند بعد از فاعل يا در انتهاي جمله  -

He  wrote the letter himself.  ياHe himself worte the letter   
خواهد  oneselfباشد، ضمير انعكاسي و تاكيدي آن  oneاگر فاعل ضمير مبهم  -

 بود كه به صورت مفرد به كار مي رود.
with a gun. oneselfkill  One can   

  شخص مي تواند خود را با تفنگ بكشد.
) عبارتند Definite Demonstrative pronounsضماير اشاره معين ( -5

 از:
 this اين  these  اين ها
 that آن   those  آن ها

  the former پيشين، اولي   
 the latter    دومي     

One, ones, such, the same, none. 
  نمونه:

This is my book 
 .None go to party  هيچكس به مهماني نمي رود.

- None  در پاسخhow many وno one  در پاسخ بهwho  .به كار مي رود 
How many friends do you have? None. 
Who was absent? No one. 

  (اولي، دومي) formerو  latterكار برد 
 the latteris clever but mer the forJohn and Mark are two brothers, 

is lazy.  
  جان و مارك دو برادر هستند، اولي با هوش ولي دومي تنبل است.

is mine. one, but this sister’sThat watch is my  
  آن ساعت مال خواهرم است ولي اين يكي مال من است.

.onesShe has two English books and three farsi  
  انگليسي و سه (كتاب) فارسي دارد.او دو كتاب 

 Indefinite Demonstrativeضماير اشاره نامعين( -6
pronouns:ضمايري هستند كه جانشين اسامي نامعين مي شوندو عبارتند از(  

One, everyone, you, they, we 
  براي نمونه:
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 should do one’s best. One     هر كس بايد منتهاي كوشش خود را بكند.
  .Everyone must attend the meeting    يستي در جلسه شركت كند.هر كس با
  man.that he is dishonest  They say       كه او شخص نادرستي است. مي گويند
جمله را به يكديگر مرتبط مي سازندو  وضماير موصولي () ضمايري هستند كه د -7

 عبارتند از: 
  who   مفعولي براي انسان-ضمير موصولي فاعلي

  whom   موصولي مفعولي براي انسان ضمير
  which ضمير موصولي فاعلي و مفعولي براي غير انسان

  what  ضمير موصولي فاعلي و مفعولي بدون مرجع
   whose   ضمير موصولي ملكي براي انسان

 that  ضمير موصولي فاعلي و مفعولي براي انسان و غير انسان
  او دانش آموزي است كه به شما زنگ زد.

called you. whot studenHe is the   
Who  فاعلي بهstudent  اشاره دارد و در جملهHe is the student  وcalled you 

  را به هم ربط مي دهد.
  you don’t know. whomI saw the man  او مردي است كه شما او را نمي شناسيد.

Whom  مفعولي است زيراman  مفعول است وwhom .بر او اشاره دارد  
songs are popular. whoseThis is the singer  

  خواننده اي است كه آوازهايش معروف هستند. 
 Relative adverbsقيدهاي موصولي  -8

  Why, where, when  عبارتند از:
I was born. whereThis is the house  

  اين خانه اي است كه من در آن تولد يافتم.
he was born. whenIt is the day  

  اين روزي است كه او متولد شد.
  نيز استفاده كرد. thatمي توان به جاي همه ضماير موصولي از 

 )Interrogative pronounsضماير استفهامي يا پرسشي ( -9
 which, what, whom, who, whoseعبارتند از: 

 ?Who told you that  چه كسي اين مطلب را به شما گفت؟

To whom did you give the ticket? 
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  بليت را به چه كسي دادي؟
 ?Whose pen is this  اين قلم مال كيست؟

 ,something, any thing, nothing  هم يا نامعين، مانند:بضماير م -10

someone, anyone, none, somebody, anybody, nobody,  everything, 
everyone, everybody 

Some  و مشتقات آن در جملات مثبت وany  و مشتقات آن در جملات منفي يا
در جمله پرسشي  someمي رود. اگر انتظار پاسخ مثبت داشته باشيم مي توان از  به كارسئوالي 

  استفاده كنيم.
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  5بخش 

 )Adjectives( صفات

 
م را موصوف مي كند و آن اسصفت كلمه اي است كه حالت و چگونگي اسم را بيان 

  مي ناميم. در انگليسي صفت پيش از موصوف مي آيد: 
  a good student دانش آموز خوب

  موصوف است. studentصفت و  goodدر اينجا 
 ) عبارتند از:Quantative adjective( صفات كمي يا مقداري -

Much, little, no, some, any, enough, all, whole, half 
 .He eats little meat  او گوشت كم مي خورد.                     مانند: 

 ) cardinal numbers( صفات عددي يا شمارشي -

150 = one hundred and fifty 

 )ordinal nubers(صفات شماره ترتيبي -

  one يك  first  اولين
  two دو  second  دومي
  three سه  third  سومي

 four چهار  fourth  چهارمي

  به شماره اضافه كنيم: thبعد از سه كافي است 
Ten+th = tenth 

  به كار مي رود. theقبل از اعداد ترتيبي حرف تعريف 
 the sixth person  فرد ششم

 استفاده مي كنيم غير از يك بار و دوبار. timesبراي نشان دادن دفعات عددي از  -
 once  يك بار
 twice دو بار 
 three times   سه بار



                                       اديك باغداساريان                                ٣٨ انگليسي بياموزيم                                             

 
 
 از: ) عبارتندDemonstrative adjective( صفات اشاره -

   مفرد       جمع
  the   حرف تعريف   the  حرف تعريف

  this  اين      these  اين ها
  that  آن      those  آن ها

  such چنين، چنان      such          چنين، چنان
  the same   نيهم    the same   همان

 the other  ديگر، ديگري     the other  ديگر، بقيه

one is yours. thathouse is ours and  This 

 صفات ملكي -

  our book  كتاب ما  my book    كتاب من
             your book كتاب شما  your book    كتاب تو
  his book  كتاب او
  her book  كتاب او
 its book  كتاب او

  بعد از براي تاكيد استفاده مي شود ownاز 
   carmy own I drove  من ماشين خودم را مي راندم.

  
  )Articlesتعريف (  فوحر -

صفات اشاره هستند و به دو گروه تقسيم مي شوند:  زوحروف تعريف ج يدر انگليس
  ).an, a) و حرف تعريف نامعين (theحرف تعريف معين (

 

) پيش از كلماتي به كار مي رود كه محتواي Difinite article( حرف تعريف معين -1
يا  aبراي گوينده يا شنونده آشنا است. اگر اين مطلب آشنا نباشد از حرف تعريف نامعين  نآ

an   .استفاده مي كنيمThe   تلفظ مي شود اما اگر حرف اول كلمه بعدي صدادار باشد ( د)
بايد با حرف  anبايد با حرف بي صدا و كلمه پس از   a(دي) تلفظ مي گردد. كلمه بعد از 

 شود.صدادار شروع 
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 the موارد كاربرد

كار مي رود. ه شنا باشد، بپيش از كلمه اي كه محتواي آن براي شنونده معلوم و آ -1
 در فارسي محاوره اي معمولاً (ه) به آخر كلمه اضافه مي شود براي نمونه:

 .Give me the book please  لطفاً كتابه را به من بدهيد.
  كدام كتاب است.براي شنونده كاملاً مشخص است كه منظور 

 پيش از تكرار كلمه در تركيب جمله: -2
.some black inkand  bookI bought a  

was colorless. the ink was very useful but The book  
  يك كتاب و مقداري جوهر مشكي خريدم،كتابه خيلي مفيد بود اما جوهر رنگ نداشت. 

 مي گيرند: the اسمهايي كه در جهان منحصر بفرد هستند حرف تعريف -3
The sun, the moon, the earth, the Vatican, the world, the sky. 

 :مي گيرند theوسيله يك عبارت توصيف مي شوند ه اسمهايي كه ب -4
whom you saw was my brother.The man  

 در مقايسه تفضيلي: -5
you will arrive home.the sooner , leaveyou The sooner  

  حركت كنيد زودتر هم به خانه مي رسيد. هر چه زودتر
 مي رود: به كارهمراه صفات عالي  -6

student in the class.the best He is   
 :اگر قبل از پاره اي از كلمات قرار گيرد آنها جمع بسته مي شوند -7

   the sick  بيماران
 the poor  فقيران

و  stateپيش از نام كشورهايي كه از چند كلمه تشكيل شده باشند و يا با كلمات  -8
republic تركيب شوند و يا بطور كلي جمع باشند: 

  The United States of America ايالات متحده آمريكا
 The Armenian Republic    جمهوري ارمنستان

 مي گيرد: theاگر جزيره به صورت دسته باشد  -9
 The British Isles  اير بريتانيامجمع الجز

 :قبل از القاب -10
 Cyrus the great  كوروش كبير

 :با نام خانوادگي كه به صورت جمع به كار مي روند -11
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The Smiths moved into a new house. 
  خانواده اسميت به يك خانه جديد نقل مكان كردند.

 ،بالا، پايينپيش از جهت هاي جغرافيايي و جهت هاي ديگر مانند راست، چپ،  -12
 :اگر با حرف اضافه به كار رفته باشند

  the North fromHe comes  است او اهل شمال
  نيست: theاما اگر دو جهت مسيري را مشخص مي كنند نيازي به 

From North to South 
 اگر پيش از اسم مليت بيايد آن را جمع مي كند. -13

  the Chinese  چيني ها
 the English       انگليسي ها

 :به كار رفته باشد languageپيش از زبان ملل اگر كلمه  -14
 Persian is her mother tongueفارسي زبان مادري او است. 

The Persian language is her mother tongue. 
 :پيش از ادوات موسيقي -15

He plays the piano. 
 بيايد:  ofپيش از كلماتي كه بعد از آنها  -16

The beginning of our friendship. آغاز دوستي ما   
The :گاهي اسم عام را به اسم معني تبديل مي كند 

He pretends to be like the fool او تظاهر به حماقت مي كند    
 عروف:پيش از نام سازمان ها و مكان هاي عمومي و م -17

 .The United Nations Organizationسازمان ملل متحد

  .The embassy of Canadaسفارت كانادا

 پيش از نام مجلات و مطبوعات معروف: -18

   The timesمجله تايم

 پيش از اسامي قطارها و كشتي ها: -19

  .The Queen Maryكشتي كوئين مري

 آمده باشد: veryو  sameپيش از اسامي كه قبل از آنها  -20

  same teacher theHe is .همان معلم است

 :all ،half ،double ،quite ،both چونپس از كلماتي  -21

 .All the people had gathered thereهمه مردم آنجا جمع شده بودند 
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 در برخي اصطلاحات: -٢٢
At the beginning 
In the morning 
To tell the truth 

 پيش از سفت فاعلي يا مفعولي: -٢٣
stairs led to the third floor.The moving  

tree belongs to them.The fallen  
 .streetو  town ،square ،avenue ،lane ،crescent ازپيش  -٢۴

 I saw him in the streetاو را در خيابان ديدم. 

  استفاده نمي شود: theمواردي كه 
 پيش از اسامي خاص و كشورها: -1

John is here. 
Iran is my home. 

 مي روند: به كاراسامي مكان هايي كه با معني عام  -2

every day. to schoolHe goes  
 mostپيش از  -3

Most people don’t like it.  
 :پيش از وعده غذا -4

at 6 am. breakfastHe eats  
 اسامي علوم: -5

mathHe is good at  
 روزهاي هفته: -6

is my best day. Friday 
 پيش از اسامي بيماري ها. -7

.fluHe got  
 پيش از اسامي بازي ها. -8

He play football. 
 پيش از نام رنگ ها. -9

I like brown. 
 با حواس پنجگانه. -10

.smellingin the old people is weaker than  Hearing 
 با اعضاي بدن يا لباس. -11

Raise your hand. Take off your coat. 
 اگر معني مركز شهر بدهد. townپيش از  -12

He got to town. 
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 پيش از اسامي عمومي. -13

Gold is good. 
Nature is beautiful. 

 )Indefinite articles(تعريف نامعينحروف 

يا  aعبارتند از  و پيش از كلماتي قرار مي گيرند كه محتواي آنها مشخص و آشنا نباشد
an.  

  A manمردي .
 An hourساعتي .

 .He has a good knowledge of mathاو در رياضي دانش خوبي دارد

 

  مقايسه صفات
  شود:در انگليسي صفات () به سه درجه تقسيم مي 

 Positive degreeصفت مطلق -1
  Comparative degreeصفت تفضيلي -2
 Superlative degreeصفت عالي -3

  
حالت و چگونگي اسمي را توصيف مي كند و همواره قبل از اسم  صفت مطلق -1

 (موصوف) مي آيد.

  A polite personيك شخص مودب

 موصوف است. personصفت و  politeدر اينجا 

  مي رود. به كاراين نوع صفت در مقايسه تساوي نيز 
  his brother. asrich  asHe isاو به اندازه برادرش ثروتمند است 

 تبديل مي شود. soقبل از صفت به  asاگر فعل منفي باشد غالباً 

  .He is not so rich as his brotherاو به اندازه برادرش ثروتمند نيست
صفت يك برتري را نشان مي دهد (مقايسه دو چيز يا ، در اينجا صفت تفصيلي -2

شخص)، در فارسي پس از صفت تر اضافه مي كنيم در انگليسي براي صفات يك يا دو 
  استفاده مي شود:  thanهمراه  moreو براي بيش تر از دو سيلاب  erسيلابي

  Tall+er= tallerبلندتر 
   his father than erHe is tallاو بلندقدتر از پدرش است.
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  .This book more interesting than TV showتر از فيلم تلويزيوني است اين كتاب جالب
ي ـــــــ: در اين جا مقايسه يك شخص و چيز با چند شخص معرفصفت عالي -3

و براي  estمي شود. در فارسي علامت آن (ترين) است. براي صفات يك يا دو سيلابي 
همراه است (قبل از صفت  بايد  ofيا  inمي رود و معمولا با  كاربه  mostسيلابهاي بيشتر 

 بيايد) و يا يك جمله تشريحي بعد از آن مي آيد. 

 .He is the happiest person in the worldاو شادترين آدم روي زمين است

 .She is the most beautiful girl in our townاو زيباترين دختر شهر ما است

She is the most beautiful girl I have ever seen.  
 او زيباترين دختري است كه تاكنون ديده ام

    .He is the strongest of all classاو از همه كلاس قوي تر است
نوشته  e، تنها يك estيا  erختم شده باشد زمان اضافه كردن eاگر صفت به  -1نكته 

 مي شود.

Large- larger –largest 

تبديل  iبه  est ،yيا  erختم شده باشد هنگام اضافه كردن  yاگر صفت به  -2نكته 
 مي شود.

Happy-happier –happiest 

تبديل  iبه  yهم يك حرف صدادار باشد،  yختم شود و قبل  yاگر صفت به  -3نكته 
  نمي شود.

Gray-grayer- grayest 

ختم شود  edو  ing ،ive ،ous ،al ،ful ،less ،ible ،ableاگر صفت به  -4نكته 
  .er ،estبراي تفصيلي و عالي استفاده مي كنيم و نه  mostو  moreتنها از 

  تبديل مي شوند: mostو  moreبرخي صفات دو سيلابي با  -5نكته 
Ancient- more ancient- most ancient 

  برخي صفات دو سيلابي به دو صورت تفصيلي و عالي مي شوند. مانند: -6نكته 
Quiet ،cruel ،pleasant  كه هم ياer ،es  و همmore  وmost .تبديل مي شوند  

  برخي صفات بي قاعده نيز وجود دارد: -7نكته 
  صفت مطلق    صفت تفصيلي    صفت عالي

 goodخوب  betterبهتر  bestبهترين 
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  bad    Ill       Evilبد    worseبدتر worstبدترين

     many         Muchزياد  moreبيشتر mostبيشترين 

     Littleكم    lessكمتر  leastكمترين

 farدور    furtherبيشتر  furthestبيشترين

      fartherدورتر  farthestدورترين
 lateدير  later, latterديرتر      last, latestديرترين، آخرين

  upبالا   upperبالاتر   uppermostبالاترين
 inداخل    innerداخلتر    innermostداخلترين

Outermost, utmost  outer   خارجout  
Foremost   former   پيشينfore 

Hindmost   hinder   عقبيhind 

Oldest   older  پير، كهنهold 

Eldest   elder 
 

صرفاً براي انسان و  elder ،eldestبراي انسان و اشيا ولي  oldest ،older: نكته
  اعضاء خانواده به كار مي رود:

  .He is my elder brotherبرادر بزرگتر من استاو 

   than I.  olderHe isاو بزرگتر از من است
   today better muchShe isنيست: than: گاهي نيازي به نكته
به : صفات زبان هاي ديگر در انگليسي فقط به صورت صفت مطلق و تفصيلي نكته

 مي گردد:استفاده  toاز حرف اضافه  thanمي روند و بجاي  كار

Prior, senior, junior, posterior, inferior, interior, exterior, major, 
minor, superior. 

    my friend to seniorHe isاو ارشد تر از دوستم است.
 مي روند. به كاربصورت فاعلي  thanاسامي بعد از  نكته:

.I than tallerHe is  
 He is taller than I am :كه جمله كامل آن اين است

بيشتر انگليسي زبانان اين نكته را رعايت نمي كنند و اسم بعد را بصورت  و معمولاً
  )meاز  Iمفعولي به كار مي برند كه اشتباه است. (مثلا به جاي 
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  مي آيد: toبصورت مصدر مرخم يا مصدر بدون  than: فعل بعد از نكته
to stay at home, than go to park betterIt is   

 در منزل ماندن بهتر از رفتن به پارك است.

  (به معني زياد) manyو  muchفرق  نكته:
much  براي مقادير غير قابل شمارش وmany كار ه ارش بــــــبراي مقادير قابل شم

  چنين نيست: muchجمع بسته مي شود اما در مورد  manyمي رود. پس كلمه بعد از 
Many books 
Much work 

  (به معني كم، كوچك) littleو  few: فرق نكته
few  با اسامي قابل شمارش وlittle كار مي رود:ه با اسمي غير قابل شمارش ب  

Few books 
Little work  

  :به معني (تعدادي) است و نه (كم) a fewاما 
  books  few aI haveچندين كتاب دارم.

A little (كوچك) به معني (مقداري) است و نه:  
  I have a little work to doمقداري كار دارم انجام بدهم.

در  anyدر جملات مثبت اما  some(به معني مقداري، هر)  anyو  someفرق  نكته:
باشم، مي  جملات منفي يا سوال بكرا مي رود. اگر در جمله سؤال انتظار جواب مثبت داشته

   :كار ببريمبه  someتوان 
Some bread. 

new changes. anyI don’t think of  
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  6بخش 
 )Adverbقيد(

  
قيد كلمه اي است كه نحوه انجام فعل، مكان يا زمان آن را نشان مي دهد به عبارتي 

  همه اجزاء جمله غير از اسم و ضمير را توصيف مي كند. مانند:
    fastHe is walking او تند تند راه مي رود.

  قيدها سه حالت دارند: ساده، پرسشي، ربط. :حالات قيد
  قيدها سه نوع هستند: قيد حالت قيد زمان و قيد مكان. انواع قيد:

 ):simple adverb(قيد ساده -1

He came here happlily last night. 
Here  ،قيد مكانlast night  ،قيد زمانhappily قيد حالت  

آيد اگر فعل متعددي باشد و اگر فعل لازم باشد قيد زمان  قيد زمان: پس از مفعول مي 
  بعد از فعل مي آيد.

.yesterday lettera  wroteHe  
yesterday. late got upHe   

  : برخي از قيود زمان مي توانند قبل از فعل اصلي بيايند:نكته
Never, now, then, at first, soon, at last, often, immediately, already, 

lately, once, just, still, shortly  .و غيره  
He will never come back. 
I already know it. 

  ترتيب قيدهاي مكان، زمان و حالت
  قيد مكان پيش از قيد زمان و بعد از قيد حالت مي آيد: 

He learned the lesson well(1) in the class(2) yesterday(3). 
  پس  in a hurryقيد حالت  و  every dayقيد زمان  ،schoolقيد مكان

  )1)+ قيدحالت(2)+قيد مكان(3قيد زمان(

  اگر فعل حركت به مكاني را نشان دهد ترتيب قيدها بصورت زير است:
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 )1) + قيد مكان (2) + قيد حالت(3قيد زمان(

He went to school(1) in a hurry(2) yesterday(3). 
  قيد حالت بعد از فعل مي آيد:

She walks happily. 
  در صورت ابراز تاكيد مي توان قيد را ابتداي جمله آورد.

Happily He passed the exam. 

 :) مانندAdverb of quantity(قيد كميت يا مقدار -2

Much, very, almost, only, rather, little, as, too, so, quite, partly  و
  غيره.

He runs very quickly. 
Very  قيد كميت وquickly .قيد حالت است 

 ,once ) مانند قيدهاي تعداد معينadverb of number(قيدهاي عددي -3

twice, again, firstly, secondly .و غيره 

He have been here twice.   
  قيدهاي عددي نامعين عبارتند از:

Often, usually, sometimes, generally, always, occasionally, rarely, 
mostly, frequently, ever, never, scarcely, seldom, habitually, hardly  

  :اين قيدها قبل از فعل مي آيند
He always speaks about history. 

 ) Adverbs of affirmation and negation(قيد تائيد و انكار -4

 ,yes, no, not, possibly, of course, probably, naturally, perhapsمانند: 

certainly, not at all .و غيره  
Can you see it? Yes I can. 

 ,just, even, at least) مانند: Intensive adverb(قيدهاي تاكيد -5

only, really, at most, too .و غيره 

I should see her at least twice a week. 

 yبه آخر صفت اضافه كنيم. اگر صفت به  ly: كافي است صفت به قيد تبديلشيوه 
را حذف  e، بايد lyختم شود پس از افزودن   eمي شود و اگر صفت به  iختم شود تبديل به 

 :كرد

  happyشاد(صفت)    happilyشادمانانه(قيد)
  trueدرست(صفت)    trulyبه درستي (قيد)



                                       اديك باغداساريان                                ٤٨ انگليسي بياموزيم                                             

  تكرار مي شود: ly ،lپس از افزودن  Lصفات مختوم به 
   finalنهايي      finallyبطور نهايي

  است. wellبصورت  good: قيد نكته
  : كلمات زير هم صفت و هم قيد هستند:نكته

High, low, deep, far, early, little, leisurely, kindly 
 A high montain(صفت) 

 The plane flies high(قيد) 

) اين قيدها براي پرسش به Interrogative adverbs( قيدهاي پرسشي -6
 كار مي روند و چند دسته اند: قيد پرسشي زمان، مكان، حالت، مقدار، تعداد، علت. بترتيب:

  When, where, how, how far, how often, why. 
  اينها در آغاز جمله آورده مي شوند.

  
قيدهاي پرسشي هستند اما ) ظاهراً مانند Relative adverbs(قيدهاي ربط -7

 كاربرد آنها متفاوت است. اينها معمولاً دو جمله را به يكديگر مرتبط مي سازند.

he teaches. whereI will go to school  

  
 )Comparison of adverbs(مقايسه قيدها

  اينها همانند صفت ها هستند. نمونه:
               قيد مطلق قيد تفصيلي قيد عالي
Hardest harder  hard  
Highest higher  high 

 
  استفاده مي شود. mostو  moreبه همان ترتيب براي قيدهاي پيش از يك سيلاب از 

most slowly  more slowly  slowly  
  

  در مورد قيدهاي بي قاعده هم مانند صفت ها عمل مي كنيم:
best  better  well 

worst  worse  badly 
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  تركيبي با قيدهاافعال 
  نمونه: (به نحوه كابرد آن توجه شود):

 to turn onروشن كردن 

  To take offدر آوردن 
.offhis shoes  tookHe  

He took off his shoes. 

  چند نكته ديگر
1-  good وwell اولي صفت و دومي قيد است :. 

2- enough همواره بعد از صفت يا قيد ديگر و يا قبل از اسم به كار مي رود: 

It is soft enough. I have enough time. 
3- too كار مي رود و پيش از صفت يا قيد مي آيد.ه : در جمله اي با مفهوم منفي ب 

good to be true. tooIt is  
It is too cold to go out=it is very cold that we can not go out. 

4- Very  وmuch :very  پيش از صفات و قيدهاي مطلق مي آيد اماmuch 
 قبل از حالت تفصيلي:

This car is very expensive. 
This car is much more expensiv than the other. 

 very muchكاربرد اين دو با يكديگر به معني (خيلي زياد) است. 

5- Yet  وstill .به معني هنوز 

Still  براي نشان دادن مدت زمان از گذشته تا حال به كار مي رود اماyet  براي بيان
  زمان از حال تا آينده است:

 .It is still raining هنوز باران مي آيد (از گذشته تا حال)

Tom has not arrived yet. 
  است. (انتظار مي رود كه از حالا تا آينده بيايد). هنوز وارد نشدهتام 

6- Too  وas-well (همچنين) در آخر جمله مثبت به كار مي رود: 

He will do it too (as well) 
7- Also  (همچنين) مي تواند آخر جمله يا قبل از فعل عادي مثبت يا بعد از فعل

 كمكي مثبت بيايد.

He is also a teacher. 
He is a teacher also. 

8- either  .(همچنين، هم) در جمله منفي به كار مي رودtoo ،also  وas well 
 مي شوند.  eitherديل به بدر جمله منفي ت
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 He will not come eitherاو هم نمي آيد. 

9- rather ،fairly  هستند ولي » "نسبتا«اين دو به معنيfairly  براي بيان مطلب
 :براي مفهوم منفي به كار مي رود ratherمثبت ولي 

I know him fairly well. 
You look rather angry. 

10- quite .به كار مي رود ( )، (نسبتاً ) و نيز (تقريباً  به معني (كاملاً

 The bottle is quite emptyبطري كاملاً خالي است. 

 Quite goodنسبتاً خوب. 

11- No و  not   :  no :صفت است و اسمي را توصيف مي كند 

  friends noHe hasهيچ دوستي ندارد.

 Not قيد است و يك فعل، قيد يا صفت ديگر را توصيف مي كند:  
I do not like this soup. 

12- Hard  وhardly است و دومي به » بسختي«، »سخت«، اولي به معني
 :معني (به ندرت، خيلي كم)

 You have worked hardسخت كار كرده ايد. 

     He hardly comes hereبندرت اينجا مي آيد.

13- Late ،lately : اولي به معني (دير) و (ديروقت) است ولي دومي به معني
 (اخيراً، اواخر):

 I have not seen you latelyاين اواخر شما را نمي بينم. 

 He arrives usually lateمعمولاً دير مي آيد. 

14- Most  وmostly اولي به معني (حداكثر، بيشترين) بعد از فعل مي آيد و ،
) معمولاً بعد از فعل مي آيددومي به معني (اغلب، غالب  :اً

the one who does least. oftenThe person who talks most is   
  آدمي كه از همه بيشتر حرف مي زند، كمتر از همه كار مي كند.

The customers are mostly of women. 
  مشتريان اغلب زن هستند.

15- Almost ،about ،nearly  تقريباً«به معني:« 

- Almost  است:» كاملاً«ولي نه » تقريباً«به معني 

did his duty. almostHe  
- About  است.» در حدود، كم يا بيش«به معني 
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  at noon aboutIt is 12است.   12تقريباً ساعت 

- Nearly  است: » كمتر از مقدار حد معين«به معني 

resemble each other. nearlyThe two boys   
16- So that  وso as  بعد از اولي فاعل مي آيد ولي بعد از » بطوري كه«به معني

 دومي مصدر مي آيد:

He came here so that he could see me. 
He came here so as to see me. 

17- Surely ،certainly  است. » مطمئناً«به معنيcertainly  قبل از فعل اصلي
 يا بعد از فعل كمكي مي آيد.

I am certainly not going there. 
I certainly know him. 

Surely :مي تواند در اول يا آخر جمله و يا بعد از فاعل بيايد  
will forget you. surelyHe  

Surely, he will forget you. 
He will forget you, surely.  

18- As if ،as though (گويا، گويي، مثل اينكه): 

He talks as if (as though) he were the president. 
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  )Coujunctionحروف ربط(
  

گر مرتبط ــــــحرف ربط كلمه اي است كه جمله ها، عبارات و كلمه ها را به يكدي
  :andمي سازد. مانند 

  Jerry went to school. andTomارتباط دو اسم 

  drank coke. andI ate foodارتباط دو جلمه 

  مي شوند: حروف ربط به دو دسته كلي تقسيم
 )coordinating conjunctionحروف ربط همپايه ( -

  )subordinating conjuctionحروف ربط پيرو ( -
  : اين حروف خود داراي چند طبقه بندي هستند:حروف ربط همپايه

 )cumulative conjunctionحروف ربط افزاينده يا تجمعي( -1

 عبارتند از:

And, both… and, as well as, and… as well, also, too, then, not 
only… but also, further, besides, neither… nor, now, no less than  

 
my brother are here. as well asHe  

concerned. but alsohappy  not onlyI was  
my father are here. andmy brother  Both 

your family are good friends. noru yo Neither  
 

 ) عبارتند از:adversative conjunctionحرف ربط متضاد( -2

But, still, yet, never the less, again, only, (but) on th contrary, on the 
other hand, whereas, while, but yet, but then, however. 

  rude. butYou are cleverبراي نمونه: 

 ) مانند:Illative conjunctionحروف ربط علت و نتيجه ( -3
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Then, therefore, so (or) so then, on that account, hence, 
consequently, accordingly 
I am done with you, so please get lost. 

 ) مانند:alternative conjunctionحروف ربط اختياري ( -4

Otherwise, else, or else, or, either… or 
  .You can choose either apple or orangeمانند: 

 )Explanatory conjunctionحروف ربط توضيحي ( -5

 .A manager such as you, should go to hellمانند: 

 )Subordination conjunctionحروف ربط پيرو(-6

  مانند:
Who, whom, whose, which, that, what 
As, as if, as though, as far as, so that, whether, provided that, 
although , as long as, until, till, however, as soon as, while, unless, so… 
that, because, before, for, if, only that, in case, than 

  هر يك از اين حروف جداگانه در بخش نكته هاي مفيد خواهد آمد: حال چند نمونه:
He is so busy that I can hardly meet him. 
They as well as I were there, 
Because it was wet he took a taxi. 
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 )Interjectionحروف ندا(
  

حروف ندا و اصوات الفاظي هستند كه جزو جمله به شمار نمي روند و در ساختار 
  جمله وارد نمي شوند براي نمونه:

Ab!, oh!, alas!, bravo, Hurrah! Hazzah! Ha!ha!, hush! , hist, fre!, stuff! 
Bosh, pooh!, well-done!, welcome! Wow, oh! What a nasty guy! 

  نمونه:
Oh my god. 
Oh Jee. 

  مي توان با تغيير حالت كلمات نيز حالت ندا پديد آورد. 
 !What a beautiful sunset چه غروب زيبايي!

  !How clever he is  چه با هوش!
   !Foolish boy  بچه احمق!

  !Shame on you   حيا كن!
  !Good luck (to you) موفق باشي، بخت يارت!

  !Good Heavens  عجب، اي خدا
  !Well-done   آفرين

  !Ah me  آه، افسوس!
 !Just my luck  از شانس بد من! 
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  9بخش 

  زمان -فعل -جمله
)Sentence, verb, tense( 

  
  هر جمله داراي دو بخش است: .جمله مجموعه چند كلمه است كه معني كاملي دارد

) بقيه كلمات predicate) كه فاعل يا انجام دهنده كار است و گزاره (subjectنهاد (
  فعل، مفعول، قيد و غيره است. :جمله

John was jealous of his elder brother. 
 John :نهاد و بقيه جمله گزاره است. در انگليسي ترتيب كلمات به قرار زير است  

  قيد زمان + قيد مكان + قيد حالت + مفعول + فعل + فاعل
I read this book. 

.  yesterday in the class very fluently English spoke She 
  قيد زمان       قيد مكان          قيد حالت          مفعول      فعل    فاعل                 
  حالات جمله ها

  جمله ها مي توانند چهار حالت داشته باشند:
 )Declarativeجمله خبري ( -

  He is a good man  او مرد خوبي است.
 )Interrogativeجمله پرسشي ( -

 ?Is he a good man آيا او مرد خوبي است؟

 )Exclamatoryجمله تعجبي ( -

  !What a good man چه مرد خوبي!
 جمله امري -

 !Go home    برو خانه!
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  تركيب جمله ها
  جمله ها چند نوع تركيب مي توانند داشته باشند:

 .I saw him  ) مانند:simpleجمله ساده ( -

 مانند: )compoundجمله مركب ( -

 I was watching TV and she was making food.  

 مانند: )complesجمله مختلط ( -

  He said that he would see me. 

  )Verbsافعال (
  فعل كلمه اي است كه بر بودن، شدن و انجام دادن كاري در زماني دلالت مي كند.

 انواع فعل -1

است و به ) فعلي است كه معني آن كامل Intransitive verbفعل لازم ( -1
 مفعول يا كلمه ديگر نياز ندارد:

The sun is shining. 
He walks fast. 

 ) فعلي است كه به مفعول نياز دارد:Transitive verbفعل متعدي ( -2

a book. needI  
  .They made him a good soldier  از او يك سرباز خوب در آوردند.

They  ،فاعلmade  فعل متعديhim  مفعول وa good soldier .متمم است  
  : برخي افعال هم لازم و هم متعدي هستند مانند:نكته

 to change  عوض كردن، عوض شدن

  استفاده نمود: makeبراي تبديل فعل لازم به متعدي مي توان از  :نكته
He is coming. 
I made him come 

مي توان مفعول بي واسطه يا مفعول با واسطه (غير صريح غير مستقيم) را پس از  نكته:
  كار برد:ه فعل متعدي ب

He gave us a good lesson. 
Us (بدون حرف اضافه) مفعول بي واسطه  

He gave a good lesson to us  
A good lesson  معفول بي واسطه وto us  مفعول با واسطه است زيرا حرف اضافهto 

  آمده است.  »آ«پيش از 
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و در  toمصدر فعلي است كه فاعل و زمان نداشته باشد و علامت آن  تعريف مصدر:
  فارسي (دن يا تن است).

  to see ديدن 
  to write  نوشتن

  :باشد toهر گاه فعلي بعد از فعل ديگر بيايد، فعل دوم بايد بصورت مصدر با  نكته:
.to go wantI  

نيستند و  to) افعالي هستند كه مصدر با Auxiliary verbsافعال كمكي ( نكته: 
له به كار مي ـــــــمعمولاً براي ساختن زمان ها و وجوه افعال، تغيير حالت (پرسشي، منفي) جم

  روند.
  افعال كمكي به قرار زيرند: (تنها حال و گذشته آنها كمكي محسوب مي شود)

  مصدر    حال   گذشته                    اسم مفعول
Been    was, were am, are, is بودنto be 

Done  did  do, does  انجام دادنto do 

Had  had  have, has   داشتنto have  
Might  might  may ممكن بودن 

-     Should  shall بايستن 

-     Would  will خواستن 

-     Could  can توانستن  
-           -       Must بايستن 

-        -     need  بايستن 

-     -     dare جرات كردن 

-       -     ougth to بايد 

 نمي گيرند:  esيا  sافعال كمكي براي سوم شخص مفرد  نكته:

 .I must go    بايد بروم  نمونه:

  He may be a good doctor     ممكن است دكتر خوبي باشد
فعل كمكي كافي است فعل كمكي را قبل از فاعل  : براي پرسشي كردن جمله بانكته

  بياوريم.
  ?Should I go  آيا بايد بروم؟

  :پس از آن بياوريمرا  not: براي منفي كردن فعل كمكي كافي است نكته
 .I should not go    نبايد بروم
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 )tenseزمان (

  در انگليسي چهار زمان وجود دارد:
   Present tense  زمان حال -1

 Past tense  زمان گذشته -2

 Future tense  زمان آينده -3

  Future in the past tenseزمان آينده در گذشته.  -4

 هر يك از آنها مي توانند چهار حالت داشته باشد:و 

     Simple  ساده -1

 Continuous  استمراري -2

 Simple perfect  كامل ساده -3

 Continuous perfectكامل استمراري -4

 to goنمونه چهار حالت مصدري براي مصدر 

  To go   حالت ساده
  To be going  حالت استمراري
  To have gone  حالت كامل ساده

 To have been going  حالت كامل استمراري

  يعني:
    To go (1  مصدر كامل

 صرف مي شود: goكه 

2) To be going  
be ) صرف مي شودam ،are ،is ،was ،were و بعد از (go  (فعل) پسوندing  اضافه

 مي شود:

3) To have gone  
) و سپس have ،has ،had ،will have ،would haveصرف مي شود( haveكه 

 :) مي آيدgoneقسمت سوم فعل يعني اسم مفعول فعل (

4) To have been going  
) و سپس have ،has ،had ،will have ،would haveصرف مي شود ( haveكه 

been  اسم مفعول)to be و سپس فعل (ing .دار مي آيد  
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  مفهوم اين حالات
  حالت ساده معمولاً براي نشان دادن انجام كاري بصورت عادت و انجام

  كاري در يك مقطع زماني خاص است. مانند:
 .He goes to school  به مدرسه مي رود(دانش آموز است)

  حالت استمراري بر انجام مستمر كاري كه در همان لحظه صورت مي گيرد
در فارسي محاوره اي معمولاً از كلمات (دارم، داراي، دارد،  دلالت دارد و

 كنيم مانند: او دارد غذا مي خورد:داريم، داريد، دارند) استفاده مي 

                                                   He is eating 
  حالت كامل بر انجام يك كار و استمرار تاثير آن در دو زمان دلالت مي

افعال كامل افعال دو زمانه هستند فعل در يك زمان شروع و خود فعل كند. 
يا اثرش در يك زمان ديگر مي رسد. اگر زمان مقصد (زمان دوم) حال 
باشد فعل ما زمان حال كامل خواهد بود اگر زمان دوم گذشته باشد فعل ما 
زمان گذشته كامل و اگر فعل دوم آينده باشد فعل ما فرمان آينده كامل 

واهد بود اگر انجام فعل بصورت مستمر باشد و لحظات انجام فعل مورد خ
  نظر باشد پس زمان كامل استمراري به دست مي آيد. پس:

  
لزمان گذشته كام  

  )1گذشته دور(                      )2(نزديكگذشته                               
 زمان حال كامل

  )1گذشته (                                 )2(حال
  زمان آينده كامل

  )1گذشته (                                 )                                  حال2آينده(  
  .زمان پايان كار يا امتداد تاثير آن است )2(زمان شروع كار  )1(
  

براي صرف فعل در هر يك از چهار حالت و چهار زمان كافي است چهار حالت  نكته:
  مصدري را صرف كنيم: 

  :بخش هاي مختلف فعل نكته:
  افعال يا مصدرها سه بخش دارد: حال، گذشته، اسم مفعول.
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بعد  dيا  ed): كافي است Regular( اسم مفعول افعال با قاعده و نحوه ساختن گذشته
  :، مانند از حالت حال فعل اضافه كنيم كه گذشته و اسم مفعولي آن ساخته مي شود

 to wantخواستن

 want  حاضر    (خواه) I wantمي خواه+م=مي خواهم 

 wanted  گذشته  (خواست) I wanted(مي) خواست+م=خواستم 

  wantedاسم مفعول    خواسته+ام=خواسته ام (خواسته)
 

د دارند كه حالت گذشته و اسم ) وجوIrregularقاعده ( فعل بي 200تعدادي حدود 
كرد. ليست كامل و دسته  حفظبدست نمي آيند و بايد آنها را   dيا  edمفعول آنها با افزودن  

بندي هاي آنها (براي سادگي و سهولت يادگيري) در بخش پيوست هاي كتاب آمده است. 
  مثال:

 to eat  خوردن

 eat  خورد  -----مي+خور+م=مي خورم

  ate خورد  -----(مي) خورد+م=خوردم
 eatenخورده     -----  خورده+ام=خورده ام

 

 to goصرف مصدر رفتن

 )present simple tenseزمان حال ساده( -1

  I go مي روم    we go    مي رويم
  you go مي روي  you go    مي رويد
 he, she, it>goes مي رود               they go    مي روند

   مي گيرد. esيا  s) فعل it, she, heسوم شخص مفرد(نكته: براي 
  
 )Present continuous tenseزمان حال استمراري( -2

 I am going  من دارم مي روم  we are going  ما داريم مي رويم

  you are going  تو داري مي روي  you are going شما داريد مي رويد
 he, she, it>is goingوداو دارد مي ر  they are going آنها دارند مي روند

  
 )present single perfect tenseنقليزمان حال كامل ساده (در فارسي ماضي  -3
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  I have gone من رفته ام  we have gone ما رفته ايم
  you have gone تو رفته اي  you have gone شما رفته ايد
  he, she, it> has gone  او رفته است   they have gone  آنها رفته اند

 
 )Present perfect continuous tenseزمان حال كامل استمراري( -4

  I have been going   من در حال رفتن بوده ام
 You have been going  تو در حال رفتن بوده اي

  He, she, it> has been going  است هحال رفتن بوداو در 
   We have been going    ما در حال رفتن بوده ايم

  You have been going  بوده ايد شما در حال رفتن
  They have been going  آنها در حال رفتن بوده ايد

 
 )Past simple tenseزمان گذشته ساده ( -5

  I went ، من مي رفتمممن رفت
  You went تو رفتي، تو مي رفتي
   He, she it> went او رفت، او مي رفت
  We went ما رفتيم، ما مي رفتيم
  You went تيدشما رفتيد، شما مي رف

  They went  آنها رفتند، آنها مي رفتند
 
 )Past continuous tenseزمان گذشته استمراري( -6

 I was going  من در حال رفتن بودم، من داشتم مي رفتم

  You were going  تو در حال رفتن بودي، تو داشتي مي رفتي
   He, she, it> was going  او در حال رفتن بود، او داشت مي رفت

  We were going  ما در حال رفتن بوديم، ما داشتيم مي رفتيم
  You were going  در حال رفتن بوديد، شما داشتيد مي رفتيد

  They were goingآنها در حال رفتن بودند، آنها داشتند مي رفتند
 )Past simple perfect tense بعيدزمان گذشته كامل ساده (در فارسي ماضي  -7

 I had gone    رفته بودم



                                       اديك باغداساريان                                ٦٢ انگليسي بياموزيم                                             

  You had gone    رفته بودي
  He, she, it had gone    رفته بود

  We had gone    رفته بوديم
  You had gone    رفته بوديد
 They had gone    رفته بودند

 
 )Past perfect continuous tenseزمان گذشته كامل استمراري( -8

 I Had been going    من در حال رفتن بوده بودم

  You had been going    بوديتو در حال رفتن بوده 
  He, she, it had been going    او در حال رفتن بوده بود

 We had been going    ما در حال رفتن بوده بوديم

  You had been going  ما در حال رفتن بوده بوديد
 They had been going   آنها در حال رفتن بوده بودند

 
 ) Future simple tenceزمان آينده ساده(در فارسي قديم مستقبل  -9

  I will go    خواهم رفت
  You will go   خواهي رفت

  He, she, it will go  او خواهد رفت
  We will go  ما خواهيم رفت

  You will go  شما خواهيد رفت
 They will go  آنها خواهند رفت

  
 )Future continuous tenseزمان آينده استمراري( -10

  I will be going  من در حال رفتن خواهم بود
   You will be going تو در حال رفتن خواهي بود
   He, she, it will be going او در حال رفتن خواهدبود

  We will be going م بودهيما در حال رفتن خوا
  You will be going شما در حال رفتن خواهيد بود
   They will be going  آنها در حال رفتن خواهند بود
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 )Future simple perfect tenseل ساده(زمان آينده كام -11

  I will have gone  (خواهم رفت) ) رفتممن (فردا تا اين موقع
  You will have gone  رفتي (خواهيد رفت)  تو (فردا تا اين موقع) 

  He, she, it will have gone رفته (خواهد رفت) (فردا تا اين موقع) او
  We will have gone  رفت)رفتيم (خواهيم ما (فردا تا اين موقع) 

  You will have gone    رفتيد (خواهيد رفت)(فردا تا اين موقع) شما
 They will have gone   رفتند (خواهند رفت)(فردا تا اين موقع) آنها

         
 )Future perfect continuous tenseزمان آينده كامل استمراري( -12

 I will have been going  من در حال رفتن خواهم بود

  You will have been going  در حال رفتن خواهيد بود تو
  He, she, it will been going  او در حال رفتن خواهد بود
  We will have been going  ما در حال رفتن خواهيم بود

  You will have been going  شما در حال رفتن خواهيد بود
 They will have been going  آنها در حال رفتن خواهيد بود

 
 )Future in the past simple tenseزمان آينده در گذشته ساده( -13

I would go       من مي رفتم 

You would go تو مي رفتي   
He, she, it would go او مي رفت   
We would go ما مي رفتيم   
You would go شما مي رفتيد   
They would go آنها مي رفتند   

 
 

 )Future in the past continuous tense( استمراريزمان آينده در گذشته  -14

I would be going 
You would be going 
He, she, it would be going 
We would be going 
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You would be going 
They would be going  

  
 )Future in the past simple perfect tenseزمان آينده در گذشته كامل ساده( -15

I would have gone 
You would have gone 
He she, it would have gone 
We would have gone 
You would have gone 
They would have gone 

 
 )Future in the past perfect continuous tenseزمان آينده در گذشته كامل استمراري( -16

I would have been going 
You would have been going 
He, she, it would have been going  
We would have been going 
You would have been going 
They would have been going 

  
نكته: متاسفانه براي برخي از اين زمان ها در فارسي معادل مشخص وجود ندارد لذا 
ترجمه صريح آنها غير ممكن است اما مفهوم اين زمان ها ممكن است در فارسي موجود باشد و 

 وجه مفهوم اصلي آن را ترجمه نمود.بايد با ت

  
  :صرف مي شود have و   be زمان فعل   16در همه  نكته:

 مصدر   حال گذشته  اسم مفعول
been  was am to be 
been  were are 
been  was is 
had  had have to have 
had  had has 

  :پس
)1حال(    )2گذشته(    )3آينده(     )4آينده در گذشته(

   
Would+go        will+go    went  to go )1 

Would be going  will be going  were going to be going )2 

Would+have+gone  will+have+gone  had+gone  to have gone )3 
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Woud+have+been+going will+have+been+going had+been+going to have been gone )4  
  زمان 4X4=16پس 

كاربرد ندارند ليكن ساختار آنها  برخي از اين زبان ها عملاً گونه عبارات در اين نكته:
اجازه مي دهد كه مفهومي در زمان مورد نظر بيان گردد. برخي از اين زمان ها تنها در زبان 

اده قرار ــــنوشتاري كاربرد دارند و تنها تعدادي از آنها در زبان گفتاري (محاوره) مورد استف
  مي گيرند.

 ,would, will, hadبراي سؤالي كردن جمله ها كافي است افعال كمكي  نكته:

have, were, was, am, are, is  (غير از زمان حال و گذشته ساده)را قبل از فاعل بياوريم:  
 .Will you go to work tomorrowفردا به سر كار مي روي؟ (خواهي رفت)

براي منفي كردن جمله ها كافي است كه به افعال كمكي ياد شده در نكته بالا  نكته:
not (غير از زمان حال و گذشته ساده) بيافزاييم : 

He will not stay home today. 

براي سؤالي منفي كردن جمله ها كافي است نخست آنها را سؤالي كرد و سپس  نكته:
not ان حال گذشته ساده)را پس از فاعل بياوريم (غير از زم: 

 ?Will she not go to schoolمگر او به مدرسه نخواهد رفت؟ 

  اضافه كرد.  sدر زمان حال ساده براي سوم شخص مفرد، بايد به آخر فعل  نكته:
He speaks 

در فارسي است مانند جمله » مگر«حالت سؤالي منفي در انگليسي معادل مفهوم  نكته:
  بالا. 

  كردن زمان هاي حال ساده و گذشته ساده شيوه سؤالي و منفي
(براي سوم شخص مفرد) استفاده  doesو  doبراي سؤالي كردن زمان حال ساده از 

  :را از آخر فعل حذف مي كنيم sو كردن آن را پيش از فاعل مي آوريم
  

They go to work.      ->Do they go to work? 
She speaks in Farsi. ->Does she speak in Farsi?  

از آخر فعل حذف مي شود. براي  s، حرف  doesبايد توجه كرد كه هنگام استفاده از 
(براي سوم  doesn’tيا  does notيا  don’tيا مخفف آن  do notمنفي كردن زمان حال ساده 

 .She does not speak in Farsiشخص مفرد) را پيش از فعل مي آوريم 

   :را قبل از فاعل مي آوريم doesn’tيا  don’tسادهبراي سؤالي منفي كردن زمان حال 
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Don’t you speak in Farsi? 

  :مگر فارسي صحبت نمي كنيد
Do you not speak in Farsi? 

 

  سؤالي كردن و منفي سؤالي منفي زمان گذشته ساده
براي منفي كردن (قبل از فعل)  did notبراي سؤالي كردن (قبل از فاعل)، از  didاز 

حالت فعل  نمنفي كردن از  (پيش از فاعل) استفاده مي كنيم. در اي -براي سؤالي didn’tو
  بايد زمان حال باشد: 

 She spoke in Englishاو انگليسي صحبت مي كرد.

   in English speak did notSheاو انگليسي صحبت نمي كرد.
  ?Did she speak in Englishآيا او انگليسي صحبت مي كرد؟

  ?Didn’t she speak in Englishصحبت نمي كرد؟ مگر انگليسي
        Did she not speak in English ?   ؟ مگر انگليسي صحبت نمي كرد  

 

  مصدر در زبان انگليسي
است تن و دن مصدر فعلي است كه داراي فاعل و زمان نباشد. علامت آن در فارسي 

  است كه پيش از بن مصدر قرار مي گيرد. to. در انگليسي علامت آن و نوشتن خواندنمانند: 
 To read  خواندن

 To write  نوشتن

به دست مي آيد  toرا از مصدر حذف كنيم مصدر مرخم يا مصدر بدون  toاگر -
كه آن را در ساختن زمان هاي حال ساده، استمراري و كامل مورد استفاده قرار مي دهيم اگر 

 verbal nounاضافه كنيم اسم مصدر ( ingپسوند  toبعد از مصدر مرخم يا مصدر بدون 
 ) براي نمونه:jerundيا 

 Running is good for healthدويدن براي سلامتي خوب است. 

 I enjoy runningاز دويدن لذت مي برم. 

(افعال با قاعده) اضافه كنيم اسم  toبه مصدر مرخم يا مصدر بدون  dيا  edاگر  -
 مي آيد كه خود نوعي صفت است.) بدست Past Participleمفعول يا (

To breakشكستن  --break (بي قاعده)مصدر مرخم --brokenشكسته 
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 a broken heart  دل شكسته

To divide  تقسيم كردن--divide تقسيم–divided تقسيم شده  
 a divided community  جامعه تقسيم شده، جامعه ناهمگون

ا وجه وصفي فاعلي نيز بدست ي اضافه شود اسم فاعل toبه مصدر بدون  ingاگر  -
 :) مي گويندPresent Participleمي آيد كه به آن (

 to walk-walk+ing=walking  قدم زنان

 tocome-come+ing=coming آينده

   دار) مي آيد: ingبعد از افعال زير اسم مصدر(فعل  -

 involve در بر داشتن

  delay تاخير كردن
  considerدر نظر گرفتن
  enjou لذا بردن
  dislike متنفر بودن
  give up رها كردن

  finish تمام كردن
  miss از دست دادن

  mention ذكر كردن
  go on ادامه دادن
  practise تمرين كردن

  remember به ياد آوردن
  stop دست كشيدن
  excuseبخشيدن
  save رهانيدن

  risk به خطر انداختن
  resist مقاومت كردن

  anticipate انتظار داشتن
  appreciate قدرداني كردن

  avoid اجتناب كردن
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  escape فرار كردن
  detest متنفر بودن
  forgive بخشيدن
  fancy خيال كردن
  mind اهميت دادن
  put off موكول كردن

  keep on ادامه دادن
  pardon بخشيدن
  understand فهميدن

  recollect به خاطر آوردن
  deny انكار كردن

  postpone  به تعويق انداختن
  براي نمونه:

He enjoys reading books. 
I saw you coming. 

 
 و هم اسم مصدر آورد: toبعد از افعال زير مي توان هم مصدر با  -

  agree موافقت كردن
  dread  ترس داشتن
  cease  قطع كردن

  leave  باقي گذاشتن
  hate  متنفر بودن

  permit اجازه دادن
  love  دوست داشتن

  remember ردنبه خاطر آو
  propose پيشنهاد كردن

  try سعي كردن، امتحان كردن
  start آغاز كردن
  allow اجازه دادن
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  advise توصيه كردن
  continue ادامه دادن

  begin آغاز كردن
  intend قصد داشتن

  forget فراموش كردن
  mean    منظور داشتن

  like  دوست داشتن
  regret  پشيمان شدن
  prefer  ترجيح دادن 
  study  مطالعه كردن

  attempt  سعي كردن 
   

  نمونه:                                                        
He likes playing chess. 
He likes to play chess. 

 بعد از حروف اضافه هميشه اسم مصدر به كار مي رود: -

I am not good in swimming 
  خوب شنا نمي كنم.توي شنا كردن خوب نيستم، 

 دار) به كار مي رود. ingبعد از عبارات زير اسم مصدر (فعل  -

  it’s no good بي فايده است
  can’t help  ناگزير بودن

   can’t stand مقاومت نداشتن ياراي
  take pleasure in  بردن از  تلذ

  there is no harm in  ضرري ندارد
  it’s no use  بي فايده است

  to be worth  ارزش داشتن
  can’t resist ياراي مقاومت نداشتن

  busy  مشغول
  have the pleasure of به فيض چيزي نايل شدن
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  can’t bear  تحمل نكردن
  نمونه:

  It’s no good getting hungry گرسنه شدن خوب نيست
  This book is worth readingاين كتاب به خواندش مي ارزد

بعد از افعال زير مي توان فعل را به دو صورت اسم مصدر و مصدر مرخم (مصدر  -
 I saw you going  ديدم كه مي رفتيد (استمراري)               ) به كار برد:toبدن 

 I saw you go  ديدم كه رفتيد (ساده)

 اسم مصدر مي تواند مانند فاعل به كار رود. -

 .Overeating is not good  پرخوري خوب نيست.

   To overeat food is not good. 
 .:در زبانزدها اسم مصدر نيز به كار مي رود -

 .Seeing is believing  شنيدن كي بود مانند ديدن

 هماهنگي زمان ها -

هر گاه دو جمله بوسيله حروف ربط به هم مرتبط شوند هر دو جمله بايد داراي زمان 
  هاي هماهنگ باشند. براي نمونه:

active. arethat you  believeI  
  هر دو فعل زمان حال ساده هستند.

active. werethat you  believeI  
  حال ساده و گذشته ساده.

active. will bethat you  believeI  
  حال ساده و آينده ساده

  اگر زمان جمله اول گذشته باشد جمله دوم نمي تواند زمان حال باشد:
He thought that I went to see him. 
I thought that it would rain. 

  فكر كردم كه باران خواهد آمد (گذشته ساده و آينده در گذشته ساده)
  

  هماهنگي فعل با فاعل
اگر فاعل مفرد باشد فعل نيز بايد مفرد باشد. اگر فاعل جمع باشد فعل نيز بايد جمع 

  باشد.
  working. are engineersThe  جمع+جمع
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 working. is He  مفرد+مفرد

 John and Mary are hereجان و مري اينجا هستند.

 اسم جمع گاهي با فعل مفرد به كار مي رود. -

a lot of money.  is Hundred dollars 
A group of people was there. 

 با اسامي جمع مربوط به رشته علوم فعل مفرد به كار مي رود. -

very easy for him. is Mathematics 
 اگر فاعل از چند كلمه تركيب شده باشد فعل مفرد مي گيرد: -

a powerful country. isThe United States of America  
to me. belongsThat pair of glasses  

  اما:
to me. belong Those scissors 

 جمع است پس فعل هم جمع است. thoseزيرا 

  اما:
 here. are A lot of people 

يك گروه نيست بلكه چند نفر از مردم منظور است پس فعل جمع به كار مي در اينجا 
  رود.

 :كلمات  جمع همواره فعل جمع مي گيرند -

like to be kept waiting. do not People 
grazing. were cattleThe  

 كلمه  ظاهراً جمع است ولي فعل مفرد مي گيرد. -

that…. is newsThe good  
 همواره بصورت مفرد به كار مي رود. adviceكلمه  -

I gave him some advice. 
 )advices(نبايد نوشت 

 جمع همواره با فعل مفرد به كار مي رود: sنام بيماري هاي مختوم به  -

 Measles is a kind of diseaseسرخك نوعي بيماري است.

 :همواره فعل مفرد مي گيرند some ،any ،no ،everyتركيبات  -

Nobody is here. 
Something is telling me…. 

فاعل منفرد باشد فعل نيز مفرد  neither   norيا  either … orاگر در  -
 خواهدبود.

Either John or his friend is present now. 
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  :فعل مفرد به كار مي رود as well asو  withدو اسم مفرد با 
John with his brother is here. 

 :فعل جمع مي آيد a number ofفعل مفرد و با  the number ofبا  -

The number of students is not enough. 
A number of students are here. 

 :فعل جمع مي آيد allبا  -

All were present. 
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  نقطه گذاري -10بخش 
)Punctuation( 

  
به منظور درك نقطه گذاري در گذشته هاي دور در بسياري زبان ها مرسوم نبود. اما 

صحيح جملات و عبارات ايجاد يك نظام نقطه گذاري كاملاً ضرورت يافت. در انگليسي 
  چندين علامت و نقطه وجود دارد كه در زير تك تك آنها را بررسي مي كنيم.

 )Full stop )(0يا Period(نقطه -1

نقطه در انتهاي جمله و عبارت جمله گونه قرار مي گيرد و به معني مكث كامل  -
 است.

 etc.=etcetra  Mr.=misterاز علائم اختصاري قرار مي گيرد. نقطه بعد -

 12.35    35/12نقطه به معني مميز به كار مي رود.  -

 بعد از اسامي كه از چند كلمه تشكيل شده اند نقطه لازم نيست -

 UN=The United Nationsسازمان ملل 

  Feآهن  Naسديم  بعد از علامت هاي اختصاري شيمي نقطه به كار نمي رود. -

 :بعد از عناوين كتاب و مقاله و تيترها به كار نمي رود -

The prince and the poor  
 بعد از تعدادي علائم اختصاري نقطه به كار نمي رود. مانند: -

  a/c (account) حساب 
 amp (ampere)  آمپر

BBC, ABC, NBC, CNN, … 
  Bros. (Brothers) برادران (در نامگذاري شركت ها)

  cm (centimeter)    سانتي متر
  Cpl. (corporal)    سرجوخه

  do (ditto)   ايضاً، همان
  Dr (Doctor)    دكتر
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  Fr (Father)  پدر روحاني
  ft (foot)  سانتي متر 48/30فوت، 

  Hr (Hour)  ساعت
  Jr (junior)  كمتر، خردسالتر

  log (Logarithm) لگاريتم
  Lt (Lieutenant) ستوان

  Ltd (Limited) محدود
  Messrs (Messieurs) آقايان

  mm (millimeter) ميليمتر
  Mme (Madame) خانم
  sergt Sgt (sergeant) گروهبان

  sq (square) ميدان
  sr (senior) بزرگتر، ارشد

  St (street) كوچه، خيابان
   St (saint)    مقدس

 

 ),)(Comma(ويرگول -2

  كاربردهاي ويرگول
 :و عبارات براي بيان مكث كوتاه در جملات -

If I were you, I would go to party. 
My friends John, Majid, Anita and Rose are coming here. 

 بعد از جمله و عبارت كه خطاب به افراد ايراد مي شود.. -

Ladies and Gentlemen, 
Come here, Mary! 

 بعد از جملات معترضه -

Her father, who is a good person, works here. 
 پس از درود و سلام، تعارف در نامه نگاري -

Dear Sirs, 
 بعد از شبه جملات و عبارات مطلق و بعد از جملات شرطي و قيد اول جمله  -

Having said that, I want to conclude… 
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 :گذاشت andبراي جدا كردن چند كلمه يا اسم اما قبل از آخرين كلمه بايد  -

John, Mary, Steve, Ani and Rita 
 بعد از فعل معرف يا صلي در نقل قول مستقيم: -

He said, “I am going to cinema” 
 بعد از حروف ربط و عبارات قيدي. مانند: -

On the contrary, therefore, however 
 و غيره. yes ،no ،wellبعد از الفاظي چون  -

Yes, he teaches here. 
 :مي رود به كارويرگول براي جدا كردن رقم هاي هزارگان نيز  -

150,000 
 :مي رود به كارويرگول در نشاني ها  -

202 Holt Cres., Ottawa, ON, Canada 
 مي رود. به كارويرگول در نوشتن تاريخ، روز، ماه و سال  -

It happened on Monday, December 2, 1920.  
 

 ) ;)(semi colon(نقطه ويرگول -3

  تر اما كوتاه تر از نقطه. همانند ويرگول است اما براي مكث هاي طولاني
Time goes, we also go; only affection is everlasting.   

 

 ):)(colon( دو نقطه -4

 مي رود. به كارپيش از بيان جزئيات  -

 ) به كار مي رود. :) گاهي (,در نقل قول مستقيم به جاي ( -

He said: “I can do that”. 
 :) در عنوان نامه,گاهي به جاي (در مكاتبات  -

Dear Sir: 
 براي تشريح دسته بندي مطالب يا توضيح: -

A good person should be: 
1- Righteous 
2- Honest 
3- Hardworking 
4- Frank 
5- Considerate, caring and helping 
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 :پس از مثال ها -

An object usually comes after a verb: He took the book. 
 علامت تقسيم نيز است. -

15:5=3 
15:3=x:9  

 

 )?)(Question mark(سؤال يا پرسشعلامت  -5

در آخر جملات سؤالي مي آيد. در آخر جملاتي كه سؤالي نيستند اما لحن آنها سؤالي 
  است علامت سؤال مي آيد. اگر جمله حالت خواهش داشته شد علامت سؤال نمي گيرد.

Would you please give me some money.  
 

 )!)(Exclamation mark( علامت تعجب و ندا -6

اين علامت بعد از كلمات يا جملات تعجبي و جملات امري و بيان اصوات و ندا مي 
  آيد:

Oh! What a nice picture! 
Move! Watch out! Well done!  

 

 )-)(Dash( خط تيره -7

   P-p-pass براي نشان دادن لكنت زبان: -

 Reptalion, title, wealth-all are moral  براي جدا كردن چند كلمه: -

  ... به كار مي رود به جاي -

  .Mr. B- from steel complex آقاي ب... از مجتمع فولاد
 بين دو عدد، تاريخ، مكان ها، به معني (تا). -

  pages 100-120 120تا  100از صفحات 
  Tehran-Yerevan flight    ايروان-پرواز تهران

 

 ) براي وصل و پيوند كلمات است:-)(Hyphen(خط تيره كوچك -8

Father-in-law, man-of-war 
Self-service, re-write, passer-by  

 

  )“ “)(Quotation mark(گيومه -9
  در جملات نقل قول به كار مي رود.
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He said, “I am an engineer”.  
 

 )().Parentheses(پرانتز -10

توانند در پرانتز  شماره يا حروف كه براي تقسيم بندي مطلب به كار مي روند، مي -
 گيرند.قرار 

(a)… 
(b)… 
(c)… 

 ه در داخل پرانتز هم مي تواند ظاهر شود.ضجمله تكميلي، معتر -

He (the man of action) always runs.  
 

 [])Brackets(كروشه -11

 نكات ترديد آميز در كروشه قرار مي گيرد. -

He was born in 1769 [?1768]. 
 براي تلفظ كلمات: -

The pronunciation of “ed” in “packed” is [t]. 
 

  )Apostrophe( آپستروف -12
 بجاي حرف حذف شده: -

Do not=don’t 
 xو  sدر حالت ملكي اسم جمع يا اسامي مختوم به  -

 boys  پسران  boys’ books  كتابهاي پسرها

Venus’ anger 
  

 مي رود. به كارمانند كروشه و پرانتز  ){}Brace(آكولاد يا ابرو -13

: موقعي به كار مي ---... يا يا )****Ellipsis(علامت حذف و انداختگي -14
 رود كه عبارات يا جملاتي حذف شده باشد.

براي نشان دادن مطلبي در زير نويس صفحه و نيز  )(***)Asterisks(ستاره -15
 براي بيان مطالب حذف شده به كار مي رود.
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  ريشه شناسي -11بخش 
)Etimology( 

  
در باره چگونگي تشكيل واژه ريشه شناسي بخشي از علم زبانشناسي است و به پژوهش 

  ها و پيدا كردن ريشه آنها مي پردازد.
گر عمل ــــــمعمولاً در همه زبان ها يك واژه به عنوان سرآغاز تشكيل واژه هاي دي

  گاهي از يك واژه يا ريشه كلمه ده ها واژه تركيبي يا اشتقاقي پديد مي آيد. .مي كند
) يا مشتق boy ،treeمانند  simple wordكلمات يا واژه ها يا ساده هستند (

)Derived wordsمشتق به سه طريق ساخته مي شوند: ) هستند. كلمات  
    break   كه از       broke       كلمه اصلي مانند با تغييراتي در محدوده  -1

 مشتق شده است.

 با افزودن پسوند يا پيشوند كلمه جديد پديد مي آيد: -2

=Remote دورre-mote 

=Pre requisiteپيش نيازpre-requisite 

 آيند مانند:كلمات مركب كه از تركيب دو يا چند واژه پديد مي  -3

Heart+breaking = heartbreaking  
كلمات ساده ريشه هاي لاتين، فرانسه، يوناني و آنگلوساكسن دارند ولي  :1يادآوري

  بيشتر آنها ريشه انگلوساكسن (مادر اصلي انگليسي امروزي)دارند.
وسيله خيلي مفيد براي درك ريشه و مفاهيم كلمات مشتق، آشنايي با  :2يادآوري 

انواع پيشوندها و پسوند ها و وظايف آنهاست كه كمك مؤثري در پيدا كردن ريشه و معاني 
اينگونه كلمات دارد. بايد در نظر داشت كه به هيچ وجه نمي توان به دلخواه، با استفاده از 

  ژه تازه اي ساخت؛ تشكيل چنين كلمات، صرفاً جنبه سماعي دارد.پيشوند يا پسوند، وا
: جزئي از كلمه هستند كه در اول كلمه قرار گرفته معني آن را Prefixesپيشوند ها 

به معني قرار دادن » fix«و » پيش«به معني  »pre« از دو قسمت prefixتغيير مي دهند. لفظ 
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فارسي است. بطور كلي، كلمه اي كه پيشوند به  »پيشوند«تشكيل شده كه مجموعا معادل واژه 
 خوانده مي شود. » root«يا » ريشه«آن افزوده مي شود 

  بايد توجه داشت كه غالبا افزودن ريشه و پيشوند به زبان واحدي صورت مي گيرد:
در اين واژه، پيشوند و  contradict:تكذيب كردنcontra+عليهdictصحبت كردن

  ن هستند.ريشه، هر دو، انگلوساكس
ولي گاهي، الفاظ تشكيل دهنده كلمه مركب، از دو زبان مختلف هستند كه آنها را 

  گويند: hybridدورگه يا 
در لفظ فوق، automobile:خودرو، اتومبيلauto+خودmobileمتحرك

  لاتين است. mobileيوناني و ريشه autoپيشوند
لاتين، يوناني و انگليسي  بطور كلي، پيشوندهاي موجود در زبان انگليسي، از سه زبان
 گرفته شده اند كه با ساير الفاظ تركيب شده لغات متعددي مي سازند:
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Latin roots 
1- Cap, cip, cept=take, hold 
2- Fac, fic, fect=make, do 
3- Fer=carry, bring, bear 
4- Fin=end, limit 
5- Mit, miss, mise=send, throw  
6- Reg, rect, rig, ress=rule, straight, arrange 
7- Sta, stat, sist=stand 
8- Spec, spect, spic=look, see, appear 
9- Ten, tent, tin, tain=hold 
10- Vid, vis=see 
11- Anthrop=man 
12- Auto=self 
13- Bio=life 
14- Graph=write 
15- Hetero=different 

16- Home=the same 
17- Log=word, speech, science 
18- Phil=loving, friendly, kind 
19- Soph=wise 
20- Tele=for 
 

Suffix پسوندهاي فعلي 
Ate 
Inge, ise, ex, esce, fy 

Isrn, ation, ition, ty, ity :پسوندهاي اسمي  
Fid=failt 

  ريشه ها
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Latin roots 

 
Capit, cip=head 
Mo=to set in motion 
Dem=people 
Chron=time 
Mal=bad 
Per=through 
Fore=before, in front of 
Ana=back, against 
En=in, on 
Acy=state of, act of 
Log=law 
Cord=heard 
Cata=down 
Ven=come 
Voc, vok=call 
Tom=cutlatin prefix 
To, toward=ad, a, ac, af, ag, al, an, ap, ar, as, at 
Together, with=com, con, col, cor, cog, co 

From, down(منفي)=de 

From, away, apartمنفي=dis 

Out, from, away=ex, e, ef 
In, into, on=in 
Not=in, il, ig, im, ir 
Before=pre 
Forward=pro 
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Again, back=re 
Anglosaxon prefixes 
At, in, on, to=a 
Throughout, over=be 
Error, wrong=mis 
Over, above=over 
Not=un 
Greek prefixes 
Not, without=a, an 
Away=apo 
Upon, beside=epi, ep, eph 
Beside=para 
With, together=syn, sym, syl 
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 حروف اضافه -12بخش 
)Prepositions( 

 
حرف اضافه كلمه اي است كه پيش از اسم، صفت، فعل و يا بعد از آنها مي آيد و يا 

ديگر جمله ايجاد مي كند و يا مفهوم كلمه نخست را  يرابطه اي ميان كلمه و بخش ها 
  دگرگون مي سازد. 

  the table onThe book isبراي نمونه: 

on  حرف اضافه است كه پيش ازtable  آمده است و بطور كلي حرف اضافه در
 موقعيت هاي زير قرار مي گيرد:

 .a cup of coffee   ميان دو اسم -1

 .She senta message to me   ميان دو ضمير -2

 .John with them came here  ميان يك اسم يك ضمير -3

 .I saved him from falling  ميان يك اسم و يك فعل -4

 .I am good at physics   ميان يك صفت و يك اسم -5

 .He drives fast towards his home    ميان يك قيد و يك اسم -6

 .Go to her and opologize    ميان يك فعل و يك ضمير -7

 

  انواع حروف اضافه
 حروف اضافه مكاني و حالتي -1

About, above, across, along, against, among(st), around, as, at, before, 
behind, below, beside, between, beyond, by, down, for, from, in, into, 
near, on, off, outside, over, past, round, through, to, up, uner, upon, 
without, within. 

 حرف اضافه زماني -2
About, after, at, before, behind, between, beyond, by, during, for, from, in, 
on, over, past, since, through(out), till, until, under, with, within. 

  نكاتي در باره حروف اضافه -3
 دار مي آيد:ingافعال بعد از حروف اضافه همواره بصورت   -

 After having lunch  رف نهارصپس از 
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را در بخش  تعداد زيادي نكات مفيد در مورد حروف اضافه وجود دارد كه آنها -
 نكات مهم خواهيم آورد.

  حروف اضافه  براي  جمله هاي نمونه
 
aboard • We went aboard the boat.  
• Is there a doctor aboard the plane?  
  
about • What do you think about Mary?  
• Let’s talk about something different.  
• I’ve just read a book about President Kennedy.  
• The lion was pacing about its cage.  
  
above • We are flying above the clouds.  
• We live in the hills, 1,000 metres above sea-level.  
• It’s only two degrees above freezing point. [+2ºC]  
• Who came above you in the test results?  
  
across • We drove across the desert.  
• The dog ran across the road.  
• There is a bridge across the river.  
  
after (also conj.) • We had lunch [1pm] after the meeting [11am].  
• Let’s meet the day after tomorrow.  
  
against • Did you vote for or against the suggestion?  
• He put his bicycle against the wall.  
  
along • We walked along the beach for two miles.  
• There are trees along the road.  
• The toilet is along the corridor.  
  
alongside • Their boat came alongside our boat.  
• Team A worked alongside Team B during  
construction.  
  
amid  
amidst (poetic)  
 • I couldn’t hear her amid the noise.  
• We were lost amidst the trees.  
  
among  
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amongst (UK)  
 • Is there a doctor among us?  
• There were secret police among the crowd.  
• I was amongst strangers. I didn’t know anyone.  
  
anti • He seems to be anti my idea.  
• Some people are anti everything.  
  
around • We walked around the town for an hour.  
• They all sat around the camp fire.  
• There is a big fence around the house.  
• He was born around 1570.  
• Let’s meet around 7pm.  
  
as (also conj.) • He is working as a waiter.  
• The risk is as nothing compared to the profit.  
• Ram is as tall as Anthony.  
  
astride • She sat astride the horse.  
  
at • He is at school.  
• We first met at a party.  
• Let’s start the meeting at 9 o’clock.  
• He started work at 17 (years of age).  
• We are aiming at sales of $1,000,000.  
  
atop (poetic) • The church is situated atop a hill.  
  
bar • Everyone came bar Angela.  
• He is the best bar none.  
  
barring • Barring rain, we’ll play tennis tomorrow.  
  
before (also conj.) • We had lunch [1pm] before the meeting [3pm].  
• We met the day before yesterday.  
• She was before me in the queue.  
• I would rather die before doing that.  
  
behind • There is a police car behind us. It’s following us.  
• We have a garden behind our house.  
• The child was hiding behind the tree.  
• I am behind your project. I will support it.  
• Vonica finished behind Shirley in the race.  
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• She is behind the other children in her class.  
  
below • Much of Holland is below sea-level.  
• There is a family in the flat below us.  
• The temperature is 5 degrees below freezing  
point. [-5ºC]  
• I came below Vonica in the test.  
• You can buy it if it’s below $50.  
  
beneath • Our garage is beneath our house.  
• The tunnel runs beneath the sea.  
• Laurence is beneath the General Manager.  
• It was beneath his dignity to do that.  
  
beside • The river runs beside our house.  
• James was sitting beside Miriam.  
  
besides • What shall we have besides coffee?  
 
between • Tara was sitting between Ram and Ati.  
• Between you and me, I think she’s crazy.  
• I can meet you between 1pm and 2pm.  
  
beyond • Can you see someone in the distance, beyond  
that house?  
• This is too difficult. It’s beyond me.  
• The meeting continued beyond midnight.  
  
but (also conj.) • Everyone came but Andrea.  
  
by • We came by car.  
• Fireworks were invented by the Chinese.  
• He was shot by a professional killer.  
• It happened by accident.  
• He lost the race by five seconds.  
• The room is 10 metres by 6 metres.  
• We must finish by Tuesday.  
• We were sitting by the window.  
• By my calculation he must be 73.  
  
circa • He died circa 1270.  
  
concerning • Your teacher talked to me concerning your  
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homework.  
• I have some questions concerning your decision.  
  
considering • Considering the poor quality, I think the price is  
too high.  
• I think I must be going, considering the time.  
  
counting • There were four people, or five counting the baby.  
• That makes $70, not counting the tax.  
  
cum • I have a study-cum-bedroom.  
• She is a kind of secretary-cum-receptionist.  
  
despite • We went swimming despite the cold water.  
• He passed the test despite being ill.  
  
down • They ran down the hill.  
• The post office is down the road.  
• They have had many wars down the years.  
  
during • He fell asleep during the meeting.  
• I want to go swimming during the weekend.  
• I was bored during the whole film.  
  
except • You can have any colour except blue.  
• They all came except Stephen.  
  
excepting • I can eat anything excepting pork.  
• Excepting Jo, everyone was present.  
  
excluding • It costs $70, excluding $10 for delivery. (Total =  
$80.)  
• We open every day excluding Christmas Day.  
  
following • We had coffee following lunch.  
• He couldn’t work following his illness.  
  
for (also conj.) • This is for you.  
• Do you want to go for a walk?  
• You use a corkscrew for opening bottles.  
• Cigarettes are bad for you.  
• I’m saving for a new car.  
• Is this the road for Rome?  
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• They passed me over for John.  
• Is this the train for Cambridge?  
• I bought it for $10.  
• We worked for three hours.  
• Keep walking for two kilometres.  
  
from • Where do you come from?  
• This letter is from my wife.  
• I bought this car from Henry.  
• They prevented me from entering.  
• My car is different from yours.  
• We worked from Monday to Wednesday.  
• Paper is made from wood.  
• It can cost anything from $5 to $15.  
• The police took my driving licence from me.  
• He died from overwork.  
  
given • He is in very good health, given his age.  
• Given the time, you ought to leave now.  
  
gone (UK) • It’s certainly gone 11 o’clock. It must be 11.30.  
• He’s gone 50. He must be nearly 60 years old.  
  
in • Monkeys live in the jungle.  
• John is the man with his hand in his pocket.  
• I live in an apartment.  
• She lives in Bangkok.  
• Tara was born in 1977.  
• Trains were invented in the nineteenth century.  
• I’ll come back in two weeks.  
• Let’s meet in the morning.  
• There are 60 seconds in a minute.  
  
including • The price is $70 including $10 for delivery. (Total  
= $70.)  
• There were four of us, including the baby.  
  
inside • It was dark inside the tunnel.  
• My modem is inside my computer. It’s an internal  
modem.  
  
into • John went into that shop.  
• If you heat ice it turns into water.  
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• We cut the cake into ten pieces.  
• Five into ten makes two.  
  
less • 10 less 3 = 7.  
  
like • She is like her sister.  
• She sings like a bird.  
• It’s not like John to complain.  
• Do it like this.  
• I feel like swimming.  
• It looks like rain.  
• I want something cold, like iced-coffee  
  
minus • 10 minus 3 = 7.  
• The temperature is minus 30 degrees centigrade.  
  
near • The school is near the post office.  
• It’s 20 December. We are very near Christmas  
Day.  
  
notwithstanding • Notwithstanding the low price, I don’t want it.  
• They went swimming, notwithstanding the rain.  
• They went swimming, the rain notwithstanding.  
  
of • I live in the house at the end of the road.  
• Where is the key of the car?  
• Do you like the work of Shakespeare?  
• What was the cost of this book?  
• He lives in the City of Westminster.  
• It was kind of you to help me.  
• This is the cause of the problem.  
• He died of cancer.  
• Most tables are made of wood.  
• Can I have a cup of coffee?  
• I know some of these people.  
• I don’t know any of these people.  
• He lives south of London.  
• He lives in the south of London.  
  
off • Please take your shoes off the table.  
• Keep off the grass.  
• It fell off the table and broke.  
• They live in a street off Fifth Avenue.  
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on • Please don’t put your shoes on the table.  
• The picture is on page 7.  
• We live on a busy road. It’s very noisy.  
• She is sunbathing on the beach.  
• Is there water on the Moon?  
• I need a book on bio-chemistry.  
• My birthday is on Monday.  
• I start work on 7 May.  
• Let’s meet on the weekend. (US)  
• I’ll see you on Christmas Day.  
• You must be on time.  
• He broke his leg on getting out of the car.  
  
onto (US)  
see on to  
 • The cat jumped onto the chair.  
• The police are onto us. (slang)  
  
opposite • There is a post office opposite my house.  
• She sat opposite him and looked into his eyes.  
  
outside • I don’t live in London. I live outside London.  
• It was very cold outside the car.  
• This is outside my scope.  
  
over • We are flying over the mountains.  
• Put the blanket over the bed.  
• The cat jumped over the wall.  
• Let’s discuss it over dinner.  
• The king ruled over the country for many years.  
• The town is just over the border.  
• It cost over $50. It was $53.25.  
• There is rain over the whole country.  
• It took over an hour to do my homework.  
• The population has increased over the past  
twenty years.  
• Can you stay with us over Christmas?  
  
past • I saw you yesterday when we drove past your  
school.  
• The post office is just past the police station.  
• Don’t work past your bed-time.  
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• This is difficult. It’s past me.  
• It’s nearly ten minutes past five. 5.09 to be  
precise.  
  
pending • We cannot supply you pending payment.  
• Pending his return, we can do nothing.  
• There were many arguments pending the  
negotiations.  
  
per • The speed limit is 70 miles per hour.  
• The carpet costs $10 per square metre.  
  
plus • 2 plus 2 = 4.  
• There will be three of us, plus the baby.  
  
pro • Are you pro capital punishment?  
• He is generally pro new ideas.  
  
re • Re: your letter dated 21 May  
• I want to talk you re the proposed meeting.  
  
regarding • I would like to speak to you regarding my  
homework.  
• Regarding John, let’s talk later.  
  
respecting • I would like to speak to you respecting my  
homework.  
• I am writing to you respecting our latest products.  
  
round • I live round the corner.  
• They all sat round the fire.  
• There is a hedge round the house.  
 
save (formal) • All save Mrs Jones were present.  
  
saving (formal) • Saving yourself, nobody thanked me.  
  
since (also conj.) • I haven’t seen Josef since Monday.  
• Mr Brown has worked in a bank since 1985  
  
than (also conj.) • He is a writer than whom there is no finer.  
• Your car is bigger than my car.  
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through  
thru (US)  
  
 • The train goes through a tunnel.  
• I can see light through the keyhole.  
• You have been through a difficult experience.  
• You went through a red light.  
• The error occurred through my own stupidity.  
• They worked Monday through Thursday. [US]  
  
throughout • It is raining throughout the whole country.  
• He worked throughout the day, and most of the  
night.  
  
till (also conj.) • I work from 9am till 5pm.  
• Please wait till I come.  
  
to • Could you give this to Kob?  
• My car does 10 miles to the litre.  
• To his surprise, the door was open.  
• The museum is open from Monday to Friday.  
• The time is ten to five. [4.50]  
  
touching • Touching your homework, I think we need to  
speak.  
  
toward (US)  
towards (UK)  
 • He drove off toward(s) the mountain.  
• I’d better go. It’s getting toward(s) midnight.  
• He contributed $100,000 toward(s) the new  
building.  
• It’s the first step toward(s) peace.  
• He has a positive attitude toward(s) his work.  
  
under • The mouse ran under the chair.  
• The bucket is under the sink.  
• Submarines can travel under water.  
• We drove under a bridge.  
• I have a T-shirt under my pullover.  
• Who do you work under? Who is your boss?  
• I am under orders from the President.  
• What is the subject under discussion?  
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• Under the company rules, we can’t do that.  
• Please buy it if it’s under $50.  
  
underneath • The nurse put a pillow underneath his head.  
• There is a big cellar underneath our house.  
  
unlike • That’s very unusual. It’s unlike Andrea to be so  
rude.  
• This problem is unlike any we have met before.  
  
until (formal, also  
conj.)  
 • They continued the meeting until 11pm.  
• Please wait until I come.  
  
up • Jack and Jill ran up the hill.  
• There is a post office up the street.  
  
upon (formal) • Please don’t put your shoes upon the table.  
• There are now no dinosaurs upon Earth.  
• I need a book upon bio-chemistry.  
• We met upon a Monday.  
• He broke his leg upon getting out of the car.  
  
versus • He was the judge in the case of Gore versus  
Bush.  
• We should choose peace versus war.  
  
via • We flew from Paris to Bangkok via Dubai.   
  
with • Do you live with your parents?  
• He’s been with EnglishClub.com for two years.  
• I discussed it with her.  
• With your permission, I’d like to go.  
• If you mix red with yellow you get orange.  
• Muriel is the girl with black hair.  
• Do you want to come with us?  
• I made this chair with my own hands.  
• You’ll forget her with time.  
  
within • There is a modem within the computer.  
• I will finish within 30 minutes.  
• He lives within 10 miles of his work.  
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• It’s not within my power to help you.  
  
without • I want trousers without buttons.  
• I came without my wife because she is working.  
• He watched without speaking.  
  
worth • This car is worth $10,000.  
  
according to • According to John, Mary was late. I believe John.  
  
ahead of • Anthony is ahead of Rachel in the race. He’ll win.  
• We have a long day ahead of us. Let’s get going!  
  
à la (from French) • It’s a TV show à la CNN. Same style, similar  
content.  
  
along with • Do you want some pork along with the chicken?  
  
apart from • Nobody objected apart from you, so we did it.  
  
as for • As for Matt, he will arrive later.  
  
aside from • I have another car aside from this one. Both are  
red.  
  
as per • We must work strictly as per the law.  
  
as to • As to your behaviour, I think you were wrong.  
  
as well as • You should telephone as well as write, just to be  
sure.  
  
away from • The cat ran away from the dog and escaped.  
  
because of • We can’t play tennis because of the rain.  
  
but for • It’s your fault! But for you, I’d have been on time.  
  
by means of • You open a door by means of its handle.  
  
close to • My car is close to your car. About two cars away.  
  
contrary to • Contrary to expectations, the euro fell in value.  
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depending on • We’ll play tennis tomorrow, depending on the rain.  
  
due to • The cancellation was due to the rain. There was  
no other reason.  
 •  
except for • Everyone was present, except for Mary. She  
stayed at home.  
  
forward of • He was sitting forward of me in the plane. I could  
just see the back of his head.  
  
further to • Further to your letter, I have spoken to Mr Brown.  
  
in addition to • There were two people in addition to me. So that  
made three of us.  
  
in between • He is in between the two opinions. He wants to  
compromise.  
  
in case of • You can phone me in case of need. Day or night.  
  
in face of • He reacts bravely in face of danger.  
  
in favour of • I am not in favour of your idea. It won’t work.  
  
in front of • You can park your car in front of my house.  
• I couldn’t see the film because the woman in front  
of me was wearing a big hat.  
  
in lieu of • I don’t have any dollars. Can I pay euro in lieu of  
dollars?  
  
in spite of • We went swimming in spite of the cold water.  
  
instead of • We don’t have any tea. Would you like coffee  
instead of tea?  
  
in view of • In view of your illness, we will wait for a week.  
 
irrespective of • I don’t like it, irrespective of what you say.  
• Irrespective of the price, I don’t want it. Price isn’t  
everything.  
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near to • There is a restaurant near to my office. Just two  
minutes away.  

 
next to • The school is next to the bank. Between the hotel  
and the bank.  
  
on account of • Don’t worry on account of me. Think about  
yourself.  
  
on behalf of • I’m calling you on behalf of Mr Brown. I represent  
him in legal matters.  
  
on board • Is there a doctor on board this plane?  
  
on to (UK)  
see onto  
 • The cat jumped on to the chair.  
  
on top of • The cat is sitting on top of the television.  
  
opposite to • There is a tree opposite to the house. Straight  
across the road.  
  
other than • Sorry, we’re out of whisky. But we have every  
drink other than whisky.  
  
out of • Take your hands out of your pockets and help me!  
• He went out of the room to smoke a cigarette.  
• We’re out of eggs. Shall I buy some?  
  
outside of • They stopped outside of the city to check the map  
before entering.  
  
owing to • We didn’t go swimming, owing to the cold  
weather.  
 
preparatory to • I made a graph preparatory to the meeting, so  
everything was ready.  
  
prior to • I never spoke French prior to living in France. But  
I learned quickly after coming to France.  
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regardless of • I don’t want it, regardless of the price. Even if it’s  
free, I just don’t want it.  
  
save for • Everyone came, save for Lek who had to work.  
  
thanks to • Thanks to Shirley, we arrived on time.  
 •  
together with • I’d like chicken please, together with vegetables.  
  
up against • We are up against a powerful enemy.  
  
up to • There was a shop here up to 1990. But it closed  
that year.  
  
up until • We worked up until they came. Then we stopped.  
  
vis-à-vis  
(from French)  
 • I prefer Jaguar cars vis-à-vis BMW cars.  
• I need to speak to you vis-à-vis your homework.  
  
with reference to • With reference to your comments, I’ll reply soon.  
• I am writing with reference to your order.  
  
with regard to • I’d like to speak to you with regard to your work. Illustrations  
  
 
  
There is a cup on the table.  
The helicopter hovered above the house.  
The police placed a sheet over the body.  
He stood in front of the door and rang the bell.  
Ram sat beside Tara in the cinema.  
A small stream runs below that bridge.  
He put the key under the doormat.  
He put his hands behind his back.  
 Illustrations  
  
He has coffee in the morning, tea in the afternoon and wine in the evening.  
I work during the morning/afternoon/evening/day/night.  
Let’s meet at 6pm.  
The clock strikes twelve at midday/noon/midnight.  
The condemned man was shot at sunrise/dawn.  



                                       اديك باغداساريان                                ١٠٨ انگليسي بياموزيم                                             

The street lights come on at sunset/dusk.  
We can see the stars at night. Quizzes  
  

 
  صفاتكاربرد حروف اضافه بعد از افعال و 

  
agree with 
apologize for 
apply for 
apply to 
approve of 
argue for 
argue with 
arrive at 
arrive in 
be 
be absent from 
be accused of 
be accustomed to 
be acquainted with 
be addicted to 
be afraid of 
be angry at 
be angry with 
be annoyed at 
be annoyed with 
be associated with 
be aware of 
be capable of 
be cluttered with 
be committed to 
be composed of 

be made from
be made of
be married to
be opposed to
be pleased with
be polite with
be prepared for
be prepared to
be proud of
be qualified for
be related to
be relevant to
be responsible for
be satisfied with
be terrified of
be tired of
be upset with
be used to
be worried about
believe in
blame (someone) for
compare to
compare with
complain about
complain of
consist of
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be concerned about 
be connected to 
be content with 
be convinced of 
be coordinated with 
be covered with 
be crowded with 
be devoted to 
be disappointed in 
be disappointed with 
be discriminated against
be divorced from 
be done with 
be dressed in 
be engaged to 
be envious of 
be equipped with 
be excited about 
be exhausted from 
be exposed to 
be faithful to 
be familiar with 
be filled with 
be finished with 
be fond of 
be frightened of 
be friendly to 
be friendly with 
be frightened by 
be furnished with 
be gone from 

contribute to
count on
count upon
decide on
decide upon
depend on
distinguish from
dream about
dream of
escape from
excel at
excel in
excuse for
feel for
fight for
forgive (someone) for
have a reason for
have an excuse for
hide from
hope for
insist on
introduce to
keep (someone) from 
(doing something)
look forward to
object to
participate in
pray for
prevent (someone) from 
(doing something)
prohibit (someone) from 
(doing something)



                                       اديك باغداساريان                                ١١٠ انگليسي بياموزيم                                             

be grateful for 
be grateful to 
be guilty of 
be innocent of 
be interested in 
be involved with 
be jealous of 
be known for 
be limited to 
be located in 
be located to 

 

recover from
rescue from
respond to
stop (someone) from 
(doing something)
succeed in
take advantage of
take care of
talk about
talk of
thank someone for
think about
think of
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  مجموعه نكات مهم - 13بخش 
  

  در انگليسي: "از"مفهوم  -1
- Of  (يكي از ...) يك از شاگردان:  One of the students  

- From (از، جدا كننده) 

 .I will take my pen from him  قلم را از او خواهم گرفت

- Than (از امتيازي و برتري دهنده) 

 .He speaks better than she  او بهتر از وي صحبت مي كند.

- Out of (از خروجي يا خارج از) 

 .Take him out of the room  او را از اتاق ببر بيرون.

- How (از كجا، چگونه) 

  ?How can I understand  از كجا مي توانم بفهمم؟
- since چون كه، بخاطر اينكه، محض خاطر اينكه) ،(از آنجا كه 

Since you are my friend, I will help you. 
 از آنجا كه دوست من هستي به تو كمك خواهم كرد.

  
 )verb) به فعل (adjectiveتبديل صفت ( -2

پس س(كردن) استفاده مي كنيم و  to make(شدن) و  to get(بودن) to be از افعال 
  صفت را اضافه مي كنيم.
  to be happy  خوشحال بودن
  to get happy  خوشحال شدن
     to make happy  خوشحال كردن

 

كي محسوب ــــــهنگامي كه اين فعل معني ندارد، فعل كم to doحالت هاي  -3
 سؤالي يا منفي كردن جملات ساده به كار مي رود.مي شود. و براي 
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You write 
Do you write? 

معني (انجام دادن) داشته باشد ديگر كمكي محسوب نمي شود و خود  to doحال اگر 
 (فعل كمكي) نياز دارد تا منفي يا سؤالي شود. to doبه 

What do you do? 
Do  اول كمكي وdo  است.» انجام دادن«دوم به معني 

  
اگر بخواهيم نشان دهيم كه كاري در گذشته مرتباً انجام و تكرار مي شده است در  -4

) بهره مي گيريم  used toكنيم. در انگليسي از  ي) استفاده ميمفارسي از (  (به معني سابقاً

 .He used to work here  او سابقاً اينجا كار مي كرد.

 
5- Used  د از آن ـــرود. البته بع نيز به كار مي» مستعمل، دست دوم«به معنيto 

 ندهد.» سابقاً«نمي آيد تا معني 

 .This car is used  اين اتومبيل دست دوم است.

  
6- use  ،(يوس)to use (يوز) 

 .This book is of much use  اين كتاب خيلي فايده دارد.

 ?Can I use your book  مي توانم از كتاب شما استفاده كنيم؟

 
7- Used to .معني عادت كردن هم دارد 

  +to be used toدار يا اسم) ing(فعل   عادت داشتن
  .I am used to eating fast غذاخوردن عادت دارم. به تند

 .I am used to this car  به اين ماشين عادت دارم.

 .To get used to  عادت كردن

 .You will get used to it به آن عادت مي كنيد.
  

8- Let alone پس از آن اسم مي آيد. ،ه برسد) (چ 

I don’t write my own exercise let alone yours. 
  من تمرين هاي خودم را هم نمي نويسم چه برسد به تمرين هاي تو.

  و يا پس از آن فعل مي آيد:
I don’t even study, let alone work. 
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  من حتي درس هم نمي خوانم، چه برسد به كار كردن.
  
 mind ،thinkو  idea ،opinion ،belief: از انگليسي در» عقيده« -9

 استفاده مي كنيم.

 my idea is that  به عقيده من ...، عقيده من... است

  in my opinion      من عقيده دارم كه
  in my belief=I believe      معتقدم كه

  in my mind=to my mind      به عفيده ام، به خيالم
  …I think that    من...فكر مي كنم...، به عقيده 

  
     به جملات زير توجه كنيد.. در زمان آينده  canفعل  -10

  you work          تو كار مي كني
  you will work     كار خواهي كرد

  
  you can work                      مي تواني كار كني (معني آينده هم دارد)

   خواهي توانست كار كني، قادر به كار كردن خواهي بود.
to work be ableYou will   

  
هم معني حال و هم آينده دارد. اما  mustدر زمان آينده: خود  mustفعل  -11

 استفاده كنم. have toمي توان از  willبراي كار برد 

You must help him. 
You will have to help me. 

 
 در آينده.. اين فعل هم زمان حال و هم آينده است. mayفعل  -12

  .I may go there   آنجا بروم(حال ساده)من ممكن است 
   .I might go there   ممكن بود آنجا بروم (گذشته ساده)

 .I may go there tomorrow ممكن است فردا به آنجا برود(آينده ساده)

  
 كاربرد حروف اضافه براي مقاطع مختلف ساعات روز. -13

the morning In  
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noon At 
the evening In 
night At 

ternoonthe af In 
midnight At 

  استفاده مي كنيم. at براي ساعت خاص

 At 8 o’clock    .8ساعت 

  
14- Will you  ياcould you would you mind,  اين عبارت به معني

 (خواهش كردن، لطفاً ممكن است، ممكن است خواهش كنم) به كار مي رود.

Could you clean the table. 
Will you clean the table. 

    است اسمتان را به من بگوييد.ممكن 
Would you mind telling me your name. 

    ممكن است پنجره راباز كنم.
  Would you mind my opening the window.  

  
 :Howكاربرد  -15

  how many قابل شمارش) -چند تا (كميت
  how much غير قابل شمارش) -چقدر (كميت

  how far         چقدر (مسافت)
 how long    (زمان)چقدر 

  
 و غيره. ، خوردن ، نوشيدنبه معني طول كشيدن، بردن، گرفتن to takeكلمه  -16

  .He is taking an exam دارد امتحان مي دهد.

  .He is taking lunch      دارد ناهار مي خورد.
  .Take a cup of tea        يك فنجان چاي بنوشيد.

  .Take this pill اين قرص را بخوريد.
  .Take this money from me اين پول را از من بگيريد.

  .It takes two weeks دو هفته طول مي كشيد.
 ?How long does it take چقدر طول مي كشد.
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 (الآن)) ، همين حالابه معني (تازه justكابرد  -17

   .He has just left همين حالا(الآن) رفت

 
)Alreadyكاربرد  -18  (قبلاً

    درخواست نوشته است. قبلاً براي آن كار
He has already applied for the job.  

  
19- Yet   ،به معني (هنوز، تا بحال): در جملات كامل مي آيد و جاي آن اگر فعل

خلاصه نشده باشد جلوي فعل اصلي است و در صورتي كه فعل كمكي با كلمه  notكلمه 
not .خلاصه شده باشد، جاي آن آخر جمله است 

He has not yet come. 
He hasn’t come yet. 

Yet ) مي تواند در جملات غير كاملperfect tense رود اما معني جمله  به كار) نيز
  كامل را خواهد داشت:

 .He is not yet in  هنوز نيامده است.

 
20- still  (هنوز، بازهم). در جملات غير كامل جلوي فعل اصلي (و بعد از فعل

 تمراري فعل يا صفتي را نشان مي دهد.كمكي) آورده مي شود و ادامه و اس

  .He is still sleeping هنوز خواب است.
 .I still go to school  هنوز به مدرسه مي روم. كماكان به مدرسه مي روم.

    
21- Up to now, by now, as yet, so far 
حال كامل و جملات مثبت و سؤالي به كار مي  زمان معني تا بحال، تا كنون در به

  روند. جاي آنها معمولاً آخر جمله است.
I have seen it so far. 

22- Sleep ،lie ،stand ،sit  اگر اين افعال در زمان هاي استمراري به كار روند
 ) خواهد بود.perfectترجمه فارسي آنها بصورت كامل (

 .He is sitting  او نشسته است.

 .He is sleeping  خوابيده است.او 
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23- ever ،never ؤالي منفي به كار ـــــــــ(هرگز). اولي در جملات سؤالي و س
مي رود. در انگليسي نمي توان  به كاردر جملات مثبت و به معني منفي  neverمي رود. اما 

 در يك جمله دو منفي داشت.

  ?Have you ever smoked  آيا هرگز سيگار كشيده اي؟
  ?Haven’t you ever seen her  هرگز او را نديده اي؟

  .He never smokes    او هرگز سيگار نمي كشد.

 
(در، داخل، تو) فعل همراه آن حركت را نشان نمي دهد و اگر  inحرف اضافه  -24

 حركتي باشد، در محيطي است كه ما ذكر مي كنيم:

Pencil is in the box. 
 

ركت و جنبش را ــــــ، فعل همراه آن ح(در، تو، داخل) intoحرف اضافه  -25
 نشان مي دهد:

He jumped into the pool.    
26- inside  (تو، داخل، در)، دلالت بر احاطه شدن چيزي است و در برابر
ouside .به كار مي رود 

  .He is inside the house داخل منزل است.
 .He went outside the city  از شهر خارج شد.

27- )in-within (in  به معني (در مدت) وwithin  در خلال، در)  به معني
ضمن) به كار مي رود. فعل همراه  تا انتهاي زمان ذكر شده ممكن است ادامه يابد، در حاليكه 

 قبل از آن تمام مي شود. مثال: withinفعل همراه 

We will have done our duties in two weeks. 
  ام خواهيم داد.ما در مدت دو هفته وظايفمان را انج

He can finish this job within a week. 
  او مي تواند اين كار را در عرض يك هفته (نه الزاماً يك هفته) تمام كند.

28- on .به معني (روي) كه تماس را نشان مي دهد 

The book is on the table. 
 

29- over .(روي، بالاي، برفراز) كه تماس را نشان نمي دهد 

 .The fan is over our head  است. پنكه بالاي سرما
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30- above (بالاي، برفراز، بالاتر از) كه بيشتر اندازه را نشان مي دهد 

The plane is flying 20,000 feet above the ground. 
  رواز مي كند.فوت از زمين پ 20،000تفاع هواپيما در ار

  
31- under (زير، تحت، تحت سرپرستي) به معني 

There is a dog under the table. 
  

32- below :(زير، پايين) كه بيشتر اندازه را نشان مي دهد 

The submarine is now 300 meters below the sea. 
 متر زير سطح آب است. 300زير دريايي حالا 

  
33- upon .(روي) مانند برف، گرد و خاك و دود كه روي اشياء مي كشند 

When we woke up, we noticed a lot of snow upon the houses.  
 

 علائم اسم: -34

  ance: to acceptپذيرفتنacceptanceپذيرش
  ence: to correspondمكابته كردنcorrespondenceمكاتبه

  hood: neighbor همسايهneighborhoodهمبستگي
  ship: friendدوستfriendshipدوستي
  ry: rivalرقيبrivalryرقابت

  y: difficultدشوارdifficultyدشواري
  dom: king شاهkingdomپادشاهي
  ice: justعادلjusticeعدالت

  ment: to improveپيشرفت كردنimprovementپيشرفت
    ity: equalبرابرequalityبرابري
  ty: safeامن  safetyامنيت
    ness: good خوبgoodnessخوبي
  th:warmگرمwarmthگرمي

ogy فيزيولوژيphysiology-  
   tion: to dictateديكته كردنdictation  املاء -ديكته
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   ism: social اجتماعيsocialism  سوسياليسم

. اولي مترجم شفاهي و دومي مترجم translatorو  interpreterفرق  -35
 كتبي است. 

 : (بايد)"قرار بودن" -36

- To be to 
 .He is to come here  او قرار است اينجا بيايد. 

- To be supposed to 
I am supposed to teach you math.     

  من قرار است به شما رياضيات ياد بدهم.
To be obliged to به معني مجبور بودن (وظيفه را نشان مي دهد).   

          .I am obliged to work  بايد كار كنم. 

- To be forced to  .(علتي در كار است) (مجبور بودن) 

          .I am forcd to work  مجبورم كاركنم.من  -

 استفاده مي كنيم. whetherو  ifدر وسط جمله: از  "آيا" -37

I want to see if you can work.   
I want to see whether you can work or not.  

 به كار مي رود. whetherفقط با  or notپس 

 حالات ملكي:  -38

 صفت ملكي -

 book,  myThis isآن(منظور كتاب) هم مال برادرم است.اين كتاب من است و 

.brother’sthat is my  
 ضمير ملكي -

.(his)This is my book(= this is mine) that is my brothers’  
 )double possessiveاضافه مضاعف ( -

  :استفاده مي كنيم ofو  s‘از 
  .A book of my brother’s يكي از كتابهاي برادرم

  book of his  كتابهاي اويكي از 
  a friend of mine  يكي از دوستانم

  
 )self pronouns( ضماير خود -39
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  myself خودم  our selves    خودتان
  yourself خودت  yourselves    خودتان
 himself, herself, itself خودش  themselves    خودشان

 اين ها بلافاصله بعد از ضمير و يا در آخر جمله مي آيد. -
I myself know it. 
I know it myself. 

 بيايد، اين كلمه تاكيد مي شود (به معني تنها).  byاگر قبل از آنها  -

 .She came here by herself او خودش تنها اينجا آمد.

 است. تك و تنهاروند به معني  به كارجلوي آنها  all byاگر  -

  .I did it all by myself من خودم تك و تنها آن را انجام دادم.
 به كاردر اين صورت اين ضماير را بجاي مفعول  :هر گاه مفعول خود فاعل باشد -

  )reflexive pronounsمي بريم: (ضماير انعكاسي 
to them. myselfI introduced  

 
 از ضماير خود استفاده مي شود. oneselfبه جاي  -40

 To help oneself      خوردن

  to enjoy oneself   لذا بردن
   to behave oneself   رفتار خود بودنمواظب 

 help yourself  بفرماييد، تخوريد

 selfدر فارسي در موارد زير از ضماير خود استفاده مي شود اما ترجمه انگليسي آن  -41
pronoun  :نخواهد بود 

 بجاي مفعول دوم يا مفعول بواسطه: -

.youPut the book before  
 جلوي خودت نگه دار كتاب را                            

 براي تاكيد مالكيت  -

  my own book   كتاب خودم
 mine own    مال خودم

 
 )مصدري toقبل از  notافزودن مصدر منفي ( -42

  .I am telling you to go  به تو مي گويم كه بروي.
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 .I am telling you not to go  به تو مي گويم كه نروي

 
43-  To look alike ،to look like .شبيه بودن 

  .You look like your father  شما شبيه پدرتان هستيد.
 .You and your father look alike  شما و پدرتان شبيه هستيد. 

 
: (بزرگتر)  فقط براي اشخاص به كار مي رود و تفاوت سن ذكر  elderو  olderفرق  -44

لاً تفاوت سن ذكر با اسم شخص و غير شخصي به كار مي رود و معمو olderنمي شود. اما 
 :مي شود

 ?Are you the elder brother  آيا شما برادر بزرگتر هستيد؟

 .He is three years older than I او سه سال از من بزرگتر است. 

 
  :formerو  latterكابرد  -45

Former  و  اوليبه معنيlatter  ند.واست و فقط با دو اسم به كار مي ر دوميبه معني  
He visited Paris and London. He stayed in the latter more. 

 
اثر يا آثاري باقي نمي ماند ولي بعد  last: (به معني آخرين) بعد از  latestو  lastفرق  -46
 :باقي مي ماند latestاز 

 .This is the last painting of Picaso  اين آخرين نقاشي پيكاسو است.

        ت.اين آخرين(جديدترين) نقاشي برادرم اس
  This is the latest painting of my brother. 

  
47- To feel like  مايل بودن (فعل :ing (دار  

 .I feel like going on a picnic  مايلم به پيك نيك بروم.

 
 براي بيان دو حالت منفي در جمله. helpكاربرد  -48

I can’t help falling in love with you. 
  نمي توانم عاشق تو نشوم.

  
49- would  رود. مانند: به كارمي تواند بجاي گذشته ساده نيز  
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  وقتي كه به مدرسه مي رفتيم چند نمايش روي صحنه مي برديم.
When we went to school we would put a few plays on the stage.  

  
 (آيا ميل داريد).  would you likeمعني  -50

   ?Would you like to dance with me  آيا مايل هستيد با من برقصيد؟
  

 مي رود: به كاردر نقل قول غير مستقيم نيز   -51

  ."من فردا شما را در اينجا خواهم ديد"او گفت: 
  He said, “I will see you here, tomorrow”.  

  او گفت كه او را روز بعد در آنجا خواهد ديد.
  he would see him there the next day. thatHe said  

 
52- would .پيش از افعال قرار مي گيرد كه به صورت فعل تجسمي و غير حقيقي هستند 

 اگر مي دانستم شما مريض هستيد، به خانه تان مي آمدم(كه در واقع نيامدم).

  come to your house. wouldIf I knew you were ill, I  
53- would در زمان آينده در گذشته به كار مي رود: 

  come. woulde said he H او گفت كه خواهد آمد.
  استفاده كنيم زيرا عمل در گذشته بايد صورت مي گرفت.  willدر اينجا نمي توانيم از 

 : در انگليسي "بايد" -54

- must – است »اجباري «بايد: 

  همه دانش آموزان بايد به پرسش ها پاسخ دهند
.All students must answer these questions 

- Ought to  است »اخلاقي و وظيفه اي«تو) بايد –(آت: 

  آدم بايد به قولهايش احترام بگذارد
  One ought to respect one’s promises.  

- To have to  ،باشد »اجباري است كه علتي در كار«بايد: 

 خواهد آمد). ديدن مي كند(به ديدن مابايد در منزل بمانم، زيرا برادرم از ما 

I have to be home, my brother is coming to visit us. 
should ، اير فاعلي به كار ــــو در زمان حال ساده و با تمام ضم »اخلاقي است«بايد

 مي رود.
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- should  مي رود. مشروط بر آنكه فعل  به كاردر گذشته ساده نيز  »بايد«به معني
 قبل از آن گذشته باشد.

I said that I should write you soon.  
- Should به كار مي رود كه جمله ظاهراً مثبت است  »بايد«در حال كامل به معني

  ولي در باطن منفي است.
We should have left home earlier,I am sure we cann’t buy any ticket now. 

بايد زودتر از خانه بيرون مي آمديم (كه عملاً نيامده ايم)، مطمئن هستم كه حالا ديگر 
  آيد. بليط گيرمان نمي

- Should  به كار مي رود كه جمله ظاهراً منفي   »بايد«در حال كامل و با معني
 ولي در باطن مثبت است. (نبايد دروغ مي گفت اما دروغ گفته است). 

I never expected you to tell me a lie, you shouldn’t have done that.  
- Must اگر ظاهراً  ،رود به كار »بايد«(بايد) مي تواند در حال كامل و به معني

 مثبت است، در باطن مثبت است و بالعكس.

If must have rained last might, the ground is wet. 
  ديشب بايستي باران آمده باشد، زمينها خيس هستند. (بايد آمده باشد كه آمده است).

I don’t see his book on the table, he mustn’t have come to school. 
  كتابهايش روي ميز نيست، نبايد به مدرسه آمده باشد (نبايد مي آمد كه نيامده است).

To be to- to be supposed to ) كه با قرار  است   »بايد«قرار بودن، بايد) نوعي
  :قبلي صورت مي گيرد

I am supposed to do this for you, aren’t I? 
  مگر نه؟ من قرار است اين كار را برايتان انجام دهم

  
مي دهد » متاسفانه«، اگر پس از آن فاعل بيايد، معني I am afraidدر باره عبارت  -55

 مانند:

 .I am afraid I cann’t help you  متاسفم نمي توانم به شما كمك كنم.

ايد معني يب notو اگر » متاسفانه بله«بيايد معني مي دهد  soاگر بعد از آن كلمه 
  :مي دهد »متاسفانه خير«

  .I am afraid so متاسفانه بله
  .I am afraid not متاسفانه خير

 .I am afraid of dogs  بيايد به معني ترسيدن است: ofاما اگر پس از آن 
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): سه نوع جمله شرطي وجود دارد كه Conditional clausesجملات شرطي( -56
 تشكيل مي شود: جزااز دو بخش شرط و 

 است. willعلامت جزا حال ساده باشد،  ياگر فعل شرط -

 است. wouldگذشته ساده باشد علامت جزا  ياگر فعل شرط -

 است. .would have+p.pگذشته كامل باشد علامت جزا  ياگر فعل شرط -

  نمونه:
  to him. will talk, I comesIf he  اگر بيايد با او صحبت خواهم كرد.

 hime. to would talk, I cameIf he            اگر مي آمد با او صحبت مي كردم.

       
 اگر آمده بود با او صحبت مي كردم(صحبت كرده بودم).

If he had come, I  would have talked to him.  
معمولاً اول قسمت شرط و سپس قسمت جزا مي آيد اما عكس آن هم امكان پذير  -

 :است

He would punish you, if you did that again. 
باشد، با تمام ضماير  to beاگر فعل اصلي قسمت شرط در گروه دوم شرطي ها  -
  استفاده كنيم.  wereفاعلي از 

  در اينجا اشتباه است: wasكاربرد 
here, he could talk to us. wereIf he   

  :استفاده نماييم ifبه جاي  shouldدر گروه اول شرطي ها مي توانيم از  -
Should you go there, he will be happy.  

مي توان در گروه دوم شرطي ها استفاده نمود. ليكن فعل  ifبه معني  shouldاز  -
  آن بصورت زمان حال در مي آيد.

Should you go there, he would help you.  
  اگر به آنجا مي رفتيد او به شما كمك مي كرد.

 ifاست، مي توان كلمه  wereفعل قسمت شرط  كه در گروه دوم شرطي ها وقتي -
را با هم عوض كرد: (جمله ظاهراً سؤالي است اما در باطن  wereرا حذف كرده جاي فاعل و 

 سؤالي نيست).

If you were there, you would enjoy the show= 
Were you there, you would enjoy the show. 

 hadجاي فاعل و  را حذف كرده ifدر گروه سوم شرطي ها هميشه مي توان كلمه  -
  را با هم عوض نمود. (جمله ظاهراً سؤالي است اما در باطن چنين نيست). 
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If he had tried more, he would have succeeded= 
Had he tried move, he would have succeeded.  

 اگر سعي بيشتري كرده بود، موفق مي شد.

  
57- As if  وthough (مثل اينكه، انگار، گويي) به معني 

ن حال باشد، فعل بعد از آنها در زمان گذشته ساده خواهد مااگر فعل قبل از آنها در ز
استفاده مي شود). اگر فعل قبل  wereباشد با تمام ضماير فاعلي  to beبود. (اگر فعل اصلي 

  :از آنها گذشته ساده باشد فعل بعد از آن ها گذشته كامل است

as if he were drunk. walksHe  
as if he had been drunk. walkedHe  

 
 در جملات شرطي: mayو  canكاربرد  -58

 can  در جملات شرطي به صورتcan  ،(نوع اول)could  (نوع دوم) وcould 

have+p.p.  به كار مي رود (اسم مفعولp.p.=past participle ( 

If you came here I could teach you tennis. 
May  نيز به صورتmay  ،(نوع اول)might  (نوع دوم) وmight have+p.p.  نوع)

  سوم) به كار مي رود. 
If he had searched more, he might have found his book. 

 
59- otherwise  (در غير اينصورت، والا، وگرنه) فعل بعد از آن يك زمان عقب تر از فعل

 قبل از آن است.

He is not at home, otherwise he would meet you. 
 

60- wish  اي كاش، كاش كه«به معني«  
 اگر بصورت حال ساده باشد، فعل بعدي يك زمان عقب تر مي رود. -

I wish he were here. 
 در زمان گذشته ساده باشد فعل بعدي بصورت گذشته بعيد خواهد بود. wishاگر  -

I wished I had stayed here. 
  اينجا مانده بودم.اي كاش 

در آينده استفاده كنيم  در زمان حال و فعل بعد از آن بيشتر  wishاگر بخواهيم از  -
 به صورت آينده در گذشته است و يك قيد زماني نيز با آن مي آيد.

in Tehran tomorrow. would arrivethey  wishI  
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 :فارسي داراي معادل هاي انگليسي متعددي است »هم «بحث (هم): كلمه -61

- too .هم، همچنين در جملات مثبت به كار مي رود. معمولاً آخر جمله مي آيد 

I went there too                                               .من هم به آنجا رفتم 
- also  در جمله مثبت به كار مي رود و قبل از فعل اصلي مي آيد: 

  .I also called her  همچنين به او زنگ زدم. من

- As well .هم، همچنين، در جملات مثبت و در آخر جمله به كار مي رود 

He gave me some books and papers as well. 
- As well as به معني (هم، همچنين) در وسط جمله به كار مي رود: 

He gave her some books as well as well as pens. 
 ] مي آيد:soر تائيد جمله مثبت كسي عبارت [فاعل+فعل كمكي+د -

                     
He comes here, So do I.    او اينجا مي آيد، من هم همينطور. 

He was sick, so was I. 
They will sleep. So will he.  

 مي آيد: )neighterاز فاعل + فعل كمكي +  به صورت ( تائيد جمله منفي -

. they will neighterShe won’t accept your offer,  
  ول نخواهد كرد، آنها هم همچنين.باو پيشنهاد شما را ق

 )eighter … orيا ... يا ( -62

  شما بايد يا كار كني و يا درس بخواني.
You must eighter work or study.   

  
 )neighter … norنه ... نه ( -63

You must neighter work nor study. 
  شما بايد نه كار كني و نه درس بخواني.

  
  اگر بعد از كلمه  نخواهيم فاعلي به كار ببريم، فعل كمكي قبل از فاعل قرار مي گيرد:

He neighter listens to his father nor does he listen to his mother.  
 

 )  both … andهم ... هم ( -64

French. andEnglish  bothHe speaks  
  هم انگليسي حرف مي زند و هم فرانسه. او
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65- beneath  اما نمي دهد ومي دهد به معني زير است كه تماس را نشان .bottom  به

 معني ته، قعر، زير مثل ته چاه، ته دريا، ته گوني است.

 bottom of the seaته دريا 

Underneath  است مانندمعادن زير زمين »زير«به معني:  
 There are all kinds of mines underneath the earth.  

 
66- Up  بالاdown پايين: 

Don’t throw up the glass it will come down and break.  
 

67- along :به معني در طول، در امتداد است 

He walks along the street.  
 

68- accross :(در مورد خيابان به معني آنطرف) به معني سرتاسر، سراسر 

This boatman sailed across the lake. 

Royal cinema is across the street.  
  

69- at  وin (در):  اگر ساختماني مانند يك فردوگاه، وزارتخانه، كارخانه و غيره مورد نظر
   :بهره مي گيريم inاستفاده مي كنيم و اگر يكي از واحدهاي آنها مد نظر باشد از  atباشد از 

They were at the airport last night, and had dinner in its restaurant.  
  است. atو حومه آن  inاگر شهر و حومه آن در نظر باشد، حرف اضافه شهر 

He stayed in Shiraz and spent a few days at Persepolis.  
   

70- within  وduring .(به معني در مدت، در خلال) 

  قيد زمان مي آيد: withيك اسم مي آيد اما بعد از  duringبعد از 
He will carry it out within a few weeks. 

  انجام خواهد داد. هفتهاو اين كار را ظرف چند 
Most students work during their summer vacation.  

 اكثر دانش آموزان در طول تابستان كار مي كنند.

 :ifكاربرد  -71

 شرح آن آمد.در جملات شرطي كه  -
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(اگر نه)،  if not(اگر چنين است)،  if so(گويا)،  as ifتركيب با كلمات ديگر  -
even if  ،(حتي اگر)if needed  ،(اگر لازم باشد)if possible .(اگر ممكن باشد) 

- If  مي تواند با حال كامل به كار رود و در اين صورت حال كامل بصورت ماضي
اند) از (باشم، باشي، باشد، باشيم، باشيد،  -ايد -ايم-است-اي-التزامي است و بعوض (ام

 باشند) استفاده مي كنيم:

If you have seen this movie, you should remember something about it. 
  ديده باشي، بايد مطالبي از آن بخاطرت باشد. اگر اين فيلم را

 بيايد معني خواهش مي دهد: wouldيا  willكلمات  ifاگر با  -

If you will come, he will be glad. 
 هستند اما شرطي نيستند. مانند: ifجملاتي هم داراي  -

If you don’t like this food, don’t eat it. 
If the move is borring, why don’t you turn it off.  

 
 (ميان) amongو  betweenفرق  -72

between .براي بيان دو اسم به كار مي رود  
What is the difference between thise two sentences.  

  زماني به كار مي رود كه بيش از دو اسم مورد نظر مي باشد. among ماا
Among his subjects, he prefers history the most.  

  
 )Passive and active voiceبحث معلوم و مجهول ( -73

  جمله معلوم جمله اي است كه داراي فاعل مشخص باشد
  .You wrote the letter    او نامه مي نويسد.

  جمله اي كه داري فاعل مشخص نباشد جمله مجهول ناميده يم شود.
  The letter was written    نامه نوشته شد.

) فعلي است كه احتياج به معفول ندارد. مانند رفتن، intransitiveفعل لازم ( -
 .آمدن

). فعلي است كه به مفعول احتياج دارد مانند: زدن، transitiveفعل متعدي ( -
 بياوريم.   to beخوردن. براي تبديل فعل متعدي به لازم كافي است اسم مفعول فعل را بعد از 

  نمونه:
 to make  ساختن  to be made   ساخته شدن
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 to see  ديدن  to be seen   ه شدنديد

براي مجهول كردن يك جمله معلوم فاعل جمله معلوم تبديل به مفعول جمله مجهول و 
  مفعول جمله معلوم بصورت فاعل جمله مجهول در مي آيد:

فعل جمله مجهول همان فعل جمله معلوم است كه بصورت اسم مفعول و همراه با 
  مي آيد: نمونه: to beمشتقات 

 He has posted the booksمعلوم= 

 The book have been posted (by him)مجهول= 

 
We will send the boys to school. 
The boys will be sent to school (by us). 

 حمله مجهولي منتقل مي شود. منفي و سوالي منفي جمله معلوم به، سواليحالت  -

داشته باشد، در مجول نيز به كار مي رود اگر در جمله معلوم حرف اضافه اي وجود  -
 و اكثرا در آخر جمله مي آيد.

Did you shout at him? 
Was he shouted at? 

اگر جمله معلوم دو مفعول داشته باشد هر دو آنها مي توانند در جمله مجهول فاعل  -
 واقع گردند.

I have given him a book. 
He has been given a book. 
A book has been given to him.  

 
 به كار نمي رود. toپيش از چهار كلمه زير حرف اضافه  -74

Here, there, home, abroad. 
He went home. 

  هيچ حرف اضافه اي قرار نمي گيرد. abroadجلوي 
 

اگر با حرف  old ،young ،sick ،rich ،poor ،aged ،elderlyصفاتي چون  -75
 به كار روند تبديل به جمع مي شوند. مانند: theتعريف 

  The rich ثروتمندان
  The poor  تهيدستان

 جملات مجهولي پرسشي -76

Where did you take them? 
Where were they taken? 
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 مي آيد: toپس از افعال زير مصدر بدون  -77

See, make, observe, feel, bid, hear, let, perceive, smell, help, wathch, have, 
notice, 
I helped the blind man cross the street. 

 
) در جمله مجهولي به كار مي روند، فعل بعد از آن ها 77هنگامي كه افعال نكته ( -78

 بصورت مصدر كامل مي آيد.

He was made to do his works. 
 

 به مجهولي تبديل مي شود. haveو  letاگر جمله معلوم امري باشد با دو فعل  -79

 !Take him away     معلوم

 ..Let him be taken away  مجهول

 .Have hime taken away  مجهول

 
 )Causative verbsافعال سببي ( -80

  فعل به صورت فعل سببي به كار مي رود.
a)   To have somebody do something. 

  كسي را به انجام كاري واداشتن.
b) To get/have something done. 

  شدن.باعث انجام كاري 
his lessons. studymy brother  hadI   

 برادرم را وادار كردم درسهايش را بخواند.

Why don’t you have your house painted?  
  چرا نمي دهيد خانه تان را رنگ كنند؟

  
 سخناني پيرامون مصدر -81

  است: در انگليسي انواع مصدرها بقرار زيرند: toنشانه مصدر 
1- To haveفعل=+اسم 

To have money 
2- To beصفت=فعل+ 

To be happy 
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3- To take )transitive فعل متعدي ( 

4- To sit )intransitiveفعل لازم ( 

 +To makeفعل لازم=فعل متعدي -5

 to make sleep        خواباندن

 to beاسم مفعول+=فعل لازم -6

 to employ  استخدام كردن

 to be employed   استخدام شدن

 to makeصفت+=فعل متعددي -7

 to make angry  عصباني كردن

 to getصفت+=فعل لازم -8

  to get angry   عصباني شدن
 

 تبديل كلمات به يكديگر. -82

 +صفت ly =قيد -1

Bad+ly=badly 
 +صفت ness =اسم معني -2

Good+ness=goodness 
 +صفتer/est  =صفت تفضيلي و عالي -3

Happy+er(est)=happier, happiest 

  +اسمful=صفت مثبت -4
Help+ful=helpful 

  +اسمless=صفت منفي -5
Use+less=useless 

  +فعلer(or,ar)=اسم فاعل -6
Write+er=writer  
Collect+or=collector 
Beg+ar=beggar 

 +فعلee=مفعول -7

To train 
Trainer 
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Trainee 

 reفعل+=دوباره فعل -8

  re+to write=to rewrite  دوباره نوشتن
 پيشوندهاي منفي -83

un ،(im)in  صفات را منفي مي كنند. استثناء آنab .است  
abnormal 
unlucky 

- Dis ،mis )de .افعال را منفي مي كنند (  

To use- to misuse 
 منفي مي شود. irشروع شود با  Rو اگر با  ilشروع شود يا  Lاگر كلمه اي با  -

Legal---illegal 
Responsible---irrisponsible 

 برابر است با (غير) در فارسي. nonوند يشپ -

Non-alcoholicغير الكلي 
 عبارتند از: از راست به چپ فاعل، فعل، مفعول، صفت، قيد، اسم به ترتيب -84

Noun, adverb, adjective, object, verb, subject  
 

 :مگر نه . فعل كمكي را معكوس كرده قبل از فاعل مي آوريم -85

  he? doesnitEnglish,  knowsHe    او انگليسي بلد است. مگر نه؟

  ,he? doesHe doesn’t know English             او انگليسي بلد نيست، مگر نه؟

 )indirect) و غير مستقيم (directنقل قول مستقيم ( -86

اگر بازگو كننده تغييري در جمله اول (نقل قول) ندهد آن جمله را بطور مستقيم بيان 
  :مي كنيم

 .”My friend said to me, “I will come here  نقل قول مستقيم:

در صورتي كه نقل قول كننده جمله اول را از قول خودش بيان كند بايد آن را غير 
  :مستقيم كنيم

My friend told me that he would come here. 
 

  قواعد غير مستقيم كردن به قرار زير است:
همانگونه مي ماند با تفاوت  reporting verbفعل جمله معرفه يا  -1

 مي شود. told meاينكه 
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 مي آيد. thatبه جاي گيومه ها كلمه  -2

 عوض مي شوند. ضماير هر كدام مطابقاً -3

 افعال يك زمان گذشته تر مي شود. -4

 علايم اشاره به نزديك تبديل به اشاره به دور مي شوند: يعني -5

Here-there 
This-that 
These-those 
Come-go 
now-then 
today-that day 
tomorrow-the next day/the day after 
yesterday-the day before/the previous day 

 thatمي شود و به جاي  He askedاگر جمله مورد نقل سوالي باشد جمله معرفه  -
 استفاده مي شود.  ifيا  whetherاز 

  نمونه:
My father said to me, “will you come here tomorrow?”. 

ايت ـــــاگر جمله مورد نقل قول با كلمه پرسشي همراه باشد، تمام قواعد قبل رع -
 همان كلمه پرسشي قرار مي گيرد: whetherمي شود با اين تفاوت كه بجاي 

My father said to me, “when will you come here?”. 
 كه نقل قول غير مستقيم آن چنين مي شود

My father asked me when I would go there. 
 مي شود: toاگر جمله نقل قول امري باشد فعل نقل قول به صورت مصدر با  -

My father said to me, “go to your room”. 
 :جمله غير مستقيم آن چنين مي شود

My father told me to go to my room. 
  

87- On, in, for, at, in the در مورد زمان 

on ه ميان آيد:بسخن  مخلفاتشرود كه از روز و  موقعي به كار مي 

On Saturday 
On Friday evening 
On the first day of the month. 

In  مانند: .روز باشديك مي رود كه قيد زمان بزرگتر از  به كاروقتي 

Week, fortnight, month, season, spring, summer, fall dh autumn, 
winter, decade, generation, half a century, century 
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In the  روز باشديك مي رود كه زمان كمتر از  به كاروقتي:.  
In the day/during the day 
In the night/during the night 
In the morning/during the morning 

At  مي رود كه زمان به ساعت تعيين شود. به كاروقتي  
At midnight  at dustk at 8 At sunrise at sundown   
 at sunset At noon  at night 

For وقتي به كار مي رود كه طول زمان مطرح باشد:  
For two days. 

 
 مي گوييم. P.Mعكس آن را  A.Mظهر را  12شب تا  12از ساعت  -88

 
89- at  وin  : 

 at the beginning در اول

 in the beginning در اوايل

 at the end  در آخر 

  in the end  اواخردر 
  

 (بوسيله) و(با)  -90

 by مي رود: به كار: براي وسايل نقليه  
By car, by bus, by plane  

  تبديل مي شود: inبه  byدر صورتي كه وسيله نقليه صفت بگيرد 
By car—in a car 
By a red car—in a red car  

 On  مي رود كه وسيله نقليه با پا باشد: به كاروقتي  
On foot 
On camel 
On horse  

  به كار مي بريم اگر صفت يا حرف تعريف داشته باشد: onنيز  busبراي  ء : استثنا
On the bus 
On the same bus. 

 
91- need  

  :تغيير داده مي شود doباشد فعل اصلي است و با  لازم داشتناگر به معني 
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Do you need help?  
اگر به معني لازم بودن (لزومي داشتن) باشد فعل كمكي است با اين تفاوت كه در 

  حذف مي شود: toمصدري مي گيرد ولي در جمله منفي و پرسشي  toحالت مثبت 
I need to talk to you. 
I needn’t talk to you. 
Need I talk to you?  

  
92- For  وsince  مي روند.  به كاردر زمان هاي كاملsince  آغاز زمان وfor 

 :طول مدت زمان را نشان مي شدهد

 .I have lived here for 30 yearsسال است كه اينجا رندگي مي كنم.   30

  .I have lived here since 1986اينجا رندگي مي كنم.     1986از سال 

  
93- Had better  ،در بدون ــز آن مصارجيح دادن، بعد تبه معني بهتر بودنto 

 :مي آيد

You had better visit her. 
  

 :مخفف عبارات -94

I have= I’ve 

You have= You’ve 

He has= He’s 

I am= I’m 

They are= They’re 

It is= It’s    
  

مفعول  sayمفعول بي واسطه مي آيد اما بعد از  tellبعد از  tellو  sayفرق  -95
 با واسطه.

I told him to go. 
I said to hime to go. 

tell  مي رود. به كاربه معني تعريف كردن نيز است و با برخي كلمات ديگر 

Tell a story. 

Tell the truth. 

Tell lie.  
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96- use (يوس) فايده 

It is no use crying like a baby.   
97- It’s no good  با فعلing :دار مي آيد 

It is no good getting angry. 
  

 مقايسه اي بايد ضمير فاعلي آورد و نه ضمير مفعولي.  thanبعد از  -98

My sister is taller than I(am).    
  استفاده كرد. Meاز  Iنبايد به جاي 

  
 same asكاربرد   -99

.mebag as  sameShe bought the    
  

 درست و نادرست -100

  .The reason is because I believe it نادرست: 
 .The reason is that I believe it درست:

 :فعل مفرد مي آيد eitherبا  -101

  .Either of these two books is goodهر كدام از اين دو كتاب خوب است.    

  
 مي آيد. toبا فعل بدون  I would ratherترجيح دادن  -102

I would rather have an apple than a pear. 
  

 .I have much work this morning  جمله نادرست:      -103

  .I’m very busy this morning        درست: جمله
نادرست  make a walk(قدم زدن) درست اما  go for a walkفعل  -104

 است.

 
 .They came down from their horses جمله نادرست: -105

 .They got off their horses جمله درست:
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 make a discount  نادرست: -106

 (تخفيف دادن)  give a discount   درست:       

 
 make exercise    نادرست: -107

  Take exercise        درست:       

  
 make a lecture  نادرست: -108

 (سخنراني كردن)   give/deliver a lecture    درست:

  
 دعا كردن -109

I say my prayers before I go to bed. 
 

 I saw a dream  نادرست: -110

  (من خواب ديدم) I had a dream درست:       
  

 to do mistake  نادرست: -111

  to make a mistake      درست:      
  

 say the truth  نادرست: -112

  tell (speak) the truth  درست:
   a watch is slow or fast  عقب يا جلو بودن ساعت -113

  
114- Show a film  درست است و نهplay a film 

  
   .I’m going to cut my hairجمله نادرست:  -115

 
 least three kilos.at put on I’ve  اضافه وزن داشتن -116

    
  by heartIhave a poem to learn. حفظ كردن (شعر) -117
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 .It works miracles  معجزه مي كند -118

 
 .How do you call this in English  نادرست: -119

  .What do you call this in English درست:
    

 .Young men dream of glory and riches خواب ديدن -120

 
121- Knock the door  ولينادرست knock at the door  استدرست. 

 
 Listen to a person    گوش دادن به كسي -122

 
 .Please remind me of that later ياد آوري كردن -123

 
 .She’s not replied to me yet پاسخ دادن -124

 
 .He said me :نادرست -125

  .He said to me درست:
 .Provide it to me نادرست: -126

  .Provide me with it درست:
  

   .He doesn’t wish any thingنادرست:  -127

    any thing. for He doesn’t wish درست:
  

  .I’m not teacher, I’m student  نادرست: -128
  .I’m not a teacher, I’m a student درست:

  

 .Hundred years make a century  نادرست: 

   .A hundred years make a century درست:
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 سر و صدا كردن.  To make a noise درست: -129
 

 .I play violin, but not piano  نادرست: -130

  .I play the violin, but not the piano درست:
  

 .I go to the cinema درست: -131
  

 استفاده  كنيد: anو  aدر موارد زير از حروف تعريف نامشخص  -132

 a new book  پيش از اسامي عام مفرد. مانند: -

 hundred و thousandپيش از كلمات  -

 و قبل از اسم قابل شمارش مفرد. to beپس از فعل  -

 در برخي عبارات: -

To make a noise 
To make a mistake 
To make a fortune 
To make an impression 

133- a  وan :را نبايد در شرايط زير به كار برد 

  پيش از اسامي مفرد كه بصورت جمع به كار نمي روند. مانند: -
Advice, information, work, furniture, bread. 

 kind of ،sort ofپس از عبارت  -

 
 استفاده كرد. anو  aرا به جاي  oneنبايد  -134

A man went  into a shop. 
One .موقعي به كار مي رود كه قصد شمارش داشته باشيم  

One swallow does not make a summer. 
 

 نبايد حرف اضافه را حذف كرد: -135

 .They’ve no houses to live  نادرست

  .They’ve no houses to live in  درست
  .She knows to play the piano  نادرست
  .She knows how to play the piano  درست

  
136- and :در ميان ارقام يك عدد نبايد فراموش شود 
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fifty. andtwo hundred  andNine thousand   
  

137- or نبايد فراموش شود: 

I’ve only two or three friends. 
 

 :نبايد حذف شود oldكلمه  -138

My sister is fifteen years old. 
  

 طبقه بالا يا پايين -139

He’s upstairs, he’s downstairs. 
 بعد از كلمات زير نيازي به حروف اضافه نيست -140

Answer, approach, ask, attach, comprise, enter, finish, leave, obey, 
allow, reach, resemble, tell, behind, inside, outside, round. 

  

 :استفاده كنيد theدر موارد زير از  -141

                              Horses are strong اسامي جمع عمومي  -

 .The horses in the field belong to meاسامي جمع عمومي با معني خاص -

      .Wisdom is a great virtue   با اسم هاي مطلق -

The wisdom of Solomon was famous. 
 .Water is necessary to life :                              اسامي مواد -

The water in the kitchen is cold. 
 همراه روزها، ماه ها و فصل ها: -

Summer is a hot season. 
The summer of 99 was very hot.  

 :با اسامي زبان ها -

English is spoken all over the world. 
The English she speaks is not correct.  

 :با اسامي غذا -

Breakfast is at 8 o’clock. 
The breakfast I had this morning was delicious. 

 :با اسامي رنگ ها -

Blue is my favorit color. 
The blue in that picture has faded. 

  
 .Only I and my mother are present  نادرست -142
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  .Onlu my mother and I are present  درست
 

 (آويزان كردن)hungو  (دار زدن)hangedفرق  -143

  .No-one has been hung in Britain نادرست
  .No-one has been hanged in Britain درست
  .We hanged the picture on the wall نادرست
  .We hung the picture on the wall درست

  

 wearو put onفرق  -144

wear  به معني به تن داشتن است اماput on  يعني پوشيدن، انجام عمل
  پوشيدن. براي نمونه:

.She always wears black hat او هميشه كلاه مي گذارد.

    
  .She puts on her clothes in the morning  :اما  

 grow upو  growكاربرد  -145

  .These flowers grow very quickly درست
  .When I grow up I’ll be a doctor درست

 pick upو  pickكاربرد  -146

  .We picked flowers in the garden ما در باغ گل چيديم.
  .The boy picked up a stone آن پسر يك سنگ برداشت.

  

 deal inو  deal withكاربرد  -147

   اين كتاب در باره اشتباهات معمول و مصطلح است.
This book deals with common errors.  

  كتاب فروش در حال خريد و فروش (معامله) كتاب ها است.
A book seller deals in books.  

  (سر و كار داشتن)interfere withو (دخالت كردن) interfere inكاربرد 
Don’t interfere in my private business!   
Paul is always interfering with the equipment.   

 (قرض دادن) lendقرض گرفتن و  borrowكاربرد  -148

I want to borrow a book from you.  
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Will you please lend me a book?  
  

  (انتقام گرفتن) avengeو  take revengeكاربرد  -149
I must take revenge for what they did to me. 

Avenge  ها در متون ادبي به كار مي رود.تن  
  

150- refuse  (رد كردن) وdeny (انكار كردن، رد كردن) 

She refused to take the money.  
She denied that she had done it. 

  

 made ofو  made fromكاربرد  -151

The bowl is made from glass.  
The statue is made of marble. 

  
 استفاده كرد) drowned(نبايد از  sinkكاربرد  -152

The ship sank in the ocean.  
153- Flowed  ياflown كداميك؟ 

The river has flowed over its banks. 

  
154- too   وso  وvery  به معني زياد اماtoo  با مفهوم منفي وso  وvery  با مفهوم مثبت

 مي روند. به كار

 .It is so hot that I can not sleep  (جمله منفي است و مفهوم منفي دارد).

  .It is too hot to play football (جمله مثبت است و مفهوم منفي دارد).
 

155- ago  مي رود به كاردر زمان گذشته ساده: 

I saw your friend two weeks ago.  
  استفاده كرد)  agoبه جاي  در اينجا before(نبايد از 

  

   hurt, injured, wounded كداميك را بايد به كار برد:  -156

Jack was injured in a car accident. 
  

157- farther  ياfurther به معني بيشتر: 

Turn the page for further instruction. 

farther .به معني دورتر است و به مسافت دلالت دارد 
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158- some   و مخلفاتش در جملات مثبت اماany  در جمله هاي منفي يا سؤالي به
 كار مي روند.

  
به معني آخري، دومي (هنگام صحبت در مورد  later  :latterو  latterفرق  -159
 است. بعداً،  ديرتربه معني  laterدو چيز) اما 

 
 ؟houseيا  homeكداميك  -160

You should go home. 
  

 ؟customيا  habit كداميك -161

Telling lies is a very bad habit. 
 

 ؟(سايه) shadowو  shade  كداميك -162

    .I like to sit in the shade  سايه بنشينم.دوست دارم در 
  .The dog saw his shadow in the water سگ سايه اش را در آب ديد.

  
 جمع بسته نمي شوند. hair  ،advice ،grassكلماتي چون  -163

 حالت تاكيدي پيدا مي كند. ،هر گاه قيد زمان را در اول جمله بياوريم  -164

،  scissors  ،people  ،clothesاين كلمات با فعل جمع به كار مي روند.   -165
riches  ،wages. 

166- billiards .با فعل مفرد به كار مي رود 

167- fool  اسم وfoolish .(احمق) صفت است 

168- coward .(ترسو) اسم است نه صفت. پس بعد از آن اسم ديگري نمي آيد 

169- dead  ،(مرحوم، در گذشته)died .(مرده) 

His grandfather is dead.  
  

 ادامه نكات

Part 2: right and wrong 
 
 

Absorbed in   The man was absorbed in his work 
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Accused of    The man was accused of the murder. 
    The man was accused with the murder. 
 
Accustomed to   I am accustomed with hot weather. 
Administrative   This is just an administrative problem. 

I work as an administrative at a co 
operative. 

 
Agree    Greta agrees with you. 

Greta is agree with you. 
 
Aim at    She aimed at the target. 
 
Alive & live Only tree people were alive after the 

accident. 
Only tree people were live after the 
accident. 

 
Alternate & alternative We’ll meet on alternate Mondays. 

Today, on the 11th and on the 25th. 
We’ll meet on alternative Mondays. 
Today, on the 11th and on the 25th. 

 
Alternative & alternate Is this the only solution? Isn’t there an 

alternative option? 
Is this the only solution? Isn’t there an 
alternate option? 

 
Among & between The three boys divided the cake among 

themselves. 
The three boys divided the cake 
between themselves. 

 
Angry with   He’s angry with his son. 
 
Anxious about   They are anxious for his health. 
 
Anything & nothing  She can’t see anything. 
    She can’t see nothing. 
 
Arrive at   we arrived at the village. 
 
As & like   He’s an engineer but works as a driver. 

He’s an angineer but works like a 
driver. 

 
Ashamed of   He was ashamed of his corduct. 
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Attempt & intend She tried to climb mount Kilimanjaro 

last year but failed. This year she’ll 
attempt it again. 
She tried to climb mountKilimanjaro 
last year but failed. This year sh’ll 
intend it again. 

 
Axis & axle  Shall I write the figure on axis X or 

axis Y? 
Shall I write the figure on axle X or 
axel Y? 

 
Axle & axis  My car wheels are held together by the 

axle. 
My car wheels are held together by the 
axis. 

 
Bad & badly   He reacts in a bad way. 
    He reacts in a badly way. 
 
Badly & bad   He reacts badly. 
    He reacts bad. 
 
Believe    I don’t believe anything she ever says. 

I’m not believing anything she ever 
says. 

 
Believe in   We believe in God. 
Between & among France lies between spain and 

Germany. 
    France lies among Spain and Germany. 
 
Boast of/about   He boasted of (or about) his straight. 
     
Can     I can speak Swahili. 
    I can to speak Swahili. 
 
Can’t & mustn’t   It can’t be Silvia. It’s too early! 
    It mustn’t be Silvia. It’s too early!
      
Careful of, with or about  He is very careful of/about her health. 
 
Casual We were expected to wear casual 

clothes so I didn’t bring a tie. 
It was a casual meeting. We met by 
chance. 
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Certainly & surely  Unemployment is certainly rising. Look 

at these figures! 
Unemployment is surely rising. Look at 
these figures! 

 
Complain about   She complained about the weather. 
 
Composed of Our class is composed of thirty 

students. 
 
Comprehensible & comprehensive The book is written in a 

comprehensible style. It is easy to 
understand. 
The book is written in a comprehensive 
style. It is easy to understand. 

 
Comprehensive & comprehensible That was a comprehensive 

research paper. It covered the history 
of mankind. 
That was a comprehensible research 
paper. It covered the history of 
mankind. 

 
Confidence in   I have great confidence in you. 
 
Constipated I’m consitipated. I should take a 

laxative. 
    I’m constipated. I think I have a cold. 

 
Conform to    We must conform to the rules. 
Congratulate on   I congratulate you on your success. 
 
Consist of    A year consists of twelve months. 
 
Continually & continuously She’s continually taking days off. 

    She missed Monday, Wednesday and  
Friday last week. 
She’s continuously taking days off. She 
missed Monday, Wednesday and 
Friday last week. 

 
Continuously & continually The bell rang continuously and didn’t 

stop for even a second. 
The bell rang continually and didn’t 
stop for even a second. 
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Coverd with   The moutains are covered with/in 
snow. 
 
Crash into   He crashed into a wall. 

    He crashed a wall. 
 
Cure of     The man was cured of his illness. 
 
Current & actual I always check news online because I 

like to be informed about current 
affairs. 
I always check news online because I 
like to be informed about actual affairs. 
 

Dairy    He works on a dairy farm. 
    She writes on her dairy every night. 
 

Deduce & deduct  She deduced he was the murderer. 
    She deducted he was the murderer. 
 

Deduct & deduce We can either deduct taxes from your 
salary now or next year. 
We can either deduce taxes from your 
salary now or next year. 

 
Depend from In a hierarchiacal organization 

employees depend from one boss. 
In a hierarchiacal organization 
employees depend on one boss. 

 
Depend on  My decision will depend on the 

information I have. 
My decision will depend of the 
information I have. 

Deprive of    We are deprive of our freedom. 
 
Desert & dessert The Gobi desert is cold at night and 

warm during the day. 
The Gobi dessert is cold at night and 
warm during the day. 

 
Dessert & desert   Would you like apple pie for dessert? 

    Would you like apple pie for desert? 
 
Diary    He keeps a private diary. 

These are diary cows. They produce 
milk. 
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Die of an illness   Mary people have died of malaria. 
 
Dislike    Mark dislikes modern architecture. 

    Mark is disliking modern architecture. 
 
Different from    My book is different from yours. 
 
Disappointed by/about/at He is disappointed at the poor 

performance. 
 

Download & upload We must download the page from the 
server to our laptop. 
We must upload the page from the 
server to our laptop. 

 
Divide into parts   I divided the cake into four 
parts. 
 
Enjoy    I enjoy the cinema. 
    I am enjoy the cinema. 
 
No doubt of/about   I have no doubt of/about his ability. 
 
Dressed in   The woman was dressed in red 
 
Except We’ll finance all the new projects 

except for joe’s, which will be 
discontinued. 
We’ll finance all the new projects 
except Joe’s, which will be 
discontinued. 

 
Exception to   This is an exception to the sale.   
 
Exchange for He exchanged his collection of knives 

for some foreign stamps. 
 

Explain    Please explain your theory to me. 
    Please explain me your theory. 
 

Fail in    He failed in maths. 
 
Few & little We need a few dollars to meet our 

savings goal. 
We need a little dollars to meet our 
savings goal. 
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Flour & flower   You need flour to bake a pizza. 
    You need flower to bake a pizza. 
 
Flower & flour   Most flowers bloom in spring. 
    Most flous bloom in spring. 
 
Full of    The jar is full of oil. 
 
Get rid of   I’ll be glad to get rid of him. 
 
Glad about He was glad about receiving your 

letter. 
Good at    He is good at math. 
 
Guard against   You must guard against bad habits. 
 
Guilty of   He was found guilty of murder. 
 
Good & well   This is a good book. 
    This is a well book. 
 
Hate    I hate her because she is mean. 
    I’m hating her because she is mean. 
 
Indifferent to    They are indifferent to politics. 
 
Insist on   He always insisted on his opinion. 
 
Interested in   She is not interested in her brother. 
 
It’s & its   It’s going to snow. 
    Its going to snow. 
 
Its & it’s The company pays its employees once a 

month. 
The company pays it’s employees once 
a month. 

 
Jealous of    He is very jealous of his brother. 
 
Job & work I’m the company manager. It is my job 

to solve problems. 
I’m the company manager. It is my 
work to solve problems. 
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Ladder & stairs Shall I move the ladder under the 
chandelier so you can change the bulb? 
Shall I move the stairs under the 
chandelier so you can change the bulb? 

 
Leave for a place  They are leaving for England. 
 
Large enough This boat isn’t large enough for all our 

family. 
This boat isn’t enough large for all our 
family. 

 
Lay & lie You must lay the table before they 

arrive. 
You must lie the table before they 
arrive. 

 
Lie & lay   He always lies down for a nap. 
    He always lays down for a nap. 
 
Like    I like Picasso because he’s a Cubist 
painter. 

I’m liking Picasso because he’s a 
Cubist painter. 

 
Like & as That product is very much like the one 

we developed. 
That product is very much as the one 
we developed. 

 
Listen to   I always listen to my boss. 
    I always listen my boss. 
 
Live on    He lives on his brothers money. 
 
Live & alive   NBC will broadcast the match live. 
    NBC will broadcast the match alive. 
 
Load They’ll load the elephant onto the 

lorry. 
    They’ll load the computer on the 
mains. 
 
Look at    Look at this book. 
 
Look forward to We look forward to meeting your 

partner. 
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    We look forward to meet your partner. 
 
Love    I love him more and more every day. 

I’m loving him more and more every 
day. 

 
Make a mistake Andrew wrote this list so he would 

make fewer mistakes. 
Andrew wrote this list so he would do 
fewer mistakes. 

 
Many & much   Many people came today. 
    Much people came today. 
 
Marrid to   Angela was married to a rich man. 
 
Media & medium  Most of the media live from advertising 
revenue. 

Most of the medium live from 
advertising revenue. 

 
Medium & media  I think you should try another medium. 
    I think you should try another media. 
 
Most    Most managers have arrived. 
    Most of managers have arrived. 
 
Much & many Having much money is always better 

than having little money. 
Having many money is always better 
than having little money. 

 
Nothing    She understood nothing. 
    She didn’t understand nothing. 
 
Now & actually He used to be a secretary. He’s a 

manager now. 
He used to be a secretary. He’s a 
manager actually. 

 
Officer & official  Could you please call a police officer? 
    Could you please call a police official? 
Official & officer  This is an official statement. 
    This is an officer statement. 
 
Opposite to    Their house is opposite to ours. 
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Parking I rarely leave my car at a parking lot 
because it’s too expensive. 
I rarely leave my car at a parking 
because it’s too expensive. 
   

Pass by a place   Will you pass by the post-office? 
 
People Most people are interested in their 

health. 
Most people is interested in their 
health. 

 
Personal & personnel  I have a personal trainer. 
    I have a personnel trainer. 
 
Personnel & personal  Where’s the personnel department? 
    Where’s the personal department? 
 
Play for a team   He plays for Ajax. 
 
Pleased with    He was pleased with me. 
 
Price & prize   The price of this shirt is twelve dollars. 
    The prize of this shirt is twelve dollars. 
 
Prize & price She’s an excellent student and won the 

first prize. 
She’s an excellent student and won the 
first price. 

 
Popular with   Mark’s popular with his friends. 
 
Prefer to    I prefer a blue pen to a red one. 
 
President/over   Who presided at the last meeting. 
 
Proud of    I am proud of you. 
 
Raise & rise   Farmers raise cattle. 
    Farmers rise cattle. 
 
Rejoice at/in   We rejoiced at (in) her success. 
 
Related to   Are you related to Jack. 
 
Repent of   He repented of his crime. 
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Rise & raise   Prices rise because of inflation. 
    Prices raise because of inflation. 
 
Rob & steal   He robbed me. 
    He stole me. 
 
Safe & secure Is your neighbourhood safe? There are 

many robberies in mine. 
Is your neighbourhood secure? There 
are many robberies in mine. 

 
Salary & wage The manager collects her salary 

monthly. 
The manager collects her wage 
monthly. 

 
Satisfied with   Are you satisfied with your marks? 
 
Say & tell He always says that India is a powerful 

country. 
He always tells that India is a powerful 
country. 

 
Secure & safe Is the rope secure? If it loosens the 

cargo might move. 
Is the rope safe? If it loosens the cargo 
might move. 

 
Sensible & sensitive She’s a sensible woman so I trust she’ll 

make the right decision. 
She’s a sensitive woman so I trust she’ll 
make the right decision. 

 
Sensitive & sensible She’s a very sensitive child and will cry 

if you shout at her. 
She’s a very sensible child and will cry 
if you shout at her. 

 
Series 2, 4, l and 8 make a series of even 

numbers. 
2, 4, l and 8 make a serie of even 
numbers. 

 
Sew & sow They need to sew at least ten shirts a 

day. 
They need to sow at least ten shirts a 
day. 
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Similar to    your house is similar to mine. 
 
Since & from I’ve been waiting here since eleven this 

morning. 
I’ve been waiting here for eleven this 
morning.  

 
Sit at a desk   The manger was sitting at his desk. 
 
Sow & sew   We will sow corn in our farm. 
    We will sew corn in our farm. 
 
Stairs & ladder Walk up the marble stairs to reach the 

hotel lobby. 
Walk up the marble ladder to reach the 
hotel lobby. 

 
Spend on    I spend a lot of money on my computer. 
 
Stake & steak   Our company owns a stake in Citibank. 
    Our company owns a steak in Citibank. 
 
Stationary & stationery Stationary satellites remain at the same 

relative position. 
Stationery satellites remain at the same 
relative position. 

 
Stationery & stationary  We need to purchase more stationery. 
    We need to purchase more stationary. 
 
Steak & stake   I always order my steaks well-done. 
    I always order my stakes well-done. 
 
Steal & rob He stole the wallet from my bag and I 

never realized! 
He robbed the wallet from my bag and 
I never realized! 

 
Story & history Can you tell me the Cinderella story 

tonight? 
Can you tell me the Cinderella history 
tonight? 

 
Straight & strait Look straight ahead and you’ll see the 

factory. 
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Look strait ahead and you’ll see the 
factory.  

 
Strait & straight   The ship crossed the strait of Gibraltar. 

The ship crossed the straight of 
Gibraltar. 

 
Succeed in   I hope he’ll succeed in his work. 
 
Suit & suite All lawyers must wear suits at this 

office. 
All lawyers must wear suites at this 
office. 

 
Suite & suit   She stayed at her suite all day. 
    She stayed at her suit all day. 
 
Superior to   This is superior to that. 
 
Tell & say   She never tells me the truth. 
    She never says me the truth. 
 
Sure of     I am quite sure of her honesty. 
 
The reason why She couldn’t explain the reason why 

she was here. 
She couldn’t explain the reason 
because she was here.  

 
Surprised at/by    He was surprised at/by the loud barg. 
 
Suspect of    I suspect John of stealing the pen. 
 
Take by    Robert took his brother by the hand. 
 
Tie to    The girl tied the string to the kite. 
 
Tired of    I am tired of this city. 
 
Think of   I’m thinking of moving to Austrailia. 
    I’m thinking to move to Australia. 
Times & per  Two times three equals six. 
   Two per three equals six. 
 
Two pounds’ worth I’d like two pounds’ worth of sweets. 
   I’d like two ponds worth of sweets. 
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Travel by train  He travelled by train yesterday. 
 
Upload & download We must upload the page from our laptop to 

the server. 
We must download the page from our laptop to 
the server. 

 
Used to   We used to run a small company.   
   Now it’s grown rather large! 

We used run a small company. 
   Now it’s grown rather large!    
 
Translate into  He translated this book into English. 
 
Tremble with cold The man was trembling with cold. 
 
Wage & salary Their wages are between five and six dollar an 

hour though they should be much higher. 
Their salaries are between five and six dollars 
an hour though they should be much higher. 

 
Warn (a person) of danger  The men was warned of the danger. 
 
Well & good.   She dances, sings and draws quite well. 
   She dances, sings and draws quite good. 
 
Who & whom  Who is responsible for collections at this office? 

Whom is responsible for collections at this 
office? 

 
Whom & who  I’ll send this note to whom it may concern. 
   I’ll send this note to who it may concern. 
 
Work & job Writing the budget is hard work. I wish I didn’t 

have to do it every year! 
Writing the budget is hard job. I wish I didn’t 
have to do it every year! 

 
Write in ink  I’ve written the letter in ink. 
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  پيوست ها
  
  
  

 : نمونه نامه نگاري 1پيوست 

 
Invitation to Dinner دعوت به صرف شام   

 
 

Ridgeway House 
Ridgeway Lane, 

Reigate. 
Sep. 6th, 2015 

Dear Mrs. Lovelace, 
Will you and Mr. Lovelace give us the pleasure of your company at 

dinner on Saturday next, Sep. 10th (6:30 p.m.)? 
We are asking a few friends, all of whome you have met here 

previously. Afterwards, we expect to find some time for Bridge. 
It will be very nice if you can come, and we very much hope that 

you will. 
Yours sincerely, 
Mary Hopkins. 

 
 

A letter Accepting an Invitation نامه پذيرش دعوت 
 

Dear  Mrs. Hokins, 
Very many thanks for your kind invitation. My husband and I will 

be delighted to accept to dinner on Sep, 10th. 
I need hardly tell you that we are both looking forward to seeing 

you. 
Yours sincerely, 

Rose Lovelace. 
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Letter of Congratulation  نامه تبريك 

 
My dear Rose, 
I must send you a line to tell you how glad I am to learn of your 

engagement to Williw Palmer. He is a great friend of my cousin Alex, 
and we all like him so much. Alex told my husband yesterday and I felt 
that I must write st once, because we are really so glad both for him and 
for you. Will you come and see me when you can and tell me all about it, 
and if any time is fixed yet? Of course, I want to know know everything 
at once. Give my love to your mother. God bless you, my dear, and with 
fondest love. 

 
Yours ever, 

Delia 

 

Sample Letter of Applicationنامه درخواست كار 
Your Street Address 

City, State Zip Code 

Telephone Number 

Email Address 

Month, Day, Year 

Mr./Ms./Dr. FirstName LastName 

Title 

Name of Organization 

Street or P. O. Box Address 

City, State Zip Code 

Dear Mr./Ms./Dr. LastName: 
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Opening paragraph: State what position or internship you are applying 

to; how you learned of the organization or position, and basic 

information or qualifications about yourself. 

2nd paragraph: Tell why you are interested in the employer or type of 

work the employer does (Simply stating that you are interested does not 

tell why, and can sound like a form letter). Demonstrate that you know 

enough about the employer or position to relate your background to the 

employer or position. Mention specific qualifications which make you a 

good fit for the employer's needs. This is an opportunity to explain in 

more detail relevant items in your resume. Refer to the fact that your 

resume is enclosed. Mention other enclosures if such are required to 

apply for a position. 

3rd paragraph: Indicate that you would like the opportunity to interview 

for a position or to talk with the employer to learn more about their 

opportunities or hiring plans. Restate briefly why you're so passionate 

about the opportunity you're applying for. State that you would be glad 

to provide the employer with any additional information needed. Thank 

the employer for her/his consideration. 

Sincerely, 

(Your handwritten signature) 

Your name typed 
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(Note: the contents of your letter might best be arranged into four 

paragraphs. Consider what you need to say and use good writing style. 

See the following examples for variations in organization and layout.) 

Absence of a child from schoolنامه غيبت بچه از مدرسه 

 The School House 
School Lane 
Schoolville 
England 

Parental Address 
Family Home 
Anytown 
England 

Date 

Dear Mrs Teacher, 

From Monday until Wednesday this week (25-27 April), Frank was very 
ill at home in bed. He was suffering from flu - I think it might have been 
going around his class as some of his friends also suffered - and hence 
was not able to attend school on these days. 

Frank is very conscientious and feels concerned that he has missed two 
important days of school, as GCSEs draw close. I would appreciate it if 
you are able to let him know what he has missed and give him some work 
to enable him to catch up with missed assignments at home, to prevent 
him from falling behind. 
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If you have any concerns, you can contact me, Mother, on 0131 2343 
9049 or 0723422342, or email me at mother@parents.com. 

With thanks for your time and best wishes 

[signature] 

Mr and Mrs Smith, mother and father of Frank Smith  

 نامه هاي همدردي و تسليت
Sample letter of sympathy #1  

Dear__________, 
I have no words to express how deeply sorry I am to hear about your 
_________. I'm in shock to here this news. My prayers and thoughts are 
with you all during this horrible time. I love you and please give________ 
a big hug from us. I would love to fly/drive down and take care of your 
kids if you need me to. Just say the word.  
 
Sample letter of sympathy #2  
Dear____________,  
We are so sorry to hear the news about your mother. My condolences. 
You are in our thoughts and prayers. We will be thinking of you and the 
rest of the family. Sending you lots of love.  
 
Sample letter of sympathy #3  
Dear____________,  
Words can not express the heartache we feel for your family. You are 
both such lovely people and we adore you. __________ please know that 
we are praying for your mom. I've also asked my mom, a true prayer 
warrior, to give it all she has. We would love to see you in the near 
future.  
all our hugs and good energy, 

 
Letter to landlordنامه به صاحب خانه 

 
[your name and address] 

[Date] 

[Your landlord's name and official address, as listed in the lease] 
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Re: Notice of intent to vacate 

Dear [Landlord], 

This letter will constitute written notice of my intention to vacate my 
apartment on [date], the end of my current lease. I am doing so because 
[explain the reason if you desire, such as a large increase in rent]. 

Please recall that I made a security deposit of $______ on [date]. I expect 
to receive that deposit refunded in full, since the apartment is in good 
condition. 

Very truly yours, 

[Your name] 

[Your name and new address] 

[Date] 

[Your landlord's name and official address, as listed in the lease] 

Re: Final matters 

Dear [Landlord], 

Pursuant to [whatever applicable state statute], please forward my 
security deposit and accrued interest to my new address, [new address]. 

I hope it is your intention to return the whole of my security deposit and 
interest as required by law. If you feel that you are entitled to retain any 
portion of the deposit, you must provide me with an itemized statement 
of all charges. If you attempt retain any portion of my deposit without 
adequate reason, this letter is written notice of my intention to pursue my 
claims to the entirety of the deposit. 

Very truly yours, 

[Your name] 
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 افعال بي قاعده:   2پيوست 

irregular verbs 
  

 آنها يكي است: افعالي كه هر سه قسمت -1
    مصدر   )pastگذشته(           )past participleاسم مفعول(  معني فعل
 bet  bet  bet     شرط بستن

  bid  bid  bid  امر كردن، فرمودن
  burst  burst  burst  تركيدن، منفجر شدن

  cast  cast  cast   انداختن
  cost  cost  cost   ارزيدن
  cut  cut  cut   پريدن
   hit  hit  hit   زدن

  hurt  hurt  hurt اذيت كردن، آزردن، صدمه زدن
  knit  knit  knit   يافتن

  let  let  let   اجازه دادن
  put  put  put   ناشتگذ

  read  read  read   خواندن
  set  set  set  قرار دادن، چيدن

  shed  shed  shed   ريختن
  shut  shut  shut   بستن

   slit  slit  slit  چاك دادن، شكافتن
   split  split  split  شكافتن، دو نيم كردن

   spread  spread  spread  گستردنپهن كردن، 
  
 افعالي كه قسمت دوم و سوم آنها يكي است. -2

 bent  bent  bend    خم كردن، مطيع كردن
   lent  lent  lend   قرض دادن
  rent  rent  rend   پاره كردن
  sent  sent  send   فرستادن

  spent  spent  spent  خرج كردن، گذراندن
   bound  bound  bind   بستن
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  found  found  find   پيدا كردن
   ground  ground  grind  آسياب كردن
  wound  wound  wind   كوك كردن

  held  held  hold   نگهداشتن
  laid  laid  lay   گذاشتن

  learnt/ed  learnt/ed  learn   ياد گرفتن
   lit/lighted lit/lighted light   روشن كردن

  loaded/laden loaded  load   بار كردن
  made  made  make   ساختن

  melted/molten melted  melt  آب شدن، حل شدن
  paid  paid  pay   پرداختن

  rotted/rotten rotted  rot   يدنسپو
  said  said  say   گفتن

  shaved/shaven shaved  shave   تراشيدن
   sheared/shorn sheared  shear   قيچي كردن

  shone  shone  shine   دندرخشي
  shot  shot  shoot  تيراندازي كردن

  slid  slid  slide   ليز خوردن
  spilled/spilt spilled/spilt spill  ريختن روي زمين

  spoilt/spoiled spoilt/spoiled spoil  ضايع كردن، خراب كردن
  stood  stood  stand   ايستادن
  understood understood understand   فهميدن

  swelled/swollen swelled  swell  ورم كردن، باد كردن
 abode  abode  abide      ساكن شدن
   dwelt  dwelt  dwell      ساكن شدن
  clad/clothed clad/clothed clothe   پوشاندن

   got  got  get  بدست آوردن
  had  had  have  داشتن، خوردن

  heard  heard  hear   شنيدن
   sold  sold  sell   فروختن
  told  told  tell   گفتن
  sat  sat  sit   نشستن

  spat  spat  spit   تف انداختن
  besought  besought  beseech  التماس كردن
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   brought  brought  bring   آوردن
  bought  bought  buy   خريدن

  fought  fought  fight   جنگ كردن
  sought  sought  seek  جستجو كردن

  thought  thought  think   فكر كردن
  caught  caught  catch   گرفتن

  tought  tought  teach  درس دادن، ياد دادن
  bereft/d  bereft/d  bereave  محروم كردن
  bled  bled  bleed   خون آمدن

  bred  bred  breed پرورش دادن، توليد مثل كردن
  crept  crept  creep   خزيدن

  dreamt/ed dreamt/ed dream   خواب ديدن
  felt  felt  feel  احساس كردن

  fled  fled  flee   فرار كردن
  kept  kept  keep   نگاه داشتن
  knelt  knelt  kneel   زانو زدن
  built  built  build    بنا كردن
 burnt/ed  burnt/ed  burn   سوختن

   led  led  lead  ي كردنرهبري كردن، راهنماي
  leapt  leapt  leap  جستن، پريدن
  left  left  leave   ترك كردن
 meant  meant  mean   معني دادن

   met  met  meet  ملاقات كردن
  slept  slept  sleep   خوابيدن

  smelt/smelled smelt/smelled smell  بوكشيدن، بوكردن
  spelt/ed  spelt/ed  spell   هجي كردن

  sped  sped  speed  همراهي كردن
   swept  swept  sweep   جارو كردن
  wept  wept  weep   گريه كردن

  clung  clung  cling   چسبيدن
  dug  dug  dig  كندن، حفر كردن

  flung  flung  fling  پرت كردن، بزمين زدن
  hung  hung  hang  آويزان كردن

  hanged  hanged  hang   دار زدن
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  slung  slung  sling  پرتاب كردن، انداختن
   slunk  slunk  slink   دزدانه رفتن

  spun  spun  spin  بافتن، ريسيدن
  stuck  stuck  stick  چسبيدن، فرورفتن

  struck/stricken struck  strike تصادف كردن، اعتصاب كردن
  stung  stung  sting   نيش زدن   
  swung  swung  swing   تاب خوردن

  won  won  win  بردن، پيروز شدن
  wrung  wrung  wring  فشردن، چلاندن

  
  افعالي كه هر سه قسمتشان متفاوت است -3

 مصدر  )pastگذشته(    )past participleاسم مفعول(   معني
 begun   began  begin    شروع كردن

 drunk(en)  drank  drink  نوشيدن
  rung   rang  ring  زنگ زدن

  run   ran  run  دويدن
  shrunk   shrank  shrink چروك كردن
  sung   sang  sing  آواز خواندن
  sunk   sank  sink  غرق شدن

  sprung   sprang  spring  پريدن
  stunk   stank  stink  بو دادن

  swum   swam  swim  شنا كردن
  broken   broke  break  شكستن

  choosen   chose  choose انتخاب كردن
  frozen   froze  freeze  يخ بستن
  stolen   stole  steal  دزديدن

  spoken   spoke  speak صحبت كردن
  woke/wakened  woke  wake  بيدار شدن

  woven/ed  wove/ed  weave  بافتن 
  born(e)   bore  bear زاييدن، آوردن
  sworn   swore  swear سوگند خوردن

  torn   tore  tear ن، اشك ريختنپاره كرد
  worn   wore  wear  پوشيدن
  drawn   drew  draw  كشيدن
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   blown   blew  blow  وزيدن
  grown   grew  grow  روييدن

 known   knew  know دانستن، شناختن
  thrown   threw  throw پرت كردن-انداختن

  flown   flew  fly پريدن -پرواز كردن
  driven   drove  drive  راندن

  ridden   rode  ride سوار كردن، سوار شدن
  risen   rose  rise بلند شدن، برخاستن

  shriven   shrove  shrive اعتراف گرفتن
 smitten   smote  smite زدن، تنبيه كردن
  striven   strove  strive كوشش كردن
  thriven/d   throve/d  thrive پيشرفت كردن

  written   wrote  write  ننوشت
 bitten   bit  bite گزيدن، دندان گرفتن

  chided   chided  chide سرزنش كردن
  hidden   hid  hide مخفي كردن

   forsaken   forsook  forsake ترك كردن، ول كردن
  taken   took  take گرفتن، بردن، برداشتن

   forbidden  forbade  forbid  منع كردن
  given   gave  give  دادن
  mown   mowed  mow  چيدن

  shown   showed  show  نشان دادن
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  اصطلاحات: 3پيوست  
 not to know A from B      هر را از بر تشخيص ندادن

  …many a man    بسا مردانيكه 
  to know the ABC of a subject  ي و مقدمات موضوعي را دانستننابم

  as easy as ABC    مثل آب خوردن
  he is not about    پيدايش نيست

   and above all   و مهمتر از همه اينكه...
  !it is about time  وقتش رسيده كه هيچ خيلي هم دير شده

  to be all abroad   گيج و هاج و واج بودن
  leave of absence    قوق حمرخصي بدن 

  abuse of power   سوء استفاده از قدرت
  on no account    به هيچ وجه اصلاً،

  short accounts make long friends  ، كاكا برادرهحساب حساب
  he is an ace    محشر مي كند

  an action-packed film   فيلم پرهيجان (فيلم بزن بزن)
  action speaks louder than words دو صد گفتن چون نيم كردار نيست

   I have nothing to add/that’s all    ديگر عرضي ندارم
  ?how much is the admission    وروديه چند است؟

  in advance    قبلاً، از پيش
  to advance the date of   تاريخ .... را جلو انداختن

  we can’t afford it  برايمان مقدور نيست، استطاعت آنرا نداريم
  !What again     باز هم!

  !Never again  اينكار را نكنم!توبه كردم كه ديگر 
  to be under age    صغير بودن
  to be over age     كبير بودن
  the age of consent     سن بلوغ

  !go ahead    يا االله، بفرما
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  in the open air    در هواي آزاد
 to beat the air   آب در هاون كوبيدن   

      ?is that all     همه اش همين است؟ تمام شد؟
  all in all/all together     رويهمرفته

  I am anxious about his health   نگران سلامت او هستم
  it made no appeal    چنگي بدل نزد

  to apply for a job   در خواست شغل كردن
  Don’t argue    يكي بدو مكن!

  let’s assume that    فرض كنيم كه...
  to attend a meeting   در جلسه حضور داشتن

  !Attention please    لطفاً توجه فرماييد!
  it was an absolute babble    مثل حمام زنانه بود
  stop babbling    اينقدر وراجي نكن

  excuse my back    ببخشيد پشتم بشماست
  it is too bad/it’s a pitty    افسوس، حيف شد؟

  I beg your pardon را تكرار كنيدببخشيد متوجه نشدم، لطفاً حرفتان 
  …on behalf of    از طرف (جانب)

  !Behave yourself    رعايت ادب را بكن!
  !You lucky beggar   اي شيطان! اي بدجنس!

  for the time being     فعلاً
  seeing is believing   شنيدن كي بود مانند ديدن

  you don’t belong here    اينجا جاي شما نيست
  to do one’s best   نهايت سعي خود را كردن

  he has a big heart    مرد دريا دلي است
  black coffee    قهوه بدن شير
  a blank cheque     چك سفيد

 !bless you  عافيت باشد/سلامت باشيد (پس از عطسه)
  blood relatives     اقوام تني
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  to sweat blood    خون جگر خوردن
  blow it blow him   بر آن، لعنت بر اولعنت 

  blue films   فيلمهاي موهن، سكسي
  bluff and bluster    هارت و پورت

  !bottoms up! Cheers   سلامتي! (در نوشيدن مشروب)
  brain drain     فرار مغزها

  to break into tears    زير گريه زدن
  to bridge a gap    شكافي را پر كردن

  as bright as day    روشن مثل روز
  to bring forward a meeting   تاريخ جلسه اي را جلو اندختن

  out of breath    از نفس افتاده
  to take breath    نفس تازه كردن

  to drop a brick    دسته گل به آب دادن
     let bygone be bygone  گذشته ها گذشته

  there is a call for you   شمارا پاي تلفن مي خواهند
  call-girl    دختر تلفني

  to call the roll    حاضر غايب كردن 
  to call by    سر راه خود سر زدن

  !What a capital idea    چه فكر بكري!
  to be free from all care    فارغ البال بودن

  that is not the case   چنين نيست (كه مي فرماييد)
  she is a cat    زن بدجنسي است

  he caved in     او جا زد
  please take a chair    لطفاً بفرماييد بنشينيد

  ?who is in charge here   سرپرست اينجا كيست؟
  !What cheek  چه رويي!/ رو نيست سنگ پاست!

 don’t be a child          بچه نباش
   do as you choose      هر طور كه ميل داري بكن
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  to be close-fisted    ناخن خشك بودن
  to carry coals to Newcastle    زيره به كرمان بردن

  Hello old cock    سلام داداش!
  a cold welcome    استقبال سرد
  come what may    هر چه باداباد
  !Come  of it    دست بردار!
  !Come on, boys    يا االله بچه ها!

  on the contrary     برعكس
  !Cool it     باش!آرام 

  !be quiet    ساكت باش
  crack-jaw word كلمات ثقيل، كلمات دهن پركن، كلمات دندان شكن

   cash or on credit     نقد يا نسيه
  to cross out     خط زدن

  he gets a %5   حق الزحمه ميگيرد %5
  to have (make) a date  با كسي قرار ملاقات داشتن (گذاشتن)

  to dig at someone    طعنه زدن به كسي
  .don’t disturb me  مزاحم من نشو، حواسم را پرت نكن

  !well done    مرحبا، آفرين
  he did me down    بمن نارو زد

  it’s dog at dog   هر كس بفكر خودش است
  dog’s breakfast   چيزي كه حال آدم را بهم ميزند

  to dog someone    كسي را تعقيب كردن
  down and out    آس و پاس

  a drop out   كسي كه ترك تحصيل كرده
  !Duck your head    سرت را بدزد!

  she is a perfect duck    دختر نازي است
  trade is very dull   بازار تجارت بسيار كساد است

  up to the ears    غرق در (كار)
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  take it easy/easy does it    سخت نگير
  easy come easy go   باد آورده را بادش برد

  easy money    پول باد آورده
  !Do it or else اگر نكني هر چه ديدي از چشم خودت ديدي!
  ?how else can I do it به چه طريق ديگري مي توانم آنرا انجام دهم؟

  All is well that ends well  نيك آنست كه عاقبتش نيكو باشد.
  odd or even    فرد يا زوج

 to be all eyes   چهار چشمي مراقب بودن
  all is fair in love and war  در عشق و جنگ هر عملي رواست

  fair sex    جنس لطيف
  to fall(be) in love with someone   عاشق كسي شدن (بودن)  

  to be in the family way/to be pregnant   آبستن بودن
  to do someone a favour   كردندر حق كسي لطفي 

   I fear the worst   ميترسم كار از كار گذشته باشد
  I am fond of you  من به تو دلبستگي دارم، بتو علاقه دارم

  and don’t you forget it!        ميادا فراموش كني
  free and easy        آزاد و بي تكلف

  to feel fresh     ساس طراوت و تازگي كردنحا
  !fresh paint        !دينشو يرنگ

 to make friends        دوست شدن
 دوست آن بود كه گيرد دست دوست در پريشان حالي و درماندگي

  a friend in need is a friend indeed    
 to froun at someone    به كسي اخم كردن

  I am full; I can’t eat anymore م جا ندارد و ديگر نمي توانم غدا بخورممشك
  He is full of himself  مثل اينكه از دماغ فيل افتاده است

  !have fun   انشاء االله كه خوش بگذرد
  no gains without pain   نا برده رنج گنج ميسر نيم شود
  the generation gap   عدم تفاهم بين نسل جوان و پير
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  gay music    موسيقي شاد
  gay lady(woman)gay=homosexual  زني كه پالانش كج است

  ?did you get better    حالتان بهتر شد؟
 Get away with you/go along with you  برو بابا! برو پي كارت!

  to get to a place        به محلي رسيدن
 to get up to page    به صفحه .... رسيدن

  !Don’t give up    مايوس نشو!
 .all is not gold that glitters      هر گردي گردو نيست

 !Good for him     خوشا به حال او!
  !Good gracious    پناه بر خدا!
  may god grant it     خدا كند

  ?can you hear me    صدايم را مي شنوي؟
  !here  حاضر! (در جواب به حضور و غياب)

  here you are     بفرما
  here we are   به مقصد رسيديم، بفرماييد

 honey, dear, darling          معزيز
  hush money    حق السكوت

  !What an idea    چه فكر باطلي!
  an iron will    اراده آهنين
  a traffic jam     راه بندان

  to be in a jam    در مخمصه بودن
  only just    بزور، بگويي نگويي

  That’s just it   حرف سر همين است، ده همين!
  !Keep back    بايست! جلو نيا! عقب

  keep on working    ادامه بده به كار
  keep your coat on   كت خود را از تن در نياور

  to keep on at someone    بكسي مدام نق زدن
  .You keep out of this, please   لطفاً در اينكار مداخله كنيد!



                                       اديك باغداساريان                                ١٧٣ انگليسي بياموزيم                                             

  !Keep to the subject   از موضوع خارج نشويد!
  .Keep it to yourself   پيش خودت بماند!موضوع 

  ?are you kidding    شوخي مي كني؟
  don’t you kid yourself    خودت را گول نزن
  to kill time    وقت كشي كردن

  !she is a knock out   او واقعاً خوشگل است
  !who knows   چه كسي مي داند؟ خدا مي داند

  well I don’t know    واالله چه عرض كنم
  knowledge is power   توانا بود هر كه دانا بود

   to take a leave    مرخصي گرفتن
  to go on a leave    مرخصي رفتن
  to be on a leave    مرخصي بودن

  to lick one’s lips   شكم خود را صابون زدن
 life is too short        دنيا دو روز است

  caviar doesn’t like me    خاويار بمن نمي سازد
  to twist the lion’s tail    با دم شير بازي كردن

  half a loaf is better than no bread   كاچي به از هيچي
  so long    به اميد ديدار
  long live people    زنده باد مردم

  !Look out    مواظب باش! بپا!
  Good luck    موفق باشيد!

  haste makes waste   عجله كار شيطان است
  to make matters worse   كاري را خرابتر كردن

  it is never too late to mend  ماهي را هر وقت بگيري تازه است
  he doesn’t mix well   اجتماعي نيست، دير جوش است

  he is a good mixer   زود با مردم مي جوشد
  money talks    پول مشكل گشاست
  he is a man of moods    دمدمي مزاج است
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  what must be, must be   آنچه مقدر است خواهد شد
  that is a must    واجبات است زا

  old maid     پير دختر 
  this one is on me    خرج اين با من

  what a pity     افسوس
 آبكش به كفگير مي گويد سوراخي/ديگ به ديگ مي گه روت سياه

 the pot calls the kettle black     
  presence of mind    حضور ذهن

  man proposes, God disposes   از تو حركت از خدا بركت
 !Be quiet        ساكت باش!

  ?oh, really     راستي؟
  red-light district     محله بدنام

  a rolling stone gathers no mess   سنگ غلطان خزه نمي گيرد
  first come, first served    آسيا به نوبت

  !Shame on you     شرم بر تو!
  !For shame    خجالت دارد!

  !Shut up     خفه شو!
  to put on side    افاده فروختن

  Don’t be silly     احمق نشو!
  !Skip it   ولش كن! فراموشش كن!

  let’s skip it    خوب بگذريم
  a skirt chaser    مرد چشم چران

  so so   در حد وسط، نه بد نه خوب 
  so and so     فلاني

  such and such    فلان (چيز)
  some ten people    نفر 10در حدود 

  sorry but I can’t    متاسفانه نمي توانم
  one swallow doesn’t make a summer  با يك گل بهار نمي شود
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  to take a nap     چرت زدن
  to take a bath    استحمام كردن

  to take a walk    پياده روي كردن
  to take a trip    مسافرت رفتن

  it takes me 3 hours to get here  سه ساعت طول مي كشد تا به اينجا برسم
  he took third place in the race    در مسابقه سوم شد

  she took a week off   يك هفته مرخصي گرفت
 old wives’ talk    حرفهاي خاله زنكي

 !Look who is talking   تو يكي ديگر چه مي گويي!
  nine out of ten    به احتمال نود در صد

   there he comes  بالاخره پيدايش شد، دارد مي آيد
   time-consuming     وقت گير

  time-saving    غير وقت گير
  at the top of his voice   با آنجا كه صدايش مي رسيد

  the milk has turned    شير ترش شده است
  he was up all night    تمام شب بيدار بود

  a yes man     آقا بله چي
  he is done with   آب از سرش گذشته است

  my mouth watered    دهانم آب افتاد
  his nose is running   از دماغش آب مي آيد

  a modest steady income    آب باريك
  to leak    آب پس دادن

  to be a sly    آب زير كاه بودن
  to get along   گليم خود را از آب در آوردن

  to disgrace someone    آبروي كسي را بردن
  to smash (the ball)    آبشار زدن(توپ)

  he is hot tempered    او آتشي مزاج است
  the last but one    يكي مانده به آخر
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  he laughs best who laughs last   ه آخرش خوش استشاهنام
  he promised to mend his ways    قول داد آدم شود

  to teach someone manners    كسي را آدم كردن
  he is a nonentity    داخل آدم نيست

  he is on edge     آرام ندارد
  to long for something   آرزوي چيزي را داشتن

  !I’ll cook your goose  ت بپزم كه خودت حظ كني!آشي براي
  hotch-potch    قاطي پاطي

  !hello stranger!/long time no see   پارسال دوست امسال آشنا
  with open arms    با آغوش باز
  on the free market    در بازار آزاد
  free elections    انتخابات آزاد

  to embrace/to take into one’s arms   در آغوش گرفتن
  to use someone as a tool   كسي را آلت دست قرار دادن

  polluted water     آب آلوده
  this dress suits you   اين لباس بشما مي آيد
  supposing he doesn’t go    حالا آمديم و نرفت

  he found it difficult to    سختش آمد كه
  please feltch it    بياورلطفاً برو آنرا 

  to be broken/to be penniless    آه در بساط نداشتن
  please speak in a low voice لطفاً آهسته صحبت كنيد(بلند صحبت نكنيد)

  disparity of age    اختلاف سن
  mental confusion    اختلال حواس
  I am at your disposal  شما هستم (در خدمت)من در اختيار
  to take bribes    رشوه گرفتن

  subversive elements    عناصر اخلالگر
  to frown     اخم كردن

  to make a face    ادا در آوردن
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 to mimic someone   اداي كسي را در آوردن  
 to do justice to something   حق مطلبي را ادا كردن

  ?where are your manners     ادبت كو؟
  he is very pretantious    ادعايش زياد است

  as you wish    هر طور اراده فرماييد
 he has no will of his own      از خود اراده اي ندارد

   it takes will power to give up smoking  ترك سيگار اراده مي خواهد
  for this reason   به اين دليل، از اين جهت

   to memorize, to learn by heart    از بر كردن
  for fear of     از ترس....

  we have only ourselves to blame   از ماست كه برماست
  ?on what basis    بر چه اساس

  on unfounded rumour    شايعه بي اساس
  to make an exception    استثناء قايل شدن

  slip of the tongue    اشتباه لفظي
  to remove a difficulty    اشكالي را رفع كردن

  crocodile tears    اشك تمساح
  hunger strike     ااعتصاب غذ

  to be stuck up, to be conceited    اده بودنافپر 
  give him a hand please   لطفاً به افتخارش كف بزنيد

  if anything, it’s cheper  اگر ارزانتر نباشد مسلماً گرانتر نيست
  there are no ifs and buts   ديگر اگر و مگر ندارد
  to play for time    امروز و فردا كردن

  sexual perversion    انحراف جنسي
  a diversionary road    جاده انحرافي
  to cast a shadow    سايه انداختن

  it is a perfect fit  درست اندازه است (لباس و كفش)
  it doesn’t fit me    ام نيستاندازه 



                                       اديك باغداساريان                                ١٧٨ انگليسي بياموزيم                                             

  physical culture classes    كلاسهاي زيبايي اندام
  to grow fond of someone    به كسي انس گرفتن

  As if nothing has happened    انگار نه انگار!
  a rough estimate    حساب سر انگشتي 
 to be a parasite    انگل (اجتماع) بودن

   he is game for anything        ستاهل همه چيز ا
   ?I want to play tennis, are you on ميخواهم تنيس بازي كنم، اهلش هستي؟

  !not me    اهلش نيستم
  .it is no use preaching to a hungry man  شكم گرسنه ايمان ندارد

  I lost faith in him    ايمانم از او سلب شد
  he is just the man for the job    اين كاره است

  ?is that so   نه بابا؟ (راست مي گويي؟)
   you’re telling me  نه بابا! (چشم بسته غيب مي گي!)

  to be swollen-headed    باد در سر داشتن
  a bad penny keeps turning up   بادمجان بم آفت ندارد

  the tap was turned on    شير آب باز بود
  the dog was let loose   بودند سگ را باز كرده
  his fast was broken    روزه اش باطل شد

   from dawn to dusk    از بام تا شام
  I was not born yesterday    بچه كه نيستم!

  marriageable girls    دخترهاي دم بخت
  to win someone’s heart    دل كسي را بردن
  to break off with someone    از كسي بريدن

  some hope! What a hope    بزك نمير بهار مياد
   !stop it! That’ll do    بس كن، بس است

  the road was blocked    راه بسته بود
   !She is a terror, she is    زن نيست، بلاست!

  to depilate    بند انداختن (خانمها)
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  Let it be     باشد!
 to find fault    بهانه گرفتن

 you had better stay here    بهتر است اينجا بماني
  so much the better     چه بهتر

  to set up    بيدار ماندن
  to do some string pulling    پارتي بازي كردن

  to have some influential backers   پارتي داشتن
  we are done for  حسابمان پاك است، گاومان زاييده است

  to show off     پز دادن
  I can cope with him/I can handle him   از پس او بر مي آيم

 a buffer state    دولت پوشالي
  third time lucky    تا سه نشه بازي نشه

  even if it were so    تازه اگر اينطور باشد
  she is asking for it    تنش مي خاريد

  !steady on   باش) اينقدر تند نرو! (آرام
 the suit is too light for me   اين لباس برايم تنگ است

  a tight fitting skirt    دامن تنگ و چسبان
  I miss the children   دلم براي بچه ها تنگ شده

  leave me alone  مرا تنها بگذار/مرا بحال خود بگذار
  a secretive person    شخص تو دار
  she looked a rich husband   به تور زد شوهر پولداري

  I don’t like the type   از اين تيپ خوشم نمي آيد
  he has style    مرد خوش تيپي است

  to kill two birds with one stone   با يك تير دو نشان زدن
 I have a cramp in my leg    پايم تير مي كشد
 a darked colored dress        لباس تيره رنگ
  to touch someone for money    كسي را تيغ زدن

  the bird has flown   جا تر است و بچه نيست
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  ?really?/is that so     جان من؟
  I mean it    جان تو(شما)

  of course not    نه به جان تو (شما)
  to hurt someone’s feeling  احساسات كسي را جريحه دار كردن

  to follow the crowd   شدنهمرنگ جماعت 
  a sham fight    چنگ زرگري

   she(he) is a treasure(gem)   جواهر است (نازنين است)
  Hang it(all)     چهنم!

  he is cross eyed    چمش چپ است
  ?what is the score    چند به چنديم؟

  to trail someone   زاغ سياه كسي را چوب زدن
  whether you like it or not   يچه نخواهي چه نخواه

  ?what came over you     چت شد؟
  !May you choke on it    حرامت باشد!
  to be greedy    حرص زدن

  to fume inside    حرص خوردن
   he is a man of his words    حرفش حرف است
  he is a man of few words    مرد كم حرفي است

   to pay off someone كردن (انتقام گرفتن)با كسي تسويه حساب 
   his trick didn’t work    حقه اش نگرفت

 !God(heaven) forbid     خدا نكند!
 .you have made your bed, now lie in it خربزه خوردي پاي لرزش هم بنشين

  count me out    دور من را خط بكش
  The same to you     خودتي!

  his manners are free and easy    استخيلي خودماني 
  she is well built    خوش اندام است

  to draw blank     خيط شدن
  to make a mess of it    خيط كردن



                                       اديك باغداساريان                                ١٨١ انگليسي بياموزيم                                             

  to let someone down    كسي را خيط كردن
  to steal a glance    دزدكي نگاه كردن

  !duck your head    سرت را بدزد
  to die of grief     دق كردن

  to comfort someone   از كسي دلجويي كردن
  love is blind    كار كار دل است
   the feeling is mutual    دل به دل راه دارد

  a red hot socialist    سوسياليست دو آتشه
   street vendors   فروشندگان دوره گرد

  to walk with a stop    دولا دولا راه رفتن
  just you wait/I will show you   ديد! (تهديد) حالا خواهي

  ?what is it now    ديگه چه شده
  a fairweather friend    رفيق نيمه راه

 frigidly polite    خشك و رسمي
 to get one’s wish      به آرزوي خود رسيدن
  he wants to eat lunch    مي خواهد ناهار بخورد

   having hardly arrived    هنوز از راه نرسيده
  he has taken after his father    به پدرش رفته است
  he is callous    آدم بي رگي است
   to sprain    رگ به رگ شدن

  !wet paint    رنگي نشويد
  !What nerve    خيلي رو مي خواهد!
  he is up to no good    ريگ به كفش دارد

  to backbite someone    براي كسي زدن
 it is never too late to mend  هر كجا جلوي ضرر را بگيري منفعت است

  he is incapable    بي عرضه است
  to set someone to work   كسي را سر كار گذاشتن

  forgive my interrupting    ميان كلامتان شكر
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  saving your presence    بلانسبت شما
  ?Who cares     ولش!

  It was a free for all    هر كي بود! هر كي
  he is down and out  در هفت آسمان يك ستاره ندارد

   you may be right at that   شايد هم حق با تو باشد
  the chips are down    هوا پس است
   I’m right behing you/I’m standing by you  هوايت را دارم

  good old days    ياد آنروزها بخير
  !steady on    يواش بيا (غلو نكن)

  .easy does it   يواش يواش (عجله نكن)
  dirt road    جاده خاكي
 net weight    وزن خالص

   mole          خال
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 نمونه زبانزدهاي انگليسي و مترادف آن در فارسي: 4پيوست  
  

 union is strenght       يك دست صدا ندارد
   he leads a dog’s life  نمي رودآب خوش از گلويش پايين 

  he carries water in a sieve    آب در هاون كوبيدن
  he is a shrewd    آب زير كاه است

  in for a penny, in for a pound آب كه از سر گذشت چه يك من چه صد من
  a wise men avoids edged tools   با شاخ گاو نمي شود در افتاد

  liars should have good memories  استدروغگو كم حافظه 
  a good swimmer is often drowned زرنگي بيش از حد باعث دردسر است

  poor and proud    آدم گدا اين همه ادا
  it won’t make the sky fall    آسمان پايين نمي آيد

   much coin, much care   هر كه بامش بيش برفش بيشتر
 Too many cooks spoil the  ر بچه كج مي شود.ماما كه دو تا شد س

broth  
  you won’t miss so much   آش دهن سوزي هم نيست   

  truth will out   آفتاب پشت ابر نمي ماند
 a man is known by the company he keeps يارو را از رفيقش بشناس

 hunger will tame a lion  
 است احتياج احتياج است احتياجآنچه شيران را كند روبه مزاج 
  Fair exchange, no robbery   چيزي كه عوض دارد گله ندارد

  be truth, and fear notآنكه را كه حسابش پاك است از محاسبه چه باك است
  slow but sure   شتر آهسته مي رود شب و روز

  necessity is the mother of invention  احتياج مادر اختراع است
  barking dogs do not bite  ز آن نترس كه هاي و هوي داردا

  every man to his trade   هر كسي را به كاري ساختند
  wishes don’t wash the dishes   حلوا حلوا دهن شيرين نيم شود

he is as proud as the peacock    از دماغ فيل افتاده 
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   of the same leaven    سر و ته يك كرباسه
  you can’t draw blood out of stone ميگويم نر است مي گويد بدوش

  every tree is known by its fruit  از كوزه همان برون تراود كه در اوست
  he fell out of frying pan into the fire   از چاله به چاه افتاد

  One doesn’t look into teeth of a gift horse سب پيش كشي دندانش را نمي شمارندا
   you put the cart before the horse لقمه را وارونه تو دهن مي گذاري

 physician, heal himself   كچل گر طبيب بودي سر خود دوا نمودي
   it is better to be lucky   يك جو شانس مي خواهد

  when two Sundays meet    وقت گل ني
  practice makes perfect  استكار نيكو كردن از پر كردن 

  the tongue talks at the head’s cost  زبان سرخ سر سبز مي دهد برباد
  forbidden fruit is sweet    مرغ همسايه غاز است

   patience opens all doors   گر صبر كني زغوره حلوا سازم
  heart speaks to heart سخني كه از دل برآيد لاجرم بر دل نشيند/دل به دل راه دارد

  many a little makes a mickle  قطره قطره جمع شود وانگهي دريا شود
  think twice before you speak   اول انديشه كن سپس گفتار

  everybody makes mistake    بشر جايز الخطا است
  it is an endless talk   اين قضيه سر دراز دارد
  honesty is the best policy   بار كج به منزل نمي رسد
 no use striving against fate   با قضا كارزار نتوان كرد

he runs with the hare and hunts with the hounds  
 شريك دزد و رفيق قافله/باخرگوش مي دود باسگ شكارمي كند

  to beat you to frighten him   به در مي گويم كه ديوار بشنود
  to err is human, to forgive divine  استگذشت از بزرگتر 
  an empty promise    چاخان و وعده پوچ

  after death the doctor   نوشدارو پس از مرگ سهراب
 هر قدر پول بدي همان قدر آش مي خوري/به ني زن بپرداز و آواز را بخواه

pay the piper and call the tune  
  cut your coat according to your cloth پايت را اندزه گليم خودت دراز كن



                                       اديك باغداساريان                                ١٨٥ انگليسي بياموزيم                                             

 Fox couldn’t reach the grapes said it is sour  
 گربه دستش به گوشت نمي رسد مي گويد بو مي دهد.

   you can’t wash blackmoor white  زنگي بشستن سفيد نيم شه
  It is not worth a damn   به لعنت خدا نمي ارزد.
  he is the vicar of bray  طرف مي رود همانهر طرف باد مي آيد 

  Two of a trade never agree  همكار چشم ديدن همكار را ندارد.
  throw out the mask    حقيقت را بگو

  great boast little toast    پز عالي، جيب خالي
  he is two-faced    آدم دورويي است

  ill got ill used  پول حرام خرج حكيم و دوا مي شود
  draw it mile    پياده شو با هم بريم

 strike the iron while it is hot   تا تنور داغ است نون را بپز
  the cat dreams of mice   شتر در خواب بيند پنبه دانه

  he is itching for trouble  تنش مي خارد (دنبال درد سر مي گردد)
  a word spoken is an arrow let fly  آب رفته بجوي باز نگردد

  we missed you    جاي شما خالي بود
  touch wood    بزنم به تخته

  there is no place like home   وطن از همه جا بهتر است
  the baby is the king of the house  بچه فرمانرواي خانه است

  the blind can not lead the blind   كوري عصا كش كور ديگر
   when in rome, do as romans do  رسوا همرنگ جماعت شو خواهي نشوي

  live not to eat, eat to live خوردن بهر زيستن است، نه زيستن بهر خوردن
  two wrongs do not make a right   من بد كنم و تو بد مكافات دهي

  to build castles in the air    خيالات خام
 better to say here it is than here it was 

 داشتم داشتم ولش كن، دارم دارم حساب است.
   

  fast bind, fast find  پاي مرغت را ببند، همسايه ات را دزد نكن
  He is leaping for joy   با دمش گردو مي شكند.
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 در دروازه را مي توان بست ولي دهن مردم را نمي توان
a jar’s mouth may be stopped, a man’s con not  

 در هميشه روي يك پاشته نمي چرخد.(جاده پهني است كه همزادي ندارد)
it is a long lane that has no twinin  

 خدا گر به حكمت ببندد دري، به رحمت گشايد در ديگري
where one door shuts, another opens 

   I take a leap in the dark    دل به دريا مي زنم
  That serves him right    تا دنده اش نرم شود

  when we are gone let happen what may دنيا پس از مرگ ما چه دريا چه شراب
  life is a battle not a feast  زندگي جاي آزمايش است نه آسايش

 fortune is fickle(آينده بي ثبات است) دنيا هميشه يك جور نمي ماند
  friends agree but at a distance    دوري و دوستي 

  action speaks louder than words در صد گفته چون نيم كردار نيست
  He smells of mothers mild   دهنش بوي شير مي دهد.
  he has a loose tongue   دهنش چاك و بست ندارد

  walls have ears  ديوار موش داره موش هم گوش داره
  jack of all trades and master of none   همه كاره هيچ كاره

   a bad workman quarrels with his toolعروس نمي تواند برقصد مي گويد اطاق كج است
  he is sky-dad     آسمان جل

   better dwell with a dragon than with a woman   جنگ با اژدها از جنگ با زن بهتر است
  every dog is lion at home   سگ در خانه خودش شير است

  every one to his taste    سليقه ها مختلف است
  Diamond cut diamond  سنگ سنگ مي شكند الماس الماس را.

  seeing is believing   شنيدن كي بود مانند ديدن
  Never put off until tomarrow   كار امروز را بفردا ميفكن.

  when the pot boils over it cools itself  فواره بلند شود سر نگون شود
  the end crows allكار را كه كرد، هر كه تمام كرد.(پايان بانگ مي زند)

  the cat shuts its eyes while stealing creamكبك سرش را زير برف مي كند
  he is well-known as a village pump   گاو پيشاني سفيد

  A good wine needs no bush  مشك آنست كه خود ببويد
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  his bread is buttered on both rides   تو روغنهنونش 
  divide and rule  تفرقه بيانداز و حكومت كن

 نه قم خوبه نه كاشون لعنت به هر دو تاشون
 Tringhum Gimminghum Knapton are all of a bunch  

  The tailor’s wife goes the worst-clad كوزه گر از كوزه شكسته آب مي خورد.
  gentle means are the bestبا دست باز مي شود چرا با دندان باز كنم. گرهي كه

  love me, love my dog   من را همينطور كه هستم بخواه
 Either die, or live with honour  مرگ با شرف بهتر از زندگي با ذلت

  The handsomest flower is not the sweetest نه آنكه صورت نكوست سيرت نكوست
  a little learing is a dangerous thing  نياموز يا كامل بياموز يا

  there is more behind    كجاشو ديدي
 Lay things by, they may come to use     آيد به كارهر چندي كه خار آيد، يك روز 

  My cake is dough   هر چه رشتم پنبه شد
  All truths will not bear telling هر حرف راستي را كه نبايد گفت

  Christmas comes, but once a year هر روز كه عيد نيست شيريني بخوري
  every light has its shadow  سرازيري هم دارد يهر سر بالاي

  all are not thieves that dogs bark at  هر كه ريش داشت بابات نيست
  it is the same old story in the same old day همان آش و همان كاسه

  a good neighbor, good morrow همسايه خوب نعمت است. (همسايه خوب فردي خوب)
  He lies as fast as a dog  يك روده راست نداره

  in at one ear and out at the other  يك گوش در، ديگري دروازه
  what possessed you to get marriedنونت نيود، آبت نبود، زن گرفتن چه بود.

    a burnt child dreads the fireآدم مارگزيده از ريسمان سفيد و سياه مي ترسد.
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 فهرست نام هاي جغرافيايي:  9پيوست 
 

Addis Ababa آديس آبابا 
Adriatic Sea درياي آدرياتيك 
Aegean Sea درياي اژه  
Afghanistan افغانستان 
Africa  آفريقا  

Alaska  آلاسكا 
Albany  آلباني 
Aleppo  حلب 

Algeria  الجزاير 
Alps  كوههاي آلپ 

America آمريكا 
Amsterdam آمستردام 
Ankara  آنكارا 
Arabia  عربستان 
Argentina آرژانتين 
Armenia ارمنستان 
Ashkhaabad(اشك آباد) عشق آباد 
Asia  آسيا 
Asia minor آسياي صغير 
Assyria  آشور 
Atlantic Ocean اقيانوس اطلس 
Australia استراليا  

Austria  اتريش 
Azerbaijan آذربايجان 
Babel Mandeb تنگه باب المندب 
Baku  باكو 

Balkanian Peninsulaشبه جزيره بالكان 

Baltic  Sea درياي بالتيك  
Beirut  بيروت 
Belgium  بلژيك 
Berlin  برلين 
Berne  برن 
Bombay  بمبئي 
Bonn  بن 
Bosforus بسفر 
Brazil  برزيل 
Britain  بريتانيا 
Brussels  بروكسل 
Bucharest بخارست 
Budapest بوداپست 
Buenos Aires بوئينس آيرس 
Bulgaria بلغارستان 
Cairo  قاهره 
California كاليفرنيا 
Cambodia كامبوج 
Cambridge كمبريج 

Canada  كانادا 

Cape of Good Hopeدماغه اميد نيك 
Caspian Sea درياي خزر 
Caucasus قفقاز 
Chicago  شيكاگو 

China  چين 
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Copenhagen كپنهاگ 

Crete  جزيره كرت 

Crimea  كريمه 

Croatia  كرواسي 

Cyprus  قبرس 
Damascus دمشق 
Ecuador اكوادور 
Egypt  مصر 
England انگلستان 
Ethiopia اتيوپي 
Euphrates فرات 
Europe  اروپا 
Everest  اورست 
Finland  فنلاند 
Florence فلورانس 
France  فرانسه 
Geneva  ژنو 
Genoa  جنوا 
Georgia  گرجستان 

Germany آلمان 
Ghana  غنا 
Greece  يونان 
Greenwich گرينويچ 

Herzegovina هرزگوين 
Holland  هلند 
Hungary مجارستان 
Iceland  ايسلند 
India  هندوستان 

Irland  ايرلند 
Israel  اسراييل 
Istanbul  استامبول  

Italy  ايتاليا 
Japan  ژاپن 
Jerusalem اورشليم 
Jordan  اردن 
Kazakhstan قزاقستان 
Kiev  كيف 

Kirghizia قرقيزستان 
Lebanon لبنان 
Libia  ليبي 
London  لندن 
Los Angeles لوس آنجلس 
Luxemburg كوكزامبورگ 

Macedonia مقدونيه 
Manchester منجستر 
Mexico  مكزيك 
Mongolia مغولستان 
Moscow  مسكو 
Munich  مونيخ 
Nicosia  نيكوزيا 
Nile  نيل 
North Pole قطب شمال 
Norway  نروژ 
Oxford  آكسفورد 
Pacific Ocean اقيانوس آرام 
Pakistan پاكستان 
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Palestine فلسطين 
Paris  پاريس 
Persian Gulf خليج فارس 

Poland  لهستان 
Portugal پرتغال 
Rome  رم 
R(o)umania روماني 
Russia  روسيه 
San Francisco سانفرانسيسكو 

Scotland اسكاتلند 
Serbia  صربستان 

Spain  اسپانيا 
Sweden  سوئد 

Switzerland سوئيس 

Syria  سوريه 

Tabriz  تبريز 

Tajikistan تاجيكستان 
Tbilisi  فليست  

Tigris  دجله 
United Arab Republic       
 جمهوري متحده عربي 
United States of America 
 ايالات متحده آمريكا 
Venice  ونيز 

Vienna  وين 

Warsaw  ورشو  

Yerevan  ايروان 
Zurich  زوريخ 
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 فارسي-فرهنگ مختصر انگليسي:  10پيوست 

A Short Dictionery Of English-Persian 
 

Abbey   رهبانيت، دير، رهبانگاه 
Abdomenشكمي شكم، گودال  
aboard  روي، در كشتي، در قطار يا هواپيما 
abstract خلاصه، مطلق، انتزاعي 
Academician آكادميسين 
academy  آكادمي، فرهنگستان  
accident  تصادف، اتفاق 
acclimatizationبه آب و هواي تازه خو گرفتن 
accommodation  ،منزل، تسهيلاتجا  
accompaniment همراهي  
accompany همراهي كردن 
account  حساب 

accountant  حسابدار 
accurate   دقيق، درست 
ache   درد 
achievementكاميابي، كار بزرگ، نيل 
acquaint   آشنا كردن 
acre  جريب فرنگي، هكتار 
act   عمل، كار 
action   عمل، كار 
active   فعال 
activities   فعاليتها 
actor   هنرپيشه 
actual   واقعي 

additional اضافي 
address  آدرس، نشاني 
addressee مخاطب 
adjust تعديل كردن، ميزان كردن 
administration اداره، اجرا 
admissive قابل قبول 
advance  پيش پرداخت 
advantage مزيت 
adventure ماجرا 
advertisement تبليغ، آگهي  
advice  توصيه، پند 
advise  توصيه كردن، پند دادن 
adviser  مشاور 
aerolite  (سنگ) شهاب 
aeroplane هواپيما 
affirm تاييد كردن، تصديق كردن 
afraid  ترسان، ترسيده 
age  سن 

agency  آژانس، نمايندگي 
agent   نماينده، عامل 
Agrarian   ارضي 
agree   موافقت كردن 
agreement  توافق 
agriculture  كشاورزي 
agronomist  كشاورز 
aid   كمك  
aim   هدف 
air   هوا، هوايي 
air-conditioner  تهويه مطبوع 
aircraft  هواپيما، هواچيمايي  
airline   خط هوايي 
airman   خلبان 
airport   فرودگاه 
album   آلبوم 
alcohol   الكل 
Alcoholic  
 الكلي 
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allow   اجازه دادن 
allowanceاجازه، فوق العاده، پول توجيبي 
all right   خيلي خوب 
all round   چند جانبه 
alphabet   افبا 
alter   تغيير دادن 
also   نيز، همچنين 
always   هميشه 
ambassador  سفير 
amber   كهربا 
ambulance  آمبولانس 
amendment اصلاحيه، اصلاح 
America   آمريكا 
american  
 آمريكايي 
amplifier  آمپلي فاير، دستگاه تقويت كننده صدا 
analogous  قياسي، شبيه 
analyse  تحليل كردن، تجزيه كردن 
analysis   تحليل، تجزيه 
ancient   باستاني، قديمي 
animated cartoons كارتون، نقاشي متحرك 
anniversary  سالگرد 
announcement  آگهي، اعلام 
annual   سالانه 
another   ديگري 
answer   (دادن)پاسخ 
anxious   نگران، دلواپس 
any   هر 
apartment  آپارتمان 
apology  پوزش، عذرخواهي 
apparatus  دستگاه، اسباب 
appendicitis  آپانديسيت 
appetite   اشتها 
appetizer  
غدا پيش   

applaud   تشويق كردن 
apple   سيب 
application  كاربرد 
appreciation  تشويق 
apricot   زدآلو 
April   آوريل 
archaeology  باستانشناسي 
architect  معمار، مهندس معمار 
architecture  معماري 
area   ناحيه، منطقه 
arm  دست، مسلح كردن 
army   ارتش، سپاه 
arrival   ورود 
art   هنر، فن 
artery   نبض، شريان 
artificial   مصنوعي 
artist   نقاش، هنرمند 
artiste   هنرپيشه  
artistic   هنري 
ash-trya   زيرسيگاري 
Asia   آسيا 
Asian   آسيايي 
aspect    ،جنبه، لحظه
 نظر
assembly   مجلس، اجلاس 
assistance  كمك 
assistant   معاون  
association انجمن، مجمع، شركت 
astronaut  فضانورد 
astronomy  ستاره شناسي 
atheist   ملحد  
athlete   ورزشكار  
Atlas    طلس جغرافيايي 
Atmosphere  جو، آتمسفر 
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atom   اتم 
attention  توجه  
attitude  رفتار، موضع گيري 
auction  حراج 
audience  حضار، شنوندگان 
author  مولف 
authority  قدرت، اجازه 
automatic اتوماتيك، خود به خود 
automobile اتومبيل 
autumn  پاييز 
auxiliary  كمكي   
available  مسير، موجود 
avenue  خيابان 
average  ميانگين 
aviation  هواپيمايي  
await  منتظر شدن   
axiom  قضيه، بديهي 
baby  كودك، بچه 
bachelor   ،ليسانسيهعزب   
back  كمر، پشت، عقب 
badge  نشان، نشانه 
bag  كيف 
baggage  بار 
baker’s(shop) نانوايي 
balance  توازن 
balcony  بالكن 
ballet  بالت، باله 
ballet dancer رقاص باله 
ban  منع كردن، مانع 
banana  موز 
bandage  (كردن) بانداژ، پانسمان  
bank  بانك، ساحل 
banknote  (اسكناس) پول
  
banquet  مهماني  

bar  بار 
barber  آرايشگر 
barber’s shop آرايشگاه  
basic  اساسي 
basis  اساس، پايه 
bath  حمام 
bathe  حمام كردن 
bathing-suitجامه ويژه آب تني، مايو، لباس شنا 
bathrobe  جامه آب تني 
bathroom حمام 
battery  باتري 
be(was, were, been)بودن  
beach  ساحل  
beard  ريش 
beautiful  زيبا، قشنگ 
bed-cloths ملحفه 
bedding  بالش و تشك 
beef  گوشت گاو 
beefsteak  استيك 
beer  آبجو 
beer-house مغازه آبجو 
beetroot  جغندر 
beforehand ًقبلا 
beginning آغاز، ابتدا 
believe  باور كردن 
bell   زنگ 
belly  شكم 
belong  تعلق داشتن 
berry  دانه، حبه 
beverage  آشاميدني، نوشابه 
bilateral  دو طرفه 
bill  سند، صورتحساب 
bill of fare منو، ليست غذا 
billiard-room اتاق بيليارد 
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billiards  بيليارد 
biological زيست شناخي 
biologist  زيست شناس 
biology  زيست شناسي 
biscuit  بيسكويت 
bitter  لخت  
black  سياه 
blanket  پتو 
blood  خون   
blond  بلوند   
bloom  شكوفه كردن 
blossom  شكوفه كردن  
blouse  بلوز  
boarding-house شبانه روزي، مهمانسرا  
boat  قايق 
body  بدن 
bonus  پاداش   
book  كتاب 
booking-office باجه بليت  
book-keeper حسابدار، دفتردار 
booklet  دفترچه، كتابچه 
bookshop كتابفروشي 
booth  غرفه، كيوسك 
boots  پوتين 
border  مرز 
botanical  گياه شناسي 
botany  گياه شناسي 
bother  مزاحم شدن 
bottle  بطري 
bouquet  دسته 
bowels  روده، شكم 
box  جعبه 
box office باجه بليت 
bra  كرست 

brain  مغز 
branch  ،بخش، رشته شعبه  
brandy   نياك، مشروب 
brassure   كرست  
breach   (قانون) نقض 
bread   نان 
break وقت تنفس، شكستن، خراب شدن 
breakdown آوار، شكستگي، تجزيه 
breakfast صبحانه، صبحانه خوردن 
breathe   نفس كشيدن 
bridge   پل 
brief   كوتاه، خلاصه 
bright   روشن، درخشان 
Brilliant   درخشان، برليان 
bring   آوردن 
british   بريتانيايي 
broad   پهن 
broadcasting  پخش، انتشار، سخن پراكني 
bronze   برنز، برنزي 
Brooch  سنجاق يا گل سينه 
broth   آبگوشت 
brother   برادر 
brunette   سبزه، سبزه رو 
budget   بودجه 
buffet   بوفه 
builder   ّخانه سازبنا ،  
building   ساختمان، بنا 
bulb   لامپ 
bunch   دسته گل 
bus   اتوبوس 
bureau  دفتر، اداره، بورو 
business  شغل، كار، تجارت 
business-like  شاغل 
busy   مشغول 
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butter   كره 
button   دكمه 
buy  خريدن 
by-street  كوچه بن بست 
cab  تاكسي 
cabbage  كلم 
cabin  كابين 
café  قهوه خانه، كافه 
cake  كيك  
calendar  تقويم   
call  صدا، ندا، صدا زدن  
camera  دوربين 
cameraman مسئول دوربين، فيلمبردار 
Canada  كانادا 
cancer  سرطان 
candidation نامزدي 
candies  آب نبات  
candy  آب نبات 
capacity  ظرفيت، توانايي 
capital   ،سرمايهپايتخت  
car  اتومبيل 
car-care center تعمير گاه ماشين 
carat  قيراط 
card  كارت 
careful  مواظب 
cargo  بار 
carnation كل ميخك 
carriage   واگن، درشكه 
carry  حمل كردن، بردن 
cartoon  كاتون  
case  مورد، سند، موضوع، كيف، جعبه، چمدان 
cash (چك) نقد، پرداختن يا دريافتن 
cashier  صندوقدار 
cassette  كاست 

catalogue كاتالوگ   
catch  گرفتن 
catch cold سرما خوردن 
cathedral كليساي جامع 
catholic  كاتوليك 
castle  قلعه، دژ 
cause  علت 
celebration جشن، برگزاري  
cent  سنت 
center  مركز 
centimeter  سانتيمتر 
century  سده، قرن 
ceremony  مراسم، جشن 
certificate  گواهي، مدرك 
chain  زنجير 
chair  صندلي 
chairman رئيس 
chamber  اتاق، مجلس، خوابگاه 
chambermaid خدمتكار زن 
champagne شامپاين 
champion قهرمان 
chance  فرصت، شانس 
change تغيير، پول خرد، تعويض، تبديل كردن 
change one’s mind  كردنفكر خود را عوض   
chapter  فصل، موضوع 
character كاراكتر، شخصيت 
characteristic  ويژگي، خصوصيت 
charter  فرمان، منشور 
cheap  ارزان 
check-up  معاينه، آزمايش 
check-out time آخرين مهلت 
cheer  تشويق كردن 
cheese  پنير 
chemise  لباس زنانه 
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cheque  چك 
cherry  آلبالو 
chess  شطرنج 
chest  سينه 
chicken  جوجه  
chief  رئيس، رهبر 
Child  بچه 
Children  بچه ها 
Chocolate شكلات 
Choice  انتخاب 
Choose  انتخاب كردن 
Chorus  ُگره كر 
Christian مسيحي 
Christmas كريسمس 
Chronology وقايعنگاري 
Church  كليسا 
Cigarette سيگار 
cigarette-holder چوب سيگار 
cinema  سينما 
circle  دايره 
circus  سيرك 
citizen  شهري، تبعه، شهروند 
citizenship تابعيت  
city  شهر 
civil  غير نظامي، مودب، تحصيل 
claim  كردن 
class  ادعا 
classical  كلاس، رشته، دسته 
calean  كلاسيك، قديمي 
cleaning  پاك، پاك كردن 
clear  روشن، درخشان، واضح 
clock  ساعت 
close  صميمي 
clothes  لباس 

cloudy  ابري 
club  كلوپ، باشگاه 
coal  زغال 
coast  ساحل 
coat  كت، ژاكت، پالتو 
cocoa  كاكائو 
coffee  قهوه 
cognac  كنياك 
coin  سكه 
cold  سرد، خنك 
collaboration همكاري 
colleague  همكاري 
collect  جمع كردن 
collective  مجتمع 
colo(u)r  رنگ، رنگي 
college  كالج، دانشكده، مدرسه عالي 
combination تركيب 
come  آمدن 
come  ورود 
coming  آبنده 
comfortable راحت 
comment  تفسير، نقطه نظر 
commercial تجاري 
commission كميسيون 
committee كميته 
commodity كالا، جنس 
communication ارتباط، مخابره 
companion همكار، دوست 
company  شركت 
compartment قسمت، كوچه 
competition رقابت 
complaint كله، شكايت 
complete  كامل، نهايي 
complication پيچيدگي 
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composer آهنگساز 
compound مركب، تركيب 
compulsory اجباري 
computer كامپيوتر، رايانه 
comrade  رفيق، دوست 
concept  مفهوم، فكر 
concert  كنسرت 
conclude (an agreement)  موافقت نامه
  (امضا كردن) نتيجه گيري كردن، نتيجه گرفتن
condolence  عرض تسليت 
confectionary قنادي 
confirm  تاييد كردن، تصديق كردن 
conform  كردن تبرابر بودن، مطابق  
congratulate تبريك گفتن 
congress   هم آيي كنگره، گرد  
connect  متصل كردن 
connection اتصال 
consent   رضايت، موافقت 
conservatory نسرواتوار، هنرستان موسيقي 
consider در نظر گرفتن، ملاحظه كردن  
construction ساخت، احداث 
consul  كنسول 
contact  تماس 
contract  قرار داد، پيمان، موافقت نامه 
convenient  ،راحتمناسب  
conversation مكالمه 
conviction متقاعد شدن، عقيده 
cokkies  كلوچه، شيريني 
cool  خنك 
copper  مسي، مس 
copy  نسخه، كپي 
corkscrew پيچ سر بطري، در بازكن 
corn-flakes دانه ذرت 
corporation شركت 

correct  درست، تصحيح كردن 
correspondence مكاتبه، مطابقت 
cosmetic  رايشيآ  
cosmetics لوازم آرايش، توالت 
cosmos  فضا 
cost  هزينه، بها 
costume  كت و شلوار 
cottage  كلبه 
cotton  (اي) پنبه 
cough  (كردن) سرفه 
council  مشورت، شور، شورا 
counsellor مشاور 
country  كشور، حكومت 
couple  زوج 
coupon  كوپن 
cover  روكش، پوشش 
crash   ،شكستگيسقوط  
crayfish  خرچنگ 
cream  كرم، خامه 
creation  آفرينش، ايجاد 
creative  آفريننده 
credit  اعتبار، بستانكار 
cross-road چهار راه، تقاطع 
crossing  عبور، گذر 
cucumber خيار 
cuisine  آشپزخانه 
culture  فرهنگ 
cup  جام، فنجان 
currency   پول، ارز 
custom  عادت، رسم 
custom(s) گمرك 
cut-glass  كريستال 
daily  روزانه 
damp  مرطوب 



                                       اديك باغداساريان                                ٢٤٧ انگليسي بياموزيم                                             

dance  رقص، رقصيدن 
dance hall سالن رقص 
dancing-party مهماني رقص، مجلس رقص 
danger  خطر 
dangerous خطرناك  
dark  تاريك، تيره، سير 
date  تاريخ، مهلت 
Daughter دختر 
day  روز 
dead  مرده، بي جان 
deadline  آخرين مهلت 
deal  معامله كردن 
dear  عزيز، گرامي 
debate  مباحثه كردن 
December دسامبر 
discussion بحث، تصميم 
deck  عرشه 
declare  اعلام كردن 
decorative تزييني 
deep  عمق، ژرف 
defeat  شكست 
defect  نقص، كاستي 
deferment تعويق 
definition تعريف، تفسير 
degree   ،سطحدرجه  
delegation هيئت نمايندگي 
delicious  خوشمزه 
deliver  تحويل دادن، تامين كردن 
demonstration تظاهر، نمايش 
dentist  دندانپزشك 
deodorant دئودورانت، دافع بوي بد 
department بخش، دپارتمان، دانشكده 
department store فروشگاه بزرگ 
departure حركت 

dependence وابستگي 
description توصيف 
design  طراحي 
Designer  طراح 
Desire  علاقه، ميل داشن 
Dessert  دسر 
determination تصميم، تعيين 
development توسعه 
diagnosis  تشخيص عيب 
diameter  قطر 
diamond  الماس 
dictate امر(حكم) كردن، ديكته كردن 
dictionary واژه نامه، فرهنگ 
diet  رژيم 
different  متفاوت، مختلف 
difficult  دشوار، مشكل 
dine  غذا خوردن 
dinner-car واگن كانتين 
dinning-room اتاق ناهارخوري 
dinner  ناهار، شام 
diplomat  سياستمدار 
direct  مستقيم 
direction  راستا 
directions راهنمايي 
disagree  موافقت نكردن 
disaster  مصيبت، بلا 
dise  ديس، بشقاب 
discovery كشف، اكتشاف 
discussion بحث، بررسي 
disease  بيماري 
dish  نوع غذا 
display  نمايش 
distance  فاصله 
distribution توزيع، پخش   
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district  محله، ناحيه 
disturb  مزاحم شدن 
divorce  طلاق 
dizziness  سرگيجه 
doctor  پزشك، دكتر 
document سند، مدرك 
dollar  قلمرو، حيطه 
door  در 
door-keeper دربان، نگهبان  
down  پايين 
dozen  دوجين 
dramatic  دراماتيك 
draughts  شاشكي 
drawing  نقشه 
dress  لباس 
droml  نوشابه 
drive   راه، راندن  
driver  راننده 
drugstore داروخانه 
drugs  دارو 
dry  خشك  
dry cleaning خشك شويي 
dub  دوبله كردن 
dublicate تكثير كردن، نسخه برداري كردن 
duty  وظيفه، عوارض گمركي 
duty-free  معاف از عوارض گمركي 
dweller  ساكن 
ear phones ُگوشي، هدفن 
ear-ring  گوشواره 
early  زرد 
earn  بدست آوردن 
earth   زمين، خشكي، كره زمين 
east  شرق 
eat  خوردن 

eau-de-cologne ادكلن  
ecology  اكولوژي 
economy  اقتصاد 
editor  ويراستار 
education آموزشي، تحصيلات 
effect  اثر 
egg  تخم مرغ 
elastic  انعطاف پذير 
electronic الكترونيكي 
embassy  سفارت 
employ  استخدام كردن 
employee  كارمند 
end  پايان، آخر 
energy  انرژي، نيرو 
engaged  مشغول 
engine  موتور 
engineer  مهندس 
England  انگلستان 
English  انگليسي 
engraving كنده كاري، حجاري 
enter  وارد شدن 
entrance  ورود 
envelope  پاكت 
error  خطا، اشتباه   
essential  اساسي، ضروري  
Europe  اروپا 
evening  عصر 
event  واقعه، رويداد 
every  هر 
everyday   روزهر  
exact  دقيق 
exam  امتحان، آزمايش 
exceed  افزون شدن 
exceptional استثنايي 
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exchange  (كردن) معاوضه 
exhibition نماشگاه 
exit  خروج 
expensive گران 
experience تجربه 
explain  توضيح دادن 
exposition نمايشگاه 
extension تمديد 
external  خارجي 
eye  چشم 
eyebrow  ابرو 
eyelid  پلك 
eyesight  بينايي 
fabric  فابريك، كارخانه اي 
face  صورت، رخ 
face lotion لسيون صورت 
factor  فاكتور، عامل 
factory  كارخانه 
faculty  دانشكده 
fair  بازار مكاره، بازار 
faith  اعتقاد، وفاداري 
fall  سقوط 
fall (to fall ill) (مريض شدن) افتادن 
family  خانواده 
famous  مشهور، نامدار، معروف 
fan  بادبزن، پنكه 
fancy goods كالاهاي لوكس 
far  دور 
fare  كرايه 
farm  مزرعه 
farmer  كشاورز 
fashion  دم 
fashionable مدرن، شيك 
fast  سريع، تند 

father  پدر 
favourite  محبوب، مورد علاقه  
fear  ترسيدن 
feature film فيلم هنري 
February فوريه 
fee  كرايه، پرداخت 
female  زنانه 
festival  فستيوال، جشن 
fever  (كردن) تب 
fiction  ادبيات هنري 
field  دشت، زمينه 
figure  شكل، بدن، هيكل، رقم 
fill  پر كردن 
fillet  گيس بند، نوار 
filling station پمپ بنزين 
film  فيلم 
final  نهايي 
finances  مالي، بودجه، دارايي امور   
fine  (كردن) وشن، خوب، جريمه 
fire  آتش (كردن)، اخراج كردن 
firm  موسسه، تجارتخانه 
first-aid  كمك هاي اوليه 
fish  ماهي 
flag  پرچم 
flat  منزل، آپارتمان 
flesh  گوشت 
flight  پرواز 
flint  سنگ چخماق 
floor  طبقه، كف اتاق 
flower  گل 
flu  ،سرماخوردگي گريپ  
fluid  مايع 
food  غذا، بغذيه 
foot  پا 
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footwear  پاپوش، كفش  
forbid  منع كردن 
forcast  پيش بيني كردن  
foreign  خارجي، بيگانه 
foreman  استاد كار  
forget  فراموش كردن 
fork  چنگال 
form  فرم، شكل، پرسشنامه 
fountain-pen قلم خودنويس  
free   ،رايگان، معافمجاني  
freedom  آزادي  
frequent مكرر، فراوان، عالباً روي دهنده  
fresco  نقاشي ديواري 
fresh  تازه 
Friday  جمعه 
friend  دوست 
friendly  دوستانه  
friendship دوستي  
frock  لباس زنانه 
frost  يخبندان 
fruit  ميوه 
fuel  سوخت 
function  عمليات، عمل، وظيفه  
fundamental اساسي، اصولي  
fur  خز، پوست 
fur-coat  پالتو پوست، پوستين  
future  آينده 
gale  باد، تندباد  
gallery  گالري 
game  بازي 
gangway  راهرو، باغ  
garden  باغ 
gas  گاز، بنزين، سوخت 
gasoline  بنزين 

generalize تعميم دادن، عمومي كردن 
gentleman آقا  
geography جغرافيا  
geology  زمين شناسي  
get  بدست آوردن، خريدن 
gift  هديه 
gifted  نامي، مشهور 
gilt  زراندود 
give  دادن 
glass  شيشه، ليوان 
glasses  عينك 
global  كلي، جامع 
glove  دستكش 
go  رفتن 
goblet  گيلاس پايه دار 
gold  طلا، زر، زرين 
goods  كالا، جنس، بار 
government دولت، حكومت 
governer  استاندارد، حاكم 
gram(me) گرم 
grant  بخشش، امتياز، اعانه 
grape-fruit گريپ فروت  
grapes  انگور 
gratitude نمك شناسيسپاسگزاري، حق شناسي ،  
gray  خاكستري 
green  سبز 
greet  سلام كردن 
groceries  خواربار فروشي 
grocery  يخواربار فروش  
ground   زمين 
grounds  پايه، اصول 
group  گروه 
guarantee ضمانت  
guest  مهمان 
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guide  راهنما 
gulf  خليج 
gut  روده 
haberdashery خرازي  
hair  مو 
hair-brush برس مو  
hair-do  (حالت) شانه 
hair-dryer مو خشك كنسشوار ،   
hair-dresser (زنان) آرايشگر  
hairdresser’s shop (زنانه) آرايشگاه  
hair-spray (مثلاً تافت)اسپري مو 
half  نيم، نصف 
hall  سالن، سرا 
hall-porter دربان، نگهبان 
ham (نمك زده و خشك شده)ران خوك 
hand  دست 
handbook راهنما، دستنامه، كتاب مرجع 
handkerchief دستمال 
happiness خوشحالي، خوشي 
happy  خوش 
harmless  زيان بي  
hat  كلاه 
have…  داشتن 
 a bath  حمام كردن 
 a chat  كپ زدن 
 a shave  اصلاح كردهن 
 a walk  قدم زدن 
 a breakfast صبحانه خوردن 
 a supper  شام خوردن 
head  سر 
head waiter سرپرست سالن 
health  سلامتي، تندرستي 
healthy  سلامت، تندرست 
heart  قلب 

heart attack سكته قلبيحمله قلبي ،  
heartburnسوزش معده، ترش كردن معده 
heavy  سنگين 
heel  پاشنه 
height  بلندي، قد 
help  كمك 
here  اينجا 
high  بالا، عالي 
high-quality سطح بالا، عالي، مرغوب 
higher education تحصيلات عاليه  
highest  عالي ترين 
highway  آزاد راه، بزرگراه 
hiking  پياده روي 
hill   بلندي، تپه 
history  تاريخ 
holder  دارنده، صاحب 
holiday  تعطيل، عيد 
home-made خانگي 
honey  عسل 
honorary  افتخاري 
hors d’oevres پيش غذا 
hospital  بيمارستان 
hospitality مهمان دوستي، مهمان نوازي 
hostel  خوابگاه، اقامتگاه 
hostess   هواپيما (زن)مهماندار  
hot  داغ گرم ،  
hotel  خانه ، هتلمهمان  
hour  ساعت 
house  خانه 
house wife خانه دار 
human being انسان 
humane  انساني، بشري، انساندوستانه 
humid  مرطوب، نمناك 
humidity  رطوبت، نم 



                                       اديك باغداساريان                                ٢٥٢ انگليسي بياموزيم                                             

husband  شوهر 
hygiene  علم بهداشت 
ice-box  بخبندان 
icon  بستني 
idea  ايده، عقيده 
ill  مريض، بيمار 
illness  بيماري 
imperfect ناقص 
import  وارد كردن 
importance اهميت 
impression تاثير 
in advance از قبل، پيشتر 
incident  رويداد، واقعه، تصادف 
income  درآمد 
incorrect  غلط، اشتباه 
independent مستقل 
indigestion سوء هاضمه 
Indian ink مركب چين 
individual فردي، انفرادي 
industry  صنعت 
infections عفونت 
inflation  تورم 
influence  نفوذ 
influenza  انفلوانزا، سرماخوردگي 
inform  اطلاع دادن 
information اطلاعات 
inhabitant اكن 
injection  تزريق 
ink  جوهر، مركب 
inner  داخلي 
inscription  ،نوشتهزير نويسي   
inside  داخل 
insomnia  بي خوابي 
inspection بازرسي، بازبيني 

institute  انستيتو، موسسه 
instruction دستورالعمل 
insure  بيمه 
interest  علاقه، كنجكاوي 
interesting جالب 
intermission بادخور، فاصله، فترت 
international بين المللي 
interpret  كردن تفسير كردن، ترجمه  
in time  به موقع 
introduce معرفي كردن 
invitation دعوت 
invite  دعوت كردن 
iodine  دي 
iron  آهن، اطو، اطو كردن 
issue  صدور، نشر، انتشار 
item قلم، نكته، پاراگراف، فصل، عنوان 
jab  بزريق، ضربه زدن 
jacket  ژاكت، كت 
jam  مربا 
January  ژانويه  
jazz  جاز 
jeans  جين 
jelly  ژله 
jersey  بلوز بافته 
jeweler’s shop مغازه طلا فروشي 
jewelry زرگري، جواهر سازي، جواهر 
Joining  اتحاد، پيوستگي، الحاق 
joint  الحاق، توام 
joke  لطيفه، جوك 
journal  ماهنامه، روزنامه 
journalist روزنامه نگار 
journey  سفر 
judge  قاضي 
juice  (ميوه)، عصاره آب  
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July  ژوئيه 
June  ژوئن 
jury  ژوري، داوري 
keepsake  يادگاري، سوغاتي  
kerchief  دستمال 
key  كليد 
kilogram  كيلوگرم  
kilometer كيلومتر 
knife  كارد، چاقو 
knitting-needles ميله بافندگي  
know  دانستن، شناختن 
knowledge دانش 
label  برچست 
laboratory آزمايشگاه 
labo(u)r  كار 
lady  خانم  
lake  درياچه 
land  سرزمين 
landing  فرود 
landscape سمبل، تصوير  
language  زبان 
last  آخرين 
late  دير 
Latin  زبان لاتين 
lavatory  دستشويي، توالت 
law  قانون 
lawyer  وكيل، حقوقدان 
leader  رهبر 
learn  يادگرفتن 
leather  چرم 
leave  ترك كردن، رفتن 
lecture  سخنراني 
left  چپ 
leisure  وقت فراغت 

lemon  ليمو 
lesson  درس 
letter  حرف، نامه 
level  سطح 
liberty  آزادي 
library  كتابخانه 
licence  اجازه، ليسانس، مجوز 
life  زندگي 
lift  بلند كردن، آسانسور 
light  روشن 
like  دوست داشتن 
limit  محدودكردن 
line  خط 
linguist  زبانشناس  
linen  كتان، آستر 
lip  لب 
liqueur  ليكيور 
liquid  مايع 
list  فهرست، ليست 
literature ادبيات 
live  زندگي كردن 
local  محلي، بومي 
long  بلند، دراز 
look  نگاه، نگاه كردن 
looking glass آينه 
lord  لرد 
lose  گم كردن 
loud  (صداي) بلند 
loud speaker بلندگو 
love دوست داشتن، عشق، عاشق بودن 
lovely   زيبا، قشنگ 
low  پايين، زير 
luggage  بار 
lunch  ناهار 
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machine  ماشين  
magazine ماهنامه  
main  اصلي، عمده 
make  ساختن، انجام دادن 
male   مردانه، مرد  
man   مرد  
manager  مدير  
manicure مانيكيور 
manual   دستي، راهنما، كتاب  
manufacture توليد 
map  نقشه 
maquillage گريم  
March  مارس 
market  بازار، داد و ستد 
marriage  ازدواج   
married  متاهل 
mascara  ريمل مژه 
master  استاد، فوق ليسانس 
masterpiece شاهكار 
match  كبريت 
mathematics رياضيات 
matter  موضوع، مطلب 
meal  خوراكي، غدا 
meaning  معني، مفهوم 
means  وسيله 
measure  اندازه 
meat  گوشت 
mechanic مكانيك، مكانيكي 
medical  پزشكي 
medicine  پزشكي، دارو 
meet  ملاقات كردن 
mellow  رسيده 
melody   ملودي، نغمه 
melon  خربزه 

member  عضو 
memory  حافظه 
mend  تعمير يا مرمت كردن 
menu  منوي غذا، فهرست غذا 
merry  شاد، خوشحال 
metal  فلز، فلزي 
method  روش 
meter  متر 
microphone ُميكروفن  
midday  نيم روز، ظهر 
mile  مايل 
milk  شير 
mineral  معدني، كاني  
minerals  مواد (آب) معدني 
minute  دقيقه 
mistake  ردنخطا، غلط، اشتباه ك  
miss  غيبت، از دست دادن 
Miss  دوشيزه 
Missis  خانم 
mixed  مخلوط 
modern  مدرن، جديد 
Monday  دوشنبه 
money  پول 
month  ماه 
monument بنا، بناي يادبود 
moon  ماه 
more  بيشتر 
morning  صبح 
mother  مادر 
motion  حركت 
motor  موتور 
motor car اتومبيل  
motor transport حمل و نقل موتوري  
mountain كوه  
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moustache سبيل 
move  حركت، منتقل كردن 
movement حركت 
Mr. (mister) آقا 
Mrs. (mistress) خانم، بانو  
much  زياد 
museum  موزه 
mushroom قارچ 
music  موسيقي 
musical  موسيقايي 
mutton  گوشت گوسفند 
nail varnish لاك ناخن 
name  نام، عنوان 
napkin  دستمال سفره 
narrow   باريك، تنگ 
nation  ملت 
national  ملي  
native  بومي، اهلي، محلي 
natural  طبيعي 
nature  طبيعت 
near  نزديك 
nearest  نزديكترين 
necessary لازم 
neck  گردن 
necklace  گردن بند 
need  نياز 
needle  سوزن 
never  هرگز 
new   جديدنو  
New Year سال نو 
news   اخبار 
newspaper روزنامه  
next  بعدي، آينده 
night  شب 

nice  خوب، نيك 
no  نه، خير 
noise  سر و صدا 
nono-alcoholic غيرالكلي 
noodles  رشته 
noon  ظهر، نيم روز 
normal  طبيعي، نرمان 
north  شمال، شمالي 
note paper كاغذ يادداشت 
nothing  هيچ چيز 
notice  توجه، اطلاعيه 
nuclear  هسته اي 
number  شماره 
nurse  پرستار 
nuts  آجيل 
object  ،چيز، هدف، اعتراض شيئ  
obligatory اجباري 
observe  مشاهده كردن 
occurrence اتفاق، رويداد 
ocean  اقيانوس 
offer  پيشنهاد كردن، ارائه كردن 
office  دفتر، اداره 
official  رسمي 
oil  روغن، نفت 
old  كهنه، قديمي، پير 
olive  زيتون 
omlet  املت، نيرو 
one  يك، تك 
one coloured تك رنگ 
one way  يك طرفه 
onion  پياز 
only  تنها، فقط 
open  باز كردن، باز 
opera  اپرا 
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operate  عمل كردن، كار كردن 
operator  اپراتور، متصدي 
opinion  عقيده، نظر 
opportunity فرصت 
opposite  مخالف، روبرو 
optical  اپتيك، بينايي 
optics  نورشناسي 
orange  پرتقال، نارنجي 
orbit  مدار 
order  نظم، نظام، سفارش، سفارش دادن، فرمان 
organ  عضو، ارگان، ارگ 
organization سازمان 
oriental  شرقي 
original  اصل، اصلي 
other  ديگر 
outcome  نتيجه 
output  محصول، توليد 
outward  خارجي 
overall  لباس كار، روپوش 
overcast  تمام ابري 
overcoat  پالتو 
overtime  اضافه كاري 
owner  صاحب 
pace  گام، تندي، سرعت 
pack  دسته، بقچه، بستن، پيچيدن 
page  صفحه 
pain  درد 
painter  نقاش 
painting  نقاشي  
pair  زوج، جفت 
paper  كاغذ 
paragraph پاراگراف، ماده 
parcel  بسته، پاكت 
park  پارك 

parking lot توقفگاه 
parliament مجلس شورا، پارلمان 
part  بخش، تقسيم كردن 
partial  جزئي 
participant شركت كننده 
particular ويژه، مخصوص  
partner شركت كننده، همكار، سهامدار 
party   ،مهمانيحزب، حزبي  
passenger مسافر 
passport  گذرنامه 
paste  چسب 
pastry  نان، شيريني 
path  مسير، جاده 
patient  بيمار 
pay  پرداختن 
payment  پرداخت، كارسازي 
peace  صلح، آرامش  
peach  هلو   
pear  گلابي 
pearls  مرواريد 
pedagogics تعليم، تربيت 
pedicure  پديكيور 
pen  قلم 
penalty  جريمه 
pencil  مداد 
pendent  آويزان، آويز  
pension  پانسيون، حقوق بازنشستگي 
pensioner شخص بازنشسته 
people  مردم، مردمي 
per cent  درصد 
performance اجرا 
performer اجرا كننده 
perfume  عطر 
perfumery عطر فروشي 
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period  دوره، مدت زمان 
permit  اجازه دادن 
permission اجازه، مجوز 
perspective منظره، ديد، چشم انداز 
personal  يشخص  
petrol  بنزين 
pharmacy داروخانه 
philology  فقه اللغه، علم زبان 
phone  تلفن 
photo  عكس، فتو 
phrase book راهنماي مكالمه 
physical  فيزيكي 
picture  تصوير، فيلم، عكس 
pie  شيريني 
piece  ،تكه، پيس قطه  
pier   اسكله، ستون 
pill  قرص، حب دارو 
pillow  بالش 
pillow case روكش بالش  
pilot  خلبان 
pine-apple آناناس 
pink  صورتي 
pint  پينت، پيمانه، وزن 
pipe  پيپ، لوله 
place  جا، مكان 
plan  نقشه، پلان، برنامه 
plane  هواپيما 
plant  كاشتن، كارخانه 
plate  بشقاب 
platform  سكو، صحن، مرام 
play  بازي كردن 
play bill  اطلاعيه 
please  ًلطفا 
pleasure  خوضي، لذا، ميل  

plot  موضوع، محتوا، نقشه، طرح 
plug  توپي، دوشاخه 
plum  آلو، گوجه 
plum-cake كيك كشمشي  
pocket  جيب 
poet  شاعر 
poetry  شعر 
point  نكته، نقطه، عنوا، كار 
police  پليس، اداره شهرباني 
policeman مامور پليس، پاسبان 
political  سياسي 
politics  سياست 
polyclinic پلي كلينيك 
polytechnical پلي كلينيك 
pomegranate انار 
pool  حوض، استخر 
popular  مردمي، محبوب 
population جمعيت 
porridge  حليم، فرني 
port  بندر 
porter  ،حمال باربر  
portion  بخش، قسمت، پرس 
position  موقعيت، مكان، پست، مقام 
possessor  صاحب 
post office اداره پست 
postal  پستي 
postcard  كارت پستال  
potatoes  سيب زميني 
pound  پوند 
powder  پودر، آرد، گرد 
power  قدرت، نيرو 
practicl  عملي 
practice  تمرين 
practice  كردن تمرين  
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precious  گرانبها، قيمتي 
precise  دقيق 
prefer  ترجيح دادن 
prescription نسخه 
present  هديه، حاضر، فعلي 
president  (جمهور) رئيس 
press  مطبوعات، نشر 
press center مركز نشر 
pressing  اضطراري 
pressure  فشار 
price  قيمت، بها 
principal  اصلي، عمده 
prime minister نخست وزير 
print  چاپ كردن 
private  خصوصي 
prize  جايزه 
problem  مسئله، مشكل 
process  فايند، پروسه 
producer  توليد كننده 
product  توليد، محصول 
production توليد 
profession تخصص، حرفه 
professional تخصصي، حرفه اي 
professor  استاد، پرفسور 
program  برنامه 
progress  پيشرفت 
prohibition مانع، ممانعت 
pronunciation تلفظ 
promise  (دادن)قول 
proof  اثبات 
property  توانايي، استطاعت 
propose  پيشنهاد كردن 
prosperity بهبود 
protection حفاظت، پشتيباني 

protest  (كردن)اعتراض 
public  عمومي 
publication انتشارات، نشر 
pullover  پولور 
punctual دقيق، وقت شناس، خوش قول 
pupil  شاگرد 
purgative كاركن، مسهل 
purpose  منظور، هدف 
put  گذاشتن 
put down ضبط كردن 
qualificationشرايط لازم، كيفيت، صلاحيت 
qualify صلاحيتدار كردن، قابل كردن 
quality  كيفيب 
quantity  مقدار  
quarter   ،منطقه، فصلربع، چارك  
question  پرسش، پرسيدن 
quick  تند، سريع 
quinsy  آنژين 
racecourse ميدان اسب سواري 
racing motor sport  مسابقه اتومبيل
 راني
radio  راديو 
radio set  راديو 
railway  راه آهن 
railroad  راه آهن 
railway carriage واگن راه آهن 
rain  باران 
raincoat   (لباس)باراني  
rainy  باراني 
rapid  تند 
rare  نادر، كم سابقه 
raspberries تمشك 
raspberry رنگ تمشك، قرمز سير 
rate  نرخ، اندازه،نرم  
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rational  راسيونال، عقلاني، طبيعي 
raw  خام 
razor  تيغ 
read  خواندن 
reader  خواننده 
ready  آماده 
ready made آماده، دوخته 
real  واقعي 
realism  رئاليسم، واقع گرا 
realization واقعيت، درك، تحقيق 
reason  دليل، علت، پايه 
reception  پذيرش  
recognition پناسايي 
recommend توصيه كردن 
record  (روي نوار)ضبط كردن 
recover  بهبود يافتن 
red  قرمز 
reel  قرقره، ماسوره 
reference  مرجع  
refrigerator يخچال 
region  منطقه 
register  كردن ثبت  
regret  پشيماني، پشيمان كردن 
regulate  منظم كردن، تنظيم كردن 
reliable  قابل اعتماد 
religion  دين 
remark  ملاحظه، توجه 
remember به خاطر آوردن 
remind  يادآوري كردن 
rent  (كردن) اجاره 
repair  تعمير كردن 
repeat  تكرار كردن 
replace  جايگزين كردن يا شدن 
reply  پاسخ دادن 

report  گزارش 
reporter  گزارشگر 
representative نماينده 
request  (كردن) درخواست، تقاضا 
reserve  رزرو كردن 
respiration تنفس، دم 
responsible مسئول 
rest  استراحت 
restaurant رستوران 
result  نتيجه، جواب 
return  بازگشتن 
reward  جايزه 
rich  غني، پروتمند 
ride  (اسب) سواري 
right  راست، درست 
ring  حلقه 
ring up  زنگ زدن 
river   رود 
road  جاده 
roast  كباب، سرخ كرده 
role   نقش 
room  اتاق 
round  گرد، مدور 
route  مسير 
row  رديف 
rule  قانون 
run  دويدن، دو 
rush hour ساعت شلوغي 
safe  سالم، ايمن 
safety  ايمني، بي خطري 
salad  سالاد 
salami  سالامي، كالباس 
salary  حقوق 
salesman  فروشنده  
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salt  نمك 
salty  شور 
sample  نمونه 
sandals  صندل 
Saturday  شنبه 
sauce  سس 
sauser  نعلبكي 
sausage  سوسيس 
say  گفتن 
scarf  روسري، شال گردن 
scarlet  سرخ 
scent  بو، عطر 
school  مدرسه 
school boy پسر محصل، دانش آموز 
school children دانش آموزان 
school girl دختر محصل 
school leaving certificate ديپلم متوسطه 
science  علم 
scientific  علمي 
scissors  قيچي 
script  سناريو، فيلمنامه 
sculptor  مجسمه ساز، كنده كار 
sculpture   ،مجسمه ساز
 كنده كار
sea  دريا، دريايي 
season  فصل سال 
second  دوم، ثانيه 
second hand دست دوم 
secretary  منشي 
security  امنيت 
sign  نشان، علامت، امضاء كردن 
signal  علامت 
signature  امضاء 
silk  ابريشم 

silver  نقره، سيم 
similar   مشابه، همانند 
single  تك، تنها،عزب 
single room يك اتاقه 
sir  آقا 
sister  خواهر 
situation  وضعيت 
size  اندازه 
skiing  اسكي 
skill  مهارت 
skin  پوست 
skirt  دامن 
sleeper  واگن تختخواب دار 
sleeplessness بي خوابي 
side  اسلايد 
slip  زير پوش 
slot machine دستگاه اتوماتيك 
slow  كند، آهسته 
slowly  آهسته، به كندي 
smell  بو 
smoke  سيگار كشيدن، دود كردن 
snack bar ساندويچ فروشي، رستوران 
snow  برف 
soap  صابون 
social  اجتماعي 
socialism  سوسياليسم 
society  اجتماع، انجمن 
sociology  جامع شناسي 
socks  (مردانه)جوراب 
soda  سودا 
soft  نرم 
soft drinks نوشابه غير الكلي  
soil  خاك، زمين 
solarium  اتاق اشعه آفتاب 
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sole   تك، تنها، منفرد 
solution  حل، راه حل 
son  (پسر)فرزند 
song  آواز 
sound  صدا 
soup  سوپ، آش 
sour  ترش 
sour cream خامه ترش 
south  جنوب، جنوبي 
space  فضا، جا، سطح 
spaceman فضانورد 
spasm  اسپاسم، كشيدگي 
speak  صحبت كردن 
speaker  سخنران، بلندگو 
special  مخصوص، ويژه 
specialist  متخصص، كارشناس 
specimen  نمونه 
speek   سخنراني، سخن 
speed  سرعت 
sphere  محيط، كره، گوي 
spices  ادويه 
spoon  قاشق 
sport  ورزش 
sportsman ورزشكار 
sportswoman (زن)ورزشكار 
spot  لك، خال، نقطه 
spring  بهار 
square  مربع، چارگوش، ميدان 
stadium  استاديوم، ورزشگاه 
staff  پرسنل 
staff only  ورود پرسنل 
stage  مرحله 
stamp  تمبر 
standard  استاندارد  

standpoint نقطه نظر 
start  آغاز، شروع 
state  وضعيت، دولت، استان، ايالت 
station  ايستگاه 
stationery نوشت افزار 
stay  ماندن، اقامت گزيدن 
steal  دزديدن 
stockings  (زنانه)جوراب 
stomach  معده، شكم 
stop  ايستگاه، متوقف شدن 
stopping  پركردن دندان 
store  فروشگاه 
story  داستان 
straight  راست، مستقيم 
strawberries توت فرنگي 
street  كوچه، خيابان  
stress  تاكيد، تنش 
strong  قوي، سالم 
strong drinks مسكرات 
structure  ساختار  
student  دانش آموز، دانشجو 
study  مطالعه كردن 
style  شكل، نحوه 
subject  موضوع، تابع 
suburb  حومه 
subway  مترو، قطار زير زميني 
success  موفقيت 
sugar  شكر 
suggest  پيشنهاد كردن  
suit  كت و شلوار 
suitable  مناسب 
suitcase  چمدان 
summer  تابستان 
sun  آفتاب، خورشيد 
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Sunday  يكشنبه 
supermarket سوپر ماركت 
supper  شام 
supply  تامين كردن 
surname  نام خانوادگي 
surrounding يطحم  
sweets  شيريني 
swim  شنا كردن 
switch  قطع كردن 
symphony سمفوني 
synthetic   تركيبي 
system  سيستم، نظام 
table  ميز 
table-cloth روميزي، سفره  
tablet  قرص 
take  برداشتن، بردن 
talent  استعداد 
talk  صحبت كردن 
tall  بلند قامت 
tape-recorder ضبط صوت 
task  وظيفه 
taste  مزه، سليفه 
tasteless  بي مزه، بي سليفه 
tasty  خوشمزه 
taxi  تاكسي 
taxi-rank  ايستگاه تاكسي 
tea  چاي 
teach  تدريس كردن، ياد دادن 
teacher  معلم، مربي 
teaching aids كتابهاي درسي 
technical  فني 
technician تكنيسين 
telecast  (تلويزيون)پخش 
telegram  تلگراف  

telephone تلفن 
television, TV تلويزيون  
television set  تلويزيوندستگاه  
temperature حرارت، دما 
temple  معبد، شقيقه، گيجگاه 
temporary موقت 
tension  تنش 
tent  چادر 
tentative  ابتدايي، مقدماتي  
territory  قلمرو 
test  آزمايش 
thank  تشكر، سپاسگذاري كردن 
thankful  سپاسگذار، متشكر 
theater  تئاتر 
theme  تم، موضوع 
theory  نظريه، تئوري 
thief  دزد 
thin  لاغر 
thing  چيز، شيئي، بار 
throat  گلو، حنجره 
Thursday پنجشنبه 
ticket  بليت 
tie  كراوات 
tight  سفت، محكم، تنگ 
tinge  ته رنگ 
time  زمان، مدت، وقت 
time table جدول زماني 
tiredness  خستگي 
title  عنوان 
toast  نان تست، برشته 
tabacco  تنباكو، سيگار 
today  امروز 
toilet توالت، ميز توالت، لباس پوشيدن 
tomato  گوجه فرنگي 
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tomorrow فردا 
tongue  زبان 
tonsillitis  آنژين، ورم لوزه 
toot  دندان 
top  بالا، قله، عالي 
towel  حوله 
town  شهر 
trade  تجارت، تخصص  
traffic regulations مقررات رانندگي 
train  قطار 
tram  تراموا 
translate  ترجمه كردن 
translator مترجم 
travel  مسافرت كردن 
treat  معالجه كردن 
treatment معالجه 
tree  درخت 
trip  سفر 
trouble  مزاحم شدن 
trousers  شلوار 
true  درست، راست 
trunk line خط بين شهري 
Tuesday  سه شنبه 
tumbler  ليوان، جام  
tune  ملودي، نغمه 
tunnel  تونل 
turn on  روشن كردن 
turn off  خاموش كردن 
turner  خراط، تراشكار 
turquoise فيروه، فيروزه اي 
TV  تلويزيون 
Tv set  تلويزيون 
type  تايپ كردن، ماشين كردن 
typing pool اتاق ماشين نويسها 

typist  ماشين نويس، تايپيست 
ultimate  نهايي، غايي، آجل 
umbrella  چتر 
unanimous هم راي، متفق الراي 
underground مترو، زير زميني 
underware لباس زير 
unemployment بيكاري 
unit  واحد 
unity  وحدت 
universal  كلي، چند جانبه 
universe  فضا 
university دانشگاه 
unique منفرد، مفرد، منحصر بفرد، شگفت آور 
unmarried مجرد 
up  بالا 
up to date به هنگام، به روز  
urban  شهري 
urgent  فوري، عاجل 
urgently  مهم 
use  استفاده، كاربرد 
useful  مفيد، سودمند 
usual  معمولي، عادي 
utmost  نهايي، بيشترين، حداكثر 
vacation  تعطيلات 
valid  معتبر، موثق 
valuable  ارشمند، پرارزش 
value  ارزش، بها 
variety show واريته، جنگ 
various  متفاوت، مختلف 
vegetables سبزي خت 
vegetarian خام خوار، سبزي خوار 
vein  رگ 
velvet  مخمل 
very  زياد، خيلي 
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vet  پزشك حيوانات، دامپزشك 
veterinary surgeon دامپزشك جراح  
vice-president (جمهور)معاون رئيس 
victory  پيروزي 
view  منظره 
vinegar  سركه 
violet  بنفش 
visa  ويزا 
visit  ملاقات 
visitor  ويزيتور، بازديد كننده 
vitamin  ويتامين 
vocational training 
 آموزش تخصصي، آموزش فني حرفه اي 
voltage  ولتاژ 
volume  جلد، كتاب، درجه صدا 
vomiting  استفراغ 
vote  راي، راي دادن 
voyage  زسفر، پروا  
wages  مزد 
wait  منتظر شدن 
waiter  گارسون 
waiting room اتاق انتظار 
waitress  گارسون زن 
wake  بيدار شدن يا كردن 
walk  قدم زدن، گردش 
wallet  (مردانه)كيف پول 
want  نياز، نياز داشتن 
war  جنگ 
wares  ابزار 
warm  گرم، ولورم 
watch  ساعت، مواظبت كردن 
watch maker ساعت ساز 
water  آب 
water melon هندوانه  
way  راه، مسير 

wayout  خروج 
wealth  ثروت 
weather  آب و هوا  
Wednesday چهارشنبه 
week  هفته 
week day  روز كاري  
week end  تعطيلات آخر هفته  
weekly  هفتگي 
weight  وزن، وزن كردن 
welcome  خوش آمديد، خوش آمد 
weld  كردن جوش  
welder  جوش كار 
well  جوشكاري 
well being بهبود، تندرستي ،خوب، چاه  
well known مشهور 
western  غربي 
West European اروپاي غربي  
wet  خيس، نمناك 
white  سفيد 
wide  پهن، عريض، بزرگ 
widow  زن بيوه 
widower  مرد بي زن 
wife  (زن) زن، همسر 
win  بردن، پيروز شدن 
wind  باد 
wine  شراب 
winter  زمستان، زمستاني 
wireless  بي سيم 
wish  آرزو، آرزو كردن 
woman  زن 
wooden  چوبي  
wool  پشم 
word  كلمه، واژه 
work  كار، كار كردن 
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worker  كارگر 
works  كارخانه 
world  دنيا 
worry  نگران بودن 
wound  زخم 
wrap  پوشش، پيچيدن 
write  نوشتن 
write down يادداشت كردن 
writer  نويسنده 
written  نوشته 
wrong  غلط، نادرست 
yacht  قايق بادباني 
yacht-club باشگاه قايق راني 
yachtsman قايق ران 
yard  يارد، حياط 
year  سال 
yearly  سالانه 
yellow  زرد 
yes  بله 
yesterday ديروز  
yoghurt  ماست 
young  جوان 
youth  جواني 
zero  صفر 
zipper  زيپ 
zoo  باغ وحش 
zoology  جانور شناسي 
zymotic  مسري، عفوني 
APPENDIX  پيوست 
Closed  بسته، تعطيل 
Entrance  ورود 
Exit  خروج 
Pull  بكشيد 
Push  فشار دهيد 

No Entry  ورود ممنوع 
Service Entrance ورود كارمندان 
Road Closed جاده بسته است 
Caution  احتياط، مواظب باشيد 
Caution: Automobile traffic 

  مواظب اتومبيل باشيد 
Danger  خطر 
No Stopping (No Parking) توقف ممنوع 
Parking   پاركينگ 
Bus Stop  ايستگاه اتوبوس 
Stop. Don’t walk ،توقف كنيد ايست  
Walk  عبور كنيد 
Hotel  هتل 
Information Bureau اطلاعات 
Restroom دستشويي، توالت 
Woman  زنانه  
Men  مردانه 
Smoking Section اتاق سيگار   
No Smoking  سيگار نكشيد 
Cinema  سينما 
Hairdresser’s/Barber’s shop آرايشگاه  
Chemist’s/Drugstore(U.S.) داروخانه  
Restaurant رستوران 
Department Store وپر ماركت، فروشگاه بزرگ 
Hours: … to… ...  ساعات كار: ... تا  
Taken, Reserved محفوظ است، مشغول است 
Private Property ملك خصوصي 
Private Beach  ساحل خصوصي 
No Swimming شنا كردن ممنوع 
Keep off the grass وارد چمن نشويد 
Be ware of the Dogمواظب سگ باشيد 
Wet paint رنگي نشويد 
Admission by Ticket Only 

رود فقط با بليط و    
No Photographing  عكاسي ممنوع 
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Fasten Safety Beltsكمربند ايمني را ببنديد 
Emergency Exit خروج اضطراري 

 

  : نام هاي مذكر و مونث 11پيوست 
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  جدول نشان هاي ويژه : 12پيوست 
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  : القاب ، عناوين و درجه ها 13پيوست 
  

Titles and manner of address 
From Wikipedia, the free encyclopediaA style of office, or honorific, is a 
legal, official, or recognized title.[1][2] A style, by tradition or law, 
precedes a reference to a person who holds a post or political office, 
and is sometimes used to refer to the office itself. Anhonorific can also 
be awarded to an individual in a personal capacity. Such styles are 
particularly associated with monarchies, where they may be used by a 
wife of an office holder or of a prince of the blood, for the duration of 
their marriage. They are also almost universally used 
for presidents in republics and in many countries 
for members of legislative bodies, higher-ranking judges and senior 
constitutional office holders. Leading religious figuresalso have styles. 
Academia 
Traditional forms of address at German-speaking universities: 
 His/Her Magnificence – rector (president) of a university 
 His/Her Notability (Seine Spektabilität; Professors have the 

privilege to use the Latin Spectabilis) – dean of a faculty 
Traditional forms of address at Dutch-speaking universities: 
 His/Her Great Honour (Edelgrootachtbare heer/vrouwe) – 

rector magnificus (president) of a university 
 Highly Learned Sir/Madam (Hooggeleerde heer/vrouwe) – 

professor or dean of a faculty 
 Well (Noble) Very Learned Sir/Madam (Weledelzeergeleerde 

heer/vrouwe) – a doctor 
 Well (Noble) Learned Sir/Madam (De weledelgeleerde 

heer/vrouwe) – a doctorandus 
 Well (Noble) Strictly Sir/Madam (De weledelgestrenge 

heer/vrouwe) – a master in laws (meester in de rechten) or a 
university engineer (ingenieur) 

Traditional forms of address at Italian-speaking universities: 
 Magnificent Rector (magnifico rettore) – rector (president, 

chancellor) of a university 
 Amplified Headmaster (amplissimo preside) - dean of a faculty 

(now uncommon) 
 Illustrious/Enlightened Professor (chiarissimo professore)– a 

full professor 
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Government 
Diplomats 
 His Most Reverend Excellency (abbreviation Most Rev. Ex., 

oral address Your Excellency) – The Apostolic Nuncio, because 
his rank is equal to an extraordinary and 
plenipotentiary ambassador and he is simultaneously a higher 
prelate in a British form of address. 

 His/Her Excellency (abbreviation HE, oral address Your 
Excellency) – most Ambassadors, High Commissioners and 
Permanent Representatives to International Organizations; 
sometimes also the Presidents of the Republics, Governors of 
provinces and the Prime Minister. 

 The Honorable (oral address Mr./Madam Ambassador) – U.S. 
Ambassadors by Americans. Typically U.S. Ambassadors are 
addressed as "Your Excellency" by non-US citizens outside the 
United States. 

Judiciaries 
 His/Her Honour Judge X (abbreviation HHJ X, oral 

address Your Honour) – Circuit judges in England and Wales 
 The Honourable Mr./Ms. Justice X (abbreviation X J, 

referential His Lordship/Her Ladyship; oral address My 
Lord/Lady or Your Lordship/Your Ladyship) – Judges of the High 
Court of Justice of England and Wales 

 The Right Honourable Lord/Lady Justice X (abbreviated to X 
LJ) – Judge of the Court of Appeal of England and Wales 

 (The) Lord/Lady/The Baroness[3] X (abbreviated 
to Lord/Baroness X, referred to as His Lordship/Her Ladyship, 
addressed orally as My Lord/My Lady) – Judges in the High Court 
of Justiciary and the Court of Session in Scotland, and 
the Supreme Court of the United Kingdom 

 The Honorable (abbreviation The Hon. (Full Name), oral 
address Your Honor) – Judges and Justices in the United States 

 Oral address Your Excellency – Judges of the International 
Court of Justice 

 Oral address Your Worship – Justices of the 
Peace (Magistrates) in the United Kingdom, usually by solicitors 

 Oral address Your Worship – (all courts) 
in Australia (obsolete) 

 Oral address Your Honour – (all courts) in Australia[4] 
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Monarchies 
 His/Her Imperial Majesty, (abbreviation HIM, oral 

address Your Imperial Majesty) – Emperors and Empresses. For 
example, HIM The Shah of Iran, or HIM The Emperor of Japan. 

 His/Her Imperial and Royal Majesty (abbreviation HI&RM, oral 
address Your Imperial and Royal Majesty) – Emperors and 
Empresses who were simultaneously Kings and Queens, such as 
the German Emperor and Emperor of Austria. 

 His/Her Apostolic Majesty (abbreviation HAM, oral 
address Your Apostolic Majesty) – the King of Hungary, usually 
styled Imperial Majesty or Imperial and Royal Majesty as Emperor 
of Austria and King of Hungary, also sometimes Imperial and 
Royal Apostolic Majesty. 

 His/Her Britannic Majesty – the British monarch (not usual); 
used as a formal and official term in diplomacy, the law of nations, 
and international relations. Used in British Passports. 

 His/Her Catholic Majesty (abbreviation HCM, oral 
address Your Catholic Majesty) – the King of Spain (not usual). 

 His/Her Most Christian Majesty – the King of France. 
 His/Her Most Faithful Majesty (abbreviation HFM, oral 

address Your Most Faithful Majesty) – the King of Portugal. 
 His/Her Majesty (abbreviation HM, oral address Your Majesty) 

– Kings, Queens and Sultans. For example, HM Queen Elizabeth 
II or HM King Willem-Alexander of The Netherlands. 

 His/Her Imperial Highness (abbreviation HIH, oral 
address Your Imperial Highness) – other members of an Imperial 
House. 

 His/Her Imperial and Royal Highness (abbreviation HI&RH, 
oral address Your Imperial and Royal Highness) – Archdukes of 
the House of Habsburg, the German Crown Prince, German 
Crown Princess and members of the Brazilian Imperial Family; 
also women with one style by birth and the other by marriage. 

 His/Her Royal Highness (abbreviation HRH, oral address Your 
Royal Highness) – other members of a Royal House not including 
the Head of the House normally the Monarch themselves, reigning 
Grand Duke, members of some grand Ducal Houses, 
some Princes consort. For example, sons and daughters of a 
British Sovereign e.g. HRH The Prince of Wales, HRH The 
Princess Royal, HRH The Duke of York and HRH The Earl of 
Wessex. And the current Prince Consort in all but name, HRH 
Prince Philip, The Duke of Edinburgh; consort to HM The Queen. 
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 His/Her Grand Ducal Highness (abbreviation HGDH, oral 
address Your Grand Ducal Highness) – junior members of some 
grand Ducal Houses. 

 His/Her Highness (abbreviation HH, oral address, Your 
Highness) – reigning Dukes and members of reigning Ducal 
Houses, members of some grand Ducal Houses, junior members 
of some Royal Houses, Emirs and Sheikhs, also 
Princes/Princesses of nobility in several European countries, not 
belonging to a Royal House. For example, HH The Emir of Kuwait. 

 His/Her Ducal Serene Highness (abbreviation HDSH, oral 
address, Your Ducal Serene Highness – members of some Ducal 
houses. For example, the House of Saxe-Coburg and Gotha. 

 His/Her Serene Highness (abbreviation HSH, oral 
address Your Serene Highness) – sovereign 
or mediatized Fürst ("Prince") and his family – this is a 
mistranslation from German Durchlaucht, the correct form should 
be His/Her Serenity. For example, Grace Kelly on her marriage to 
the Sovereign Prince of Monaco became HSH The Princess 
Grace of Monaco or The Princess of Monaco. Some princely 
families in Imperial Russia also enjoyed this style. 

 His/Her Illustrious Highness (abbreviation HIllH, oral 
address Your Illustrious Highness) – sovereign 
or mediatized Count and his family, also a Count of Imperial 
Russia – this is a mistranslation too, from German Erlaucht; it 
should be correctly His/Her Illustriousness. 

 The Highborn – counts, barons in several European countries, 
and also marquesses and viscounts in the Netherlands and 
Flanders 

 His/Her Grace – peers of the Polish–Lithuanian 
Commonwealth. And Dukes/Duchesses of the United Kingdom. 

 The High Well-born – knights and untitled noble persons in 
several European countries, and also barons in the Netherlands 
and Flanders 

 His/Her Excellency (abbreviation HE, oral address Your 
Excellency) – Governors-General and British Colonial Governors, 
state officials and generals of Imperial Russia. 

 His/Her High Excellency – top state officials and generals in 
Imperial Russia, and also enfeoffed counts in Denmark 

The English style Serene Highness and even more Illustrious 
Highness goes back to an incorrect translation. These styles originally 
did not exist in English-speaking countries. 
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 His/Her Serene Highness – German: Seine/Ihre Durchlaucht; 
Italian: Sua Altezza Serenissima; Russian: Ваша светлость. 

 His/Her Illustrious Highness – German: Seine/Ihre Erlaucht; 
Italian: Sua Altezza Illustrissima; Spanish: Su Ilustrísima; Russian: 
Ваше сиятельство. 

Republics 
 His/Her Excellency (abbreviation HE, oral address Your 

Excellency) – Presidents of Republics 
 The President of the United States is directly addressed as 

"Mr. President" and introduced as "The President of the United 
States". 

 The custom in France is to call office holders acting within 
their official capacity "M." (Monsieur) or "Mme" (Madame) followed 
by the name of their offices.[citation needed] Thus, the President of the 
Republic is called "M. le Président" or "M. le Président de la 
République" if a male, "Madame..." if a female; this may 
occasionally lead to confusion in situations when there are 
presidents of various bodies.[clarification needed] Styles such as 
"excellency" or similar are not used, except for talking about 
foreign dignitaries. In some countries, "Citizen" may be used 
instead of Mister or Miss. 

 In Italy, members of the lower house (Chamber of Deputies) of 
the parliament are styled Deputy, it. Deputato. The correct form to 
address a member of the upper house (Senate) is Senator, 
it. Senatore. 

 Incumbent president of Finland is addressed "Herra/Rouva 
Tasavallan Presidentti" (Mr/Ms. President of Republic), while the 
former president is addressed as "Herra/Rouva Presidentti" 

 
Religious[ 
 His Holiness (abbreviation HH), oral address Your Holiness, or 

Holy Father – the Pope and the Pope Emeritus. 
 His All Holiness (abbreviation HAH), oral address Your All 

Holiness – the Ecumenical Patriarch of Constantinople. 
 His Holiness (abbreviation HH), oral address Your Holiness – 

the Patriarch of Moscow and All Russia, Patriarch of Peć and the 
Serbs, Catholicos of All Armenians, Catholicos-Patriarch of All 
Georgia, Catholicos of the Holy See of Cilicia of the Armenian 
Apostolic Church, Malankara Orthodox Catholicos and some other 
patriarchs of the Christian Church. 

 His Holiness (abbreviation HH), oral address Your Holiness – 
the Dalai Lama, the Panchen Lama, the Karmapa, the Sakya 
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Trizin, and other holders of certain other Tibetan 
Buddhist lineages. 

 His Highness the Aga Khan (abbreviation HH the Aga Khan.), 
oral address Your Highness and then Sir – The Imam (spiritual 
leader) of the Shia Ismaili Muslims. 

 His Beatitude or The Most Blessed, oral address Your 
Beatitude – Eastern Orthodox, Oriental Orthodox and Roman 
Catholic patriarchs, Macedonian Orthodox Church and 
the Ukrainian Greek Catholic Major Archbishop of Kyiv-Halych. If 
they have been elevated to the cardinalate by the Pope, they use 
the traditional "His Eminence" like other cardinals (more properly 
and formally, "His Beatitude and Eminence"). 

 His Eminence (abbreviation "HE"), oral address Your 
Eminence or Most Reverend Eminence – Roman 
Catholic cardinals 

 His Eminence (abbreviation "HE") or The Most Reverend 
(abbreviation The Most Rev.), oral address Your Eminence –
 Eastern Orthodox metropolitans and archbishops who are not the 
First Hierarch of an autocephalouschurch; 

 His Eminence (abbreviation "HE") - Certain 
high lamas or rinpoches in Tibetan Buddhism as well as presiding 
head bishops or priests of Japanese Buddhist schools. 

 His Eminence (abbreviation "HE") - The Sultan of Sokoto, 
spiritual leader of Nigeria's Muslims, as well as those of his 
fellow Fula high chiefs that choose not to style themselves as 
HRHs. 

 His Excellency or The Most Reverend (abbreviation The Most 
Rev.), oral address Your Excellency – Roman 
Catholic archbishops and bishops in the U.S.A.; or, 

 His Grace or The Most Reverend (abbreviation The Most 
Rev.), oral address Your Grace – Roman 
Catholic archbishops in Commonwealth countries; and Roman 
Catholic bishops in Ireland, Marthoma Metropolitans 

 His Grace or The Right Reverend (abbreviation The Rt. Rev.), 
oral address Your Grace – Eastern Orthodox bishops. 

 Kabiyesi (variously translated as His or Her Royal Majesty, His 
or Her Royal Highness or His or Her Highness, lit. The One whose 
words are beyond question - The Obas of Yorubaland, other 
aboriginal Yoruba high chiefs of royal background, and their 
counterparts in the tribe's diaspora communities. 
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 His Lordship or The Right Reverend (abbreviation The Rt 
Rev.), oral address My Lord – Anglican and Roman 
Catholic bishops in Commonwealth countries. 

 The Most Reverend and Right Honourable (abbreviation The 
Most Rev. and Rt Hon.), oral address Your Grace – Church of 
England (Anglican) archbishops who are Privy Councillors, usually 
the Archbishops of Canterburyand York 

 The Most Reverend (abbreviation The Most Rev.), oral 
address Your Grace –
 Anglican archbishops, primates, metropolitans and presiding 
bishops. Also moderators. 

 The Most Reverend (abbreviation The Most Rev.), oral 
address My Lord – Church of Ireland (Anglican) Bishop of Meath 
and Kildare (due to being, historically, the most senior bishop in 
Ireland) 

 The Most Reverend (abbreviation The Most Rev.), oral 
address Presiding Bishop – the Presiding Bishop of the Methodist 
Church Ghana 

 The Most Reverend (abbreviation The Most Rev.), oral 
address Bishop – the Presiding Bishop of the Episcopal Church 
(United States)[6] 

 The Right Reverend and Right Honourable Monsignor 
(abbreviation The Rt Rev. and Rt Hon. Mgr), oral 
address Monsignor, or according to personal preference – Prelate 
of Honour who is also a Privy Counsellor (The Right Reverend 
and Right Honourable Monsignor Graham Leonard KCVO). 

 The Right Reverend and Right Honourable (abbreviation The 
Rt Rev. and Rt Hon.), oral address My Lord or Bishop – Church of 
England (Anglican) bishops who are members of the Privy 
Council, usually the Bishop of London. 

 The Right Reverend (abbreviation The Rt Rev.), oral 
address My Lord or Bishop – other Church of England bishops 

 The Right Reverend (abbreviation The Rt Rev.), oral 
address Bishop – bishops Episcopal Church (United States)[7] 

 The Right Reverend (abbreviation The Rt Rev.) – Moderator of 
the United Church of Canada 

 The Right Reverend Father (abbreviation The Rt. Rev. Fr.), 
oral address Father – Eastern Orthodox archimandrites. 

 The Right Reverend (abbreviation The Rt. Rev.), oral 
address Father or Father Abbot – Roman Catholic abbots. 
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 The Right Reverend (abbreviation The Rt Rev.), oral 
address Bishop – diocesan bishop of the Methodist Church 
Ghana 

 Bishop, oral address Bishop – an area bishop in The United 
Methodist Church. The Right Reverend has never been pervasive 
in The United Methodist Church. 

 The Very Reverend (abbreviation The Very Rev. ), oral 
address Father – Catholic vicars general, judicial vicars, judges, 
rectors of seminaries, vicars forane, episcopal vicars, general 
superiors of religious orders of priests, provincial superiors, priors 
of monasteries or friaries 

 The Very Reverend Father (abbreviation The Very Rev. Fr.), 
oral address Father – Eastern Orthodox archpriests 

 The Very Reverend (abbreviation The Very Rev. ), oral 
address Mr Dean or Mr Provost, as appropriate, or Very Reverend 
Sir – Anglican Deans and Provosts of Cathedrals, 
the Deans of Westminster Abbey and St George's Chapel, 
Windsor, and, for historical reasons, a few parish priests, such as 
the Dean of Bocking. Sometimes an Anglican Cathedral Dean has 
previously been a bishop, in which case he is styled as a bishop, 
except that on formal occasions he may be addressed, Mr Dean. 

 The Very Reverend (abbreviation The Very Rev. ), oral 
address Very Reverend Sir or Mr Dean – Deans of 
some Anglican Seminaries, especially those in the USA 

 The Very Reverend (abbreviation The Very Rev. ), oral 
address Osofo Panin – Superintendent Minister in the Methodist 
Church Ghana 

 The Very Reverend (abbreviation The Very Rev.), oral 
address Reverend – former Moderators of the United Church of 
Canada 

 The Reverend Monsignor (abbreviation The Rev. Msgr.), oral 
address Monsignor – Catholic Church protonotaries apostolic, 
honorary prelates, chaplains of his holiness 

 The Venerable, oral address Venerable Sir or Mr. 
Archdeacon – Anglican Archdeacons 

 Venerable (abbreviation "Ven."), oral address "Venerable" or 
"Venerable <name or title>" – fully ordained Buddhist 
monks and nuns, the title of Venerable Master or Most 
Venerable is sometimes appended for senior monks and nuns or 
monks/nuns acting in their capacity as an abbot/abbess of a 
monastery 
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 The Reverend and Right Honourable (abbreviation The Revd 
and Rt Hon.) – Protestant ordained ministers who are members of 
the Privy Council (Dr Ian Paisley) 

 The Reverend the Honourable (abbreviation The Rev. the 
Hon.), oral address according to ecclesiastical or other status – 
ordained son of an earl, viscount, or baron, or ordained daughter 
of a viscount or baron (unless also a privy counsellor or peer) 

 The Very Reverend (abbreviation "The Very Rev."), oral 
address: "Overseer" – in the Anglican-Apostolic Communion 
(Pentecostal)tradition, the Overseer is the lowest level of Prelate 
(only Non-Consecrated Bishop Prelate), with oversight to a 
specific work or department, directly responsible to the 
Primate/Presiding Bishop or a Bishop (Ordinary/Diocesan). 

 The Reverend (abbreviation The Rev. or The Revd) –
 Protestant ordained ministers (common variants 
include Pastor, Parson, Vicar, or simply Reverend" (Rev.), as 
used in American English; see: The Reverend) ); some Jewish 
cantors also use this style, almost all Buddhist ministers in Japan 
use this style 

 The Reverend Canon (abbreviation The Rev. Canon), oral 
address Canon – Catholic and Anglican Canons 

 The Reverend Doctor (abbreviation The Rev. Dr.), oral 
address Father or Doctor – priests and other ordained clergy with 
a Doctorate 

 The Reverend Father (abbreviation The Rev. Fr.), oral 
address Father – Catholic (and many Anglican) priests 

 The Reverend Mother (abbreviation The Rev. Mo.), oral 
address Mother – Abbesses (also, some female Anglican priests) 

 The Reverend Deacon (abbreviation Rev. Deacon), oral 
address Deacon Catholic permanent Deacons. 

 The Reverend Mister (abbreviation The Rev. Mr.), oral 
address Deacon – Catholic transitional deacons, i.e. those 
preparing for priesthood. Transitional Deacons belonging to 
religious orders (monastic and non-monastic) are titled Reverend 
Brother, (similar situations and modifications apply 
to Anglican deacons as in The Rev. Fr., above) 

 Mother, oral address Mother – heads of some 
female Catholic religious convents and other communities who are 
not abbesses 

 Mister (abbreviation Mr.), oral address Mister –
 Catholic Sulpician priests 



                                       اديك باغداساريان                                ٢٩٢ انگليسي بياموزيم                                             

 Mister (abbreviation Mr.), oral address often Mister –
 Catholic seminarians and scholastics (members preparing for 
priesthood) of some religious orders (notably, Jesuits) 

 Brother (abbreviation Bro.), oral address Brother –
 Catholic members of religious orders under vows (both monastic 
and non-monastic) who are not priests 

 Sister (abbreviation Sr.),oral address Sister –
 Catholic members of religious orders under vows (both monastic 
and non-monastic) who are not abbesses 

 Grand Rabbi, oral address Rabbi – Hasidic rabbis, who are 
scions of a Hasidic Dynasty 

 Rabbi, oral address Rabbi (or, if holder of the appropriate 
degree, Doctor both in oral and written communication) – rabbis 

 Grand Ayatullah, oral address Ayatullah or Ayatullah al-
Uzma – Shia Ayatullahs, who have accomplished the highest 
religious jurisprudent knowledge degree called as Ijtihad and 
some people officially follow them. 

 Ayatullah, oral address Ayatullah – Shia religious degree who 
has accomplished a religious high course of lessons and is 
capable of individually issuing religious verdicts. 

 Cantor, oral address Cantor (some cantors use The 
Reverend as style, as above) – Jewish cantors 

 Reverend, oral address Reverend, Mister or Brother – 
ordained ministers/pastors 

 Pastor (abbreviation "Ps."), oral address 'Pastor" – minister 
responsible for caring for the "flock" in most Christian churches 

 Pandit (sometimes spelled Pundit) – Hindu priests 
 Swami - in Hinduism an ascetic or yogi who has been initiated 

into a religious monastic order. Informally, "Swamiji". 
 Officers of The Salvation Army are addressed by their rank, 

e.g. "Captain" (Capt.), "Major" (Maj.), etc. 
Styles in different countries 
Canada 
 His/Her Majesty – King/Queen of Canada 
 His/Her Excellency – Governor General, Vice-regal 

consort, ambassadors, and high commissioners in office 
 The Right Honourable – Governors General, Prime 

Ministers, Chief Justices of Canada and certain eminent 
Canadians for life 

 His/Her Honour – Lieutenant-Governors and Viceregal 
consorts in office 

 The Honourable 
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 For life – Members of the Queen's Privy Council for 
Canada, Senators and Lieutenant-Governors 

 In office only – Speaker of the Senate, Speaker of the 
House of Commons, Ministers of the Crown (however federal 
ministers invariably enter the Privy Council upon their initial 
appointment, thus assuming the honorific for life), judges of 
provincial courts, premiers of provinces and 
territories, territorial commissioners, and provincial and 
territorial cabinet ministers 
 Note: Members of Parliament are often 

referred to in the House of Commons as "the honourable 
member for (riding)" but do not use the 
style honourable with their name. 

 The Honourable Mr/Madam Justice – Chief justices of 
province and justices of superior courts 

 His/Her Worship – Justices of the peace, magistrates and 
municipal leaders in office 

United Kingdom 
 The Most Noble or His Grace (oral address Your Grace) –

 Dukes. Occasionally the Archbishop of Canterbury, 
the Archbishop of York and other Archbishops are also styled His 
Grace. 

 The Most Honourable (abbreviation The Most Hon.) –
 Marquesses 

 The Right Honourable (abbreviation The Rt Hon.) –
 Earl, Viscounts, Barons/Lords of Parliament and members of 
the Privy Council/Cabinet 

 The Right Honourable and Reverend – as the previous 
explanation, but if the holder is also an ordained clergyperson 
(obsolescent parliamentary usage) 

 The Right Honourable and Learned – as the previous 
explanation, but if the holder is also a Queen's 
Counsel (obsolescent parliamentary usage) 

 The Right Honourable and Gallant – as the previous 
explanation, but if the holder is also a serving military officer 
(obsolescent parliamentary usage) 

 The Honourable (abbreviation The Hon.) – younger sons of 
Earls, all children of Viscounts and Barons/Lords of Parliament 

 The Much Honoured (abbreviation The Much Hon.) – 
Scottish Lairds and feudal Barons 
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United States 
Current and former elected federal and state officials and judges in the 
U.S. are styled "The Honorable [full name]." in writing, (e.g., "The 
Honorable Michael Bloomberg, Mayor of the City of New York"). Many 
are addressed in conversation as "Mister [title]" or "Madam [title]" ("Mr. 
President," "Madam Mayor") or simply by (title)+(name) along the lines 
of a British peer ("Senator Jones", "Commissioner Smith"). 
Continued use of a title after leaving office depends on the office: 
those of which there is only one at a time (e.g., President, Speaker, 
Governor, or Mayor) are only officially used by the current office 
holder. However, Titles for offices of which there are many concurrent 
office holders (e.g., Ambassador, Senator, Judge, Professor or military 
ranks, especially Colonel and above) are retained for life: A retired US 
Army general is addressed as "General (Name)" officially and socially 
for the rest of his or her life. Military and Naval retirees are entitled to 
receive pay and are still counted as members of the United States 
Armed Forces. Accordingly, all retired Military and ranks are retained 
for life pursuant to Title 10 of the United States Code. In the case of 
the US President, while the title is officially dropped after leaving 
office—e.g. Dwight Eisenhower reverted to his prior style "General 
Eisenhower" in retirement—it is still widely used, e.g. Jimmy Carter is 
still often called President Carter. 
 Judges are styled "The Honorable [full name]" in writing, 

Judges are addressed orally in court as "Your Honor", or as 
"Judge Smith." Chief justices of Supreme Courts are addressed 
orally as or "Mr. or Madame Chief Justice" or "Chief Justice"; 
Associate justices as "Justice Jones," or "Justice." 

 Mayors are styled "The Honorable [full name]" in writing, In 
municipalities (e.g., New York City and Chicago), mayors are 
addressed in conversation as "Your Honor" – this may be a 
vestige of the fact that the mayors (and some others) were 
also magistrates of the court system. 

 His/Her Excellency (oral address Excellency, Your Excellency) 
was once customarily used of governors of states, though this has 
given way to "The Honorable", the form used to address all 
elected official in the United States. "His/Her Excellency" has 
continued in Commonwealth of Massachusetts, Commonwealth of 
Virginia and of the states of South Carolina, Georgia, New 
Hampshire, and Connecticut. 

 Members of the House of Representatives are similarly styled 
in writing as "The Honorable [full name]." Orally they are 
traditionally addressed as "Mr./Ms. [name]," but as a practice are 
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sometimes addressed as "Representative [name]" or 
"Congressman [name]" when it is necessary or desirable to 
specify the member's status. Follow the preference of the 
individual official. Following precedence in Westminster style of 
Parliament, when writing their own names, especially on 
stationery and franks, Representatives have upon occasion 
followed their names with "M.C." (Member of 
Congress).[12] Senators similarly are addressed in writing as "The 
Honorable [full name]" and orally as "Senator Smith." Where 
Representatives may have used "M.C.", Senators have used 
"U.S.S." (United States Senator).[13] However neither form is 
currently used by members in Washington, DC. On the actual floor 
of the houses during debate, members commonly refer to one 
another as the gentleman/gentlewoman "from such-and-such a 
state" – "As my friend, the distinguished gentleman from Ohio, just 
said..." or "I yield three minutes to the gentleman from New York, 
Mr. Smith". In debate, senators sometimes refer to colleagues as 
the junior or senior senator from a state, as in "I disagree with my 
dear friend, the junior senator from Ohio...". Senators also 
commonly use "my friend from X" and "the distinguished senator 
from X". 

 While the term "Esquire", abbreviated "Esq." after the name 
(John Jones, Esq.), has no legal meaning in the U.S. and may be 
used by anyone (or at least, customarily, by any male), it is 
correctly used when addressing lawyers in correspondence as an 
indication of their profession. At least one American jurisdiction, 
the District of Columbia, limits the use of "Esquire" (and similar 
terms) to licensed attorneys.[14] Although some authorities 
previously urged that use of "Esq." should be restricted to male 
lawyers, today the term is used for both male and female 
attorneys. The academic post-nominal J.D. (Juris Doctor) may be 
used by graduates of law schools who are not members of the bar 
of any state or who are working outside the legal profession. 

 In academic fields, it is customary in the U.S. to refer to those 
holding any level of professorship (professor, assistant professor, 
associate professor, adjunct professor, etc.) as "Professor" – as in 
"Professor Jones" – orally or in writing. In writing, "professor" is 
often abbreviated as "Prof.", as in "Prof. Jones". Those holding 
academic doctorates are frequently referred to as "Dr. Jones." 

 Military personnel of any functionality (doctors, lawyers, 
engineers, cooks, fighter pilots, motor pool drivers. commanding 
officers, security guards .... officers and enlisted .... leaders and 
followers) are always addressed by rank + name; with the 
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exception of chaplains, who are addressed as "Chaplain" and are 
addressed in writing with their rank in parentheses, e.g.: "Chaplain 
(Major) Jones". An exception to this is in the Navy, where in 
writing the rank is either not used, or is used before the person's 
name with the corps designator "CHC" indicating the officer is a 
chaplain put behind their name. e.g.: "LT George Burdell, CHC, 
USN." In the United States Navy there is an internal practice 
aboard ships that junior officers who are not in command may be 
addressed by their rank or as "Mister/Miss X" as in "Lieutenant 
Junior Grade Smith" or "Miss Smith". Junior officers are 
understood to be those of Lieutenant Commander and below. 
Senior officers (Commander and above) are addressed by their 
rank as in "Commander Smith" or "Admiral Smith". While officially 
this manner of address is supposed to be from a senior rank to a 
junior rank, i.e. Captain to Lieutenant, in practice it is not unknown 
for enlisted personnel to refer to junior officers as Mister as well. 
While commonly referred to by their rank, i.e. 
Seaman/Airman/Fireman/Petty Officer X or (Senior/Master) Chief 
X, in formal occasions, e.g. weddings, an enlisted man's full title is 
sometimes used, starting with their rating, then their rank, and 
their name, e.g. Electronics Technician Petty Officer Second 
Class X. When written, e.g. in formal invitations, the enlisted 
man's name is written as "Serviceman's name, 
USN/USMC/USA/USAF/USCG", without one's rank preceding 
their name, unlike commissioned officers. 

 
 
Catholic Forms of Address 
 
ECCLESIASTICAL FORMS OF ADDRESS FOR CATHOLICS  
RECOGNIZED IN THE UNITED STATES  
 
The following are forms of address used by Catholics in letters and in speech. 
It is perfectly correct for those who are not Catholics to change the 
conclusion to something such as: "With every good wish to Your Excellency 
(Eminence, etc.), I am, Sincerely yours, NN.," or even more simply, "With 
every best wish. Sincerely yours, NN."  
 
THE POPE:  
Addressing a letter: His Holiness Pope N___________  
Salutation: Most Holy Father; Your Holiness.  
Concluding a letter: I have the honor to profess myself with the most 
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profound respect, your Holiness' most obedient and humble servant.  
In personal speech: Your Holiness  
 
CARDINALS:  
Addressing a letter: His Eminence (Christian name) Cardinal (Surname) (If an 
archbishop or bishop give title and see)  
Salutation: Your Eminence:  
Concluding a letter: Asking the blessing of Your Eminence, I am, Yours 
respectfully in Christ, N.  
In personal speech: Your Eminence  
 
ARCHBISHOPS:  
Addressing a letter: Most Reverend N______N _____,Archbishop  
of ___________  
Salutation: Your Excellency:  
Concluding a letter: Asking Your Excellency's blessing, I am, Yours 
respectfully in Christ, N.  
In personal speech: Your Excellency  
 
PATRIARCHS, EASTERN:  
Addressing a letter: His Beatitude the Patriarch of _______ or, His Beatitude 
the Lord (Christian name) Patriarch of _______  
Salutation: Your Beatitude:  
Concluding a letter: Asking Your Beatitude's blessing, I am, Yours 
respectfully  
in Christ, NN.  
In personal speech: Your Beatitude  
 
PATRIARCHS, LATIN TITULAR, AND NUNCIOS:  
Addressing a letter: His Excellency the Patriarch (Archbishop) of______ or 
His Excellency Monsignor N, Patriarch (Archbishop) of ______ 
Salutation: Most Reverend Excellency; Your Excellency:  
Concluding a letter: Asking Your Excellency's blessing, I am, Yours 
respectfully, NN.  
In personal speech: Your Excellency.  
 
BISHOPS:  
Addressing a letter: Most Reverend N______ N______  
Bishop of ______  
Salutation: Your Excellency; Your Excellency: 
Concluding a letter: Asking Your Excellency's blessing, I am, Yours 
respectfully, NN.  
In personal speech: Bishop  
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ABBOTS:  
Addressing a letter: Right Reverend N______ N ______(adding letters 
designating his Order) Abbott of ______  
Salutation: Right Reverend Abbot:  
Concluding a letter: Yours respectfully in Christ, NN.  
In personal speech: Father Abbot  
 
PROTONOTARIES APOSTOLIC, DOMESTIC PRELATES AND VICARS 
GENERAL:  
Addressing a letter: Rt. Rev. Msgr. N______N______  
Salutation: Right Reverend Monsignor:  
Concluding a letter: Yours respectfully in Christ, NN.  
In personal speech: Monsignor  
 
PAPAL CHAMBERLAINS:  
Address on envelope: Very. Rev. Msgr. N ______N ______ 
Salutation: Very Reverend Monsignor:  
Concluding a letter: Yours respectfully in Christ, NN.  
In personal speech: Monsignor  
 
SECULAR PRIESTS: 
Address on envelope: Rev. N______N______ or  
Father N ______ 
Salutation: Dear Father:  
Concluding a letter: Respectfully yours in Christ, NN.  
In personal speech: Father  
 
(Note: Priests as a group object to being addressed either in a salutation or in 
personal speech as "Reverend N______."   
"Father" is the preferred form.) 
 
RELIGIOUS ORDER PRIESTS:  
Address on envelope: Rev. N______ N ______(adding letters designating his 
Order.)  
Salutation: Dear Father:  
Concluding a letter: Respectfully yours in Christ, NN  
In personal speech: Father  
 
BROTHERS:  
Address on envelope: Brother N______ (adding initials designating his 
Order.)  
Salutation: Dear Brother N ______ 
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Concluding a letter: Respectfully yours in Christ, NN  
In personal speech: Brother  
 
SISTERS:  
Address on envelope: Sister N______ 
 Salutation: Dear Sister N ______ 
Concluding a letter: Respectfully yours in Christ, NN  
In personal speech: Sister  
 
MOTHER SUPERIOR (or MOTHER GENERAL):  
Addressing a letter: The Reverend Mother Superior (General), Convent 
of______ or, The Reverend Mother N ______(adding initials of her Order.)  
Salutation: Dear Reverend Mother:  
Concluding a letter: Respectfully yours,  
In personal speech: Mother  
 
 
Forms of Address for Anglican Clergy: 
The following brief notes are intended as a quick reference for individuals 
wishing to know how to address members of the clergy.  Abbreviations such 
as Rt. for Right are commonly used but abbreviated and unabbreviated forms 
are equally correct and given here. 
Deacon or Priest 
Address (outside of envelope): The Reverend Jane Smith 

The Rev. John Brown 
Salutation (letter or conversation): Dear Ms. Smith 

Dear Mr. Brown 
Canon 
Address (outside of envelope): The Reverend Canon John Brown

The Rev. Canon Jane Smith 
Salutation (letter or conversation): Dear Canon Brown 
Dean of Cathedral 
Address (outside of envelope): The Very Reverend Jane Smith 

The Very Rev. John Brown 
Salutation (letter or conversation): Dear Dean Smith 
Archdeacon 
Address (outside of envelope): The Venerable John Brown 

The Ven. Jane Smith 
Salutation (letter or conversation): Dear Archdeacon Brown 
Bishop 
Address (outside of envelope): The Right Reverend John Brown 

The Rt. Rev. Jane Smith 
Salutation (letter or conversation): Dear Bishop Brown 
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Archbishop 
Address (outside of envelope): The Most Reverend Jane Smith 

The Most Rev. John Brown 
Salutation (letter or conversation): Dear Archbishop Smith 
 
 

The Armenian Apostolic Orthodox Church 
 

HOW TO ADDRESS THE CLERGY 
 
 THE CATHOLICOS 
 
His Holiness … Catholicos                                               Your Holiness 
 
 THE PATRIARCH 
 
His Beatitude Patriarch …                                                Your Beatitude 
 
 THE ARCHBISHOP 
 
His Eminence Archbishop …                                           Your Eminence 
 
 THE BISHOP 
 
His Grace Bishop …                                                           Your Grace 
 
 THE ARCHIMANDRITE (VARDAPET) 
 
Very Reverend Vardapet …                                             Very Reverend 
Father 
 
THE PRIEST (BOTH CELIBATE AND MARRIED) 
 
Reverend Father …                                                            Reverend Father 
 
 AT THE END OF THE LETTERS 
 
Asking for Your Blessings 
 
ORALLY  
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Addressing the Catholicos, the Archbishop, the Bishop,  
The Archimandrite, the Celibate Priest 
 
                                                                       God be your helper 
 
  
Incumbents of the Hierarchal Sees of the Armenian Holy Apostolic 
Church  
 
 His Holiness Karekin II 
Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians 
 
His Holiness Aram I 
Catholicos of the Great House of Cilicia 
 
His Beatitude Archbishop Torkom Manoogian 
Armenian Patriarch of Jerusalem 
 
 His Beatitude Archbishop Mesrob Mutafian 
Armenian Patriarch of Constantinople 

 
Titles in English-speaking areas 
The following titles are the default titles: 
 Mr - Adult male 
 Mrs - Adult females (usually for married females only) 
 Ms - Adult females (used by those who don't wish their marital 

status to be known) 
 Miss - Formal title for unmarried females or for female children 
 Mx - Gender Neutral Title. (used by nonbinary transgender 

persons) 
 Master - For male children. Young boys used to be addressed 

as "Master [first name]" – this was the standard form for servants 
to address their employer's minor children. It is also the courtesy 
title of the eldest son of a Scottish laird 

 Maid - When used as a title before a name, this is an old way 
to denote an unmarried woman, such as the character Maid 
Marian. 

 Madam (also madame) 
Auntie or Uncle may be used as titles by nieces and nephews or by 
children to adults who they know. 
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Other titles are used for various reasons, such as to show aristocratic 
status or one's role in government, a religious organization, or a 
branch of the military. 
 

 

 

Suffix name 
From Wikipedia, the free encyclopedia 
A name suffix, in the Western English-language naming tradition, 
follows a person's full name and provides additional information 
about the person. Post-nominal letters indicate that the individual 
holds a position, educational degree, accreditation, office, or honor. 
Post-nominal letters 
Main article: Post-nominal letters 
Academic 
Academic suffixes indicate the degree earned at 
a college or university. These include the bachelor's degree (A.B, B.A., 
B.S., B.E, B.F.A., B.Tech., L.L.B, B.Sc., etc.), the master's 
degree (M.A., M.S., M.F.A., LL.M, M.L.A., M.B.A., M.Sc., M.Eng etc.), 
the professional doctorate (J.D., M.D., D.O., Pharm.D., etc.), and the 
academic doctorate (Ph.D., Ed.D., D.Phil., LL.D, Eng.D., etc.). 
In the case of doctorates, either the prefix (e.g. "Dr." or "Atty.") or the 
suffix (e.g. "J.D.", "M.D.", "D.O.", "D.C.", or "Ph.D.") is used, not both. 
In the United States, the suffix is the preferred format (thus allowing 
differentiation between types of doctorate) in written documentation. 
Honorary 
Such titles may be given by: 
 a monarch (for example, K.B.E., a suffix granted to Knights 

Commander of the Order of the British Empire); 
 a university (as in a LL.D. (Doctor of Laws) given in 

recognition of a person's life achievements rather than their 
academic standing); 

 a church or seminary, who may offer an honorary Doctor of 
Divinity (D.D.) to outstanding ministers or teachers. 

Esquire 
The style Esq. or Esquire was once used to distinguish a man who 
was an apprentice to a knight and is used for a man of socially high 
ranking. In the United States, Esq. is used both socially and as a 
professional styling for a lawyer. 
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Professional 
Professional titles include Esq., often used for an attorney (but not 
necessarily) in the US who has passed a state bar examination, and 
CSA (casting) and ASCAP, which indicate membership in professional 
societies. The suffix CA is used for individuals who have completed 
the requirements to become a Chartered Accountant. The suffix CPA 
is also used for individuals who have completed the requirements to 
become a Certified Public Accountant. Similarly, Chartered Financial 
Analysts use the suffix CFA. Engineers that are certified as 
a Professional Engineer in his or her state will use the suffix P.E., 
Certified Professional Geologists use P.G., Certified Professional 
Logisticians use CPL, and Chartered Engineers use CEng. 
Likewise, Registered Architects sometimes use the suffix R.A., or 
more often a suffix such as AIA or RIBA that refers to their 
professional society. Examination Office personnel within the United 
Kingdom who are registered with the Examination Officers' Association 
use MEOA. 
Project managers that have obtained certification as Project 
Management Professionals from the Project Management 
Institute may use the suffix PMP after their name. Similarly, individuals 
who hold certifications in the field ofinformation security – 
e.g. CISA, CISSP, and/or CISM – may use them as suffixes. 
The suffix PT is used by Physical Therapists to denote their state 
certification, but not to be confused with DPT (Doctor of Physical 
Therapy) which is a qualifying degree. UK physiotherapists prefer to 
use MCSP or SRP to denote membership to professional bodies. RGN 
is used by qualified nurses as a suffix. 
Officers and enlisted in the United States Military will add an 
abbreviation of the service frequently to disambiguate seniority, and 
reserve status. For example, Captain Smith, USN (O-6), outranks 
Captain Jones, USMC (O-3). 
 
Religious orders 
Members of religious institutes commonly use their institute's initials as 
a suffix. For example, a Franciscan friar uses the post-nominal 
initials "O.F.M.", derived from the Order's name in Latin, "Ordo Fratrum 
Minorum" (Order of Friars Minor). Equally, a Viatorian priest uses the 
suffix "C.S.V." from the name of his religious institute, "Clerici Santi 
Viatori", the (Clerics of Saint Viator). These initials are not considered 
by members of religious institutes as an equivalent to academic or 
honorary post-nominial initials, but rather as a sign of membership in a 
particular religious lineage, similar to the use of "Senior" or "Junior". 
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Rank insignia of the Iranian military 

The following is a description of Iranian military ranks and their 
insignias: 

Enlisted grade personnel 

 Private (E-1)(Sarbāz) (سرباز): It is the lowest military rank. It is 

represented by a color bordered blank shoulder strip. 
 Private (E-2) (Sarbāz dovom) (سرباز دوم): It is the second lowest 

military rank awarded usually by the end of six months of service 
after basic training. It is represented by a single chevron. 

 Private First Class (Sarbāz yekom) (سرباز يكم): It is represented 

by two chevrons. 
 Corporal (Sarjukhe) (سرجوخه) ["Razmyār" ( يار رزم )]: It is 

represented by three chevrons. 
 Sergeant (Goruhbān) (گروهبان سوم) ["Razmāvar sevom" ( آور  رزم

 .It is represented by a single diamond tipped chevron :[(سوم

 Staff Sergeant (Goruhbān dovom) (گروهبان دوم) ["Razmāvar 
dovom" ( آور دوم رزم )]: It is represented by two chevrons diamond 

tipped at top. 
 Sergeant First Class (Goruhbān yekom) (گروهبان يكم) 

["Razmāvar yekom" ( آور يكم رزم )]: It is represented by three 

chevrons diamond tipped at top. 
 Sergeant Major (Ostovār dovom) (استوار دوم) ["Razmdār dovom" 

( دار دوم رزم )]: It is represented by three chevrons diamond tipped at 

top with a single curved strip at the bottom. 
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 Sergeant Major First Class (Ostovār yekom) (استوار يكم) 
["Razmdār yekom" ( دار يكم رزم )]: It is represented by three chevrons 

diamond tipped at top with two curved strips at the bottom. 

 
Commissioned grade officers 
Company grade officers 

 Third Lieutenant (Sotvān sevom) (ستوان سوم): It is the most junior 

officer and the first officer rank. The rank is depicted by one star 
on the shoulder. 

 Second Lieutenant (Sotvān dovom) (ستوان دوم): It is the second 

most junior officer rank and is represented by two stars on the 
shoulder. 

 First Lieutenant (Sotvān yekom) (ستوان يكم): It is the third officer 

rank and is represented by three stars on the shoulder. 
 Captain (Sarvān) (سروان): It is the fourth officer rank and the 

senior of Company Grade officers. The rank is portrayed by four 
stars on the shoulder. 

Field grade officers 

 Major (Sargord) (سرگرد): The junior field grade officer rank. The 
insignia uses by one rounded star or "qobbe" (قبه). 

 Lieutenant Colonel (Sarhang dovom) (سرهنگ دوم): It is portrayed 
by two rounded stars or "qobbe" (قبه) on the shoulder board. 

 Colonel (Sarhang) (سرهنگ): The senior Field Grade officer 
rank. It is portrayed by three rounded stars or "qobbe" (قبه) on the 

shoulder board. 
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General officer and flag officer ranks 

 Brigadier General Second Class (Sartip dovom) (سرتيپ دوم) or 
Flotilla Admiral (Vice Commodore) (Daryādār dovom) (دريادار دوم) : It 

is the lowest General rank. This rank was created after the Islamic 
revolution of Iran as part of a new modified ranking system. It is 
portrayed by two crossing wheat plants embracing the emblem of 
Allah. 

 Brigadier General (Sartip) (سرتيپ) or Rear Admiral Lower Half 
(Commodore) (Daryādār) (دريادار): It is portrayed by a star and two 

crossing wheat plants embracing the emblem of Allah. 
 Major General (Sarlashkar) (سرلشكر) or Rear Admiral Upper 

Half (Daryābān) (دريابان): It is portrayed by two stars and two 

crossing wheat plants embracing the emblem of Allah. Essentially 
it has been the highest rank in the army after the Islamic 
Revolution of Iran. Currently, it is the rank of the heads of the 
Artesh, Sepah, and the head of Joint Chiefs of Staff. 

 Lieutenant General (Sepahbod) (سپهبد) or Vice Admiral 
(Daryāsālār) (درياسالار): It is portrayed by three stars and two 

crossing wheat plants embracing the emblem of Allah. This rank 
was last in use during Iran–Iraq War and has been inactive since 
the end of the war. 

 General (Arteshbod) (ارتشبد) or Admiral (Daryābod) (دريابد): It is 

portrayed by four stars and two crossing wheat plants embracing 
the emblem of Allah. It is the highest military rank during 
peacetime but has not been conferred since the Iranian 
Revolution. 

 Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Farmāndehe setāde 
kolle niroohāye mosallah) (فرمانده ستاد كل نيروهاي مسلح): It is the highest 
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military post acting as the Chief of Armed Forces General Staff. 
The post oversees all Commanding Generals of different 
branches of Iran's armed forces including army, navy, air force, 
IRGC and other forces. It is not a military rank by itself but only an 
appointment, and the holder wears the insignia of the current rank. 

 Commander in Chief (Farmāndehe kolle ghovā) (فرمانده كل قوا) or 
(Bozorgarteshtārān) ( ارتشتاران بزرگ ): It is the highest political 

command of the armed forces and is not a military rank by itself. 
This post is reserved for the Supreme Leader of Iran by 
the Iranian constitution. 

 

 

 

 

United States Army Ranks (Ordered By Seniority) 
E-1 

 

Private PVT  

E-2 
 

Private PV2  

E-3 
 

Private First Class PFC  

E-4 
 

Specialist SPC  

E-4 
 

Corporal CPL 



                                       اديك باغداساريان                                ٣٠٨ انگليسي بياموزيم                                             

E-5 
 

Sergeant SGT 

E-6 
 

Staff Sergeant SSG 

E-7 
 

Sergeant First Class SFC 

E-8 
 

Master Sergeant MSG 

E-8 
 

First Sergeant 1SG 

E-9 
 

Sergeant Major SGM 

E-9 
 

Command Sergeant Major CSM 

E-9 
 

Sergeant Major of the Army SMA 

W-1 
 

Warrant Officer 1 WO1 

W-2 
 

Chief Warrant Officer 2 CW2 

W-3 
 

Chief Warrant Officer 3 CW3 

W-4 
 

Chief Warrant Officer 4 CW4 

W-5 
 

Chief Warrant Officer 5 CW5 

O-1 
 

Second Lieutenant 2LT 
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O-2 
 

First Lieutenant 1LT 

O-3 
 

Captain CPT 

O-4 
 

Major MAJ 

O-5 
 

Lieutenant Colonel LTC 

O-6 
 

Colonel COL 

O-7 
 

Brigadier General BG 

O-8 
 

Major General MG 

O-9 
 

Lieutenant General LTG 

O-

10  

General GEN 

O-

10  

General of the Army GA 
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